رم 


ر ل‌ و ری (۳) 
سالعمامز تون 


خر بای ناوات وتلوما نان 


۱۳۹ 


وزارت آموزش و پرورش 


سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 


برنمه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری 
نم کتاب : زبان فارسی(۳)- ۲۴۹/۳ 
مولّفان : دکترعلی‌محمد حق‌شناس: احمد سمیعی (گیلانی). دکتر تقی وحیدیان کامیار.دکتر حسین داودی, 
دکتر حسن ذوالفقاری, دکتر محمدرضا سنگری, غلامرضا عمرانی. دکتر حسین قاسم پورمقدم و 
سید اکبرمیرجعفری 
آماده‌سازی و نظارت بر جاپ و توزیع : ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و برورش (شهید موسوی) 
تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹ دورنگار: ۶ کدسستی: ۰۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ 
وب‌سایت: ۲۲۲۲۲۲۰۵۵۵۵۰۹۵۰۲ 
خوشنویسی کامپیوتری و صفحه‌آرا : علی نجمی 
طراح جلد : محمدحسن معماری 
ناشر : شرکت جاپ ونشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷جادة مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش) 
تلفن: ۵ ۰۴۴۹۸۵۱۶۱ دورنگار: ۰ صندوق بستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹ 
جاپخانه : فرکت جاپ ونشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص» 
سال انتشار و نوبت جاپ : حاپ پانزدهم ۱۳۹۲ 
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۱/ 
این نوباوگان و جوانان‌اند که در آتیه سرنوشت کشور به‌دست آنان است و باید تربیت اسلام در 

جمیع مدارس به‌طور جدّی اجرا شود تا کشور از آسیب مصون گردد. 
امام خمینی 


7 ی ِ 
لاس زر امم شا یمان صوق ی ۸۵۵/۲۶۲ ۱۵- میوری مود و امک ررلتفهط 
۳ ۰ ۳ ۰ ‌ِ 3 سانکسا 


ی و اه 

۳۹ ی,گلاه) ۵ ]نها اسان شا سشتد. 
ب 1 

سك 


: رد 
۳ ور ام ری دض اسب دک که 
کا یر ۳ ۳۹ 3 ۰ 


یه جرا 

نم ی رگ دک ی 
تارکم.صا سس راون .وا ساموزانعزواولا یی اازن وا مرلطر اصلاتی قوو ر ارف مطا ۰ 4 
ژر 


مقدمه 

درس اوّل: قواعد ترکیب 

درس دوم: جمله 
بیاموزیم 

درس سوم: ویرایش 
بیاموزیم 

درس جهارم: املای «همزه» در فارسی 

درس پنجم: مطابقت نهاد و فعل 
بیاموزیم 

درس ششم: نگارش تشریحی 
پیاموزیم 

درس هفتم: گروه فعلی 
پیاموزیم 

درس هشتم: زندگی‌نامه نویسی 
پیاموزیم 

درس نهم: جمله‌ی ساده و اجزای آن 
بیاموزیم 

درس دهم: نامطابق‌های املایی 

درس یازدهم: بازگردانی - بازنویسی 
بیاموزیم 

درس دوازدهم: نظام معنایی زبان 
بیاموزیم 


فهرست 


درس سیزدهم: گروه اسمی (۱) 
پیاموزیم 
درس حهاردهم:آشنایی‌با نوشته‌هایادبی 
درس پانزدهم : گروه اسمی (۲) 
بیاموزیم 
درس شانزدهم: طنزپردازی 
بیاموزیم 
درس هفدهم: ساختمان واژه (۱) 
بیاموزیم 
درس هیجدهم: کلمات دخیل در املای فارسی (۱) 


درس نوزدهم: مرجع‌شناسی 


درس بیستم: ساختمان واژه (۲) 
بیاموزیم 
درس بیست ویکم: نقش‌های زبان 
بیاموزیم 
درس بیست ودوم: اسناد و نوشته‌های حقوقی 
بیاموزیم 
درس بیست وسوم: کلمات دخیل در املای فارسی (۲) 
درس بیست وحهارم: ساختمان واژه (۳) 
بیاموزیم 


فهرست منابع و مأخذ 


۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۵۲ 
۱۵۳ 
۱۶۵ 
۱۶۸ 
۸ 
۱۷۴ 


۱۷۷ 


مقدمه 

زبان فارسی یکی از جند زبان ارجمندی است که از گذشته‌های بسیار دور. آثار مکتوب 
گران‌قدری از آن برجای مانده که دربردارنده‌ی ارزش‌های والای انسانی است. این زبان, قرن‌های 
متوالی» زبان رسمی و فرهنگی بخش وسیعی از جهان, از آسیای میانه تا آسیای صغیر و بینالتهرین 
و تمام شبه قاره‌ی هندوستان بوده است و نه‌تنها ایرانیان علاقه‌مند بلکه بسیاری از غیرایرانیان, با 
شوق و شور این زبان را فراگرفته. بدان شعر سروده و کتاب نوشته‌اند. زبان فارسی. حافظ وحدت 
قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری, رمز هویت ملی ماست. 

مهم‌تر از همه اين که ادییات ایران - که در جهان مقامی بس شامخ دارد و مایه‌ی فخر و 
مباهات و سرفرازی و سربلندی ماست - به این زبان سروده و نوشته شده است. پس بر ماست که 
زبان فارسی را گرامی بداریم و آن را خوب بشناسیم و بشناسانیم. 

پراساس طرح مصوب برنامه‌ی درسی زبان و ادییات فارسی, برای تسهیل آموزش هر یک 
از دو مقوله‌ی «زبان» و «ادییات», محتوای کتاب‌های فارسی, در قالب دو کتاب «زبان فارسی» و 
«ادبیات فارسی» تهیّه و تنظیم شده است. البته این مرزیندی به معنی جدایی زبان از ادبیات نخواهد 
و گرا کتشه بتجی خا مکی یت آمایای ان کشکذ ری تس ای توت اشوین 
مشخص شود. برای هریک رویکردی جداگانه بایسته به نظر می‌رسید. تقویت و به کارگیری 
مهارت‌های زبانی موجب توفیق در فراگیری سایر علوم و معارف از جمله ادبیات خواهد بود و 
تعمیق و گسترش ادبیات نیز موجب باروری زبان می‌گردد. 

پراساس تلفیقی بودن روش برنامه‌ریزی درسی سعی شده است مهارت‌های زبانی. قواعد 
شناخت زبان فارسی و کاربرد درست آن؛ به‌گونه‌ی درهم تنیده ارائه و ارزش‌یابی شود. مباحث 
درهم تنیده‌ی کتاب. در چهار حوزه‌ی زبان‌شناسی, دستور, نگارش و املا تهیه شده است که 
ساختار هریک به تفکیک, در قالب نکاتی اساسی یادآوری می‌شود. البتّه اين تفکیک برای روشن 


شدن مباحث است و ضرورت دارد در آموزش این کتاب همه‌ی مطالب با هم دیده شود. به همین 


سیب خودآزمایی‌های هر درس نیز درهم تنیده تنظیم شده اننت: 


الف) زبان‌شمناسی 

بای این که دانشآموزان با مباحئی دیگر از علم زبان‌شناسی (غیر از آن چه سل ول و دوم 
کته کید) اشتایی محتضیری بیدا کشت در هنال حید درس قرنظر کر فبة شبده آمیت: این میااجث 
ضمن این که درک عمیق و درستی از زبان به دانش‌آموز می‌دهد و او را با مقوله‌ی زیان آشنا 
می‌سازد. به‌طور غیرمستقیم در فهم دستور نیز باریگر اوست. آموزش هم‌زمان سه زبان فارسی. 
عربی و انگلیسی نیز ایجاب می‌کند چنین بحنی مطرح شود. طرح این مباحث سیری منطقی. 


مناسب و متناسب دارد. 


ب) دستور زبان فارسی 

کوئش ده است که دستور زبان دوره‌ی دبیرستان؛ برمبنای نظریه‌ی علمی ساخت‌گرایی 
نوشته شود و درحد امکان دستور سنتی نیز مد نظر قرار گیرد. در تدوین دستور, نکات زير مورد 
نظر بوده است. 

۱) کتاب حاضر, توصیف فارسی نوشتاری امروز در کتاب‌های درسی است ؛ نه فارسی 
گفتاری, نه عامیانه, نه شعر و نه فارسی روزگار گذشته. 

۲) علم. به توصیف واقعیات می‌پردازد. در زبان نیز هرجه واقعیت فراگیر دارد در توصیف 
موردنظر است. گرچه با گذشته‌ی زبان و سلیقه‌ی شخصی و زیبایی‌شناسی و حتی منطق. مغایرت 
داشته باشد ؛ برای مثال. جون در فارسی نوشتاری تحصیل کرده‌های امروز, «وجه وصفی» رایج 
است. غلط نیست. همین‌طور کاربرد «می‌باید رفت» و «باید رفت» و «بایست برود» به جای 
یک‌دیگر. پس هرچه در فارسی نوشتاری کتاب‌های درسی واقعیت دارد. درست است و جیزی 
کوش رای تا وتو واه 

۳) در دستور ساختاری, توصیف براساس ساخت و صورت است ؛ ثلاً در تعریف فعل به 
ان ان ک بگوييم: «قمل کاه‌ای اسبت که رانجامکاری با رو دا و پذیرفتن حالس دز زمان 
دلالت کند» گفته می‌شود : «فعل کلمه‌ای است که دارای شناسه باشد.» و ... 

۴) در آموزش دستور, اساس کار بر اين است که در هر سال, یک دوره دستور فارسی 
تدریس شود. انتخاب این روش آگاهانه بوده و متناسب با توان دانشآموز درنظر گرفته شده است ؛ 
بنابراین, تقاضا می‌شود همکاران گرامی از تدریس مطالب خارج از کتاب - هرجند سودمند به‌نظر 
اید - و نیز از تعریف‌های معنایی خودداری فرمایند. 


۵ ) کوشش شده است که قواعد دستوری هرحه ساده‌تر نوشته شود و از اطناب بیهوده 
جدا رهیز گردد و تا حد امکان از اصطلاحات دستور سّتی به دلیل انس بیشتر همکاران و 
مدرسان محترم ده شوه مک در موانه ناگزیر که اصطلاحی با معنی گسترده‌تر یا جدیدتری 
به‌ کار رفته است. 

۶) به قواعد فعال زبان بیشتر توجه شده است ؛ مثل کاربرد «ی» نسبت که با استفاده از 
پسوندهای «ین» و «ینه» که امروز دیگر حندان فعال یت 

۷) تمرین‌های کتاب به گونه‌ای است که دانش‌آموز تنها با فراگرفتن عمیق و دقیق درس 
می‌تواند بدان‌ها پاسخ مناسب بدهد و از طرفی انجام تمرین نیز به یادگیری اساسی درس کمک 
کب دنر کرت این ار تقایل ورس و من دی اهمتت دارم شاه ات 
به شیوه‌ای درخور, به هردو توجه کافی مبذول شود. 

۸) سیر مطالب و مباحث از ساده به پیشرفته است و غالب بخش‌ها به منزله‌ی پیش‌نیازی 
برای بخش‌های بعدی است ؛ بنابراین, اگر در یادگیری بخش‌های نخست کتاب توجه کافی مبذول 


گردد. در پایان کار, نتیجه مطلوب خواهد بود. 


پ ) بخش نگارش 
درس‌های نگارش در ادامه و تکمیل دروس نگارشی دوره‌ی راهنمایی با توجه به نکات زیر 
تهیه و تنظیم شده است. 
۱) درس‌ها عمدتاً به شیوه‌ی استقرایی و به کمک تحلیل نمونه‌ها و استفاده از شیوه‌ی 
تقایینه تکاتته شده ات : 
۲) به جنبه‌های کاربردی و عملی و تقویت مهارت‌های نگارشی توجه شده است. 
۳) در این شیوه فرصت‌های مناسب برای فعالیت‌های یاددهی و یادگیری فراهم آمده است. 
۴) مطالب با تکیه بر آموخته‌های قبلی و از ساده به یشرفته تنظیم شده است. 
۵ در بخش تمرین و نگارش: فرصت‌های بازآموزی و کاربردی فراوانی پیش‌بینی شده 
۶) تمرین‌ها ناظر به سطوح مختلف یادگیری است. 
۷ از شیوه‌ی ارزش‌یابی تکوینی در درس‌ها استفاده شده است. 
۸) در دروس از نمونه‌های نثر امروز به عنوان شاهد مثال و نیز به قصد ارائه‌ی نمونه‌های 
فارسن تعیازت کهبا میباال آموشی مر تبط ات اسفاده تنده ابیت 


)٩‏ نکته‌های نگارشی با عنوان «بیاموزیم» در درس‌ها اه اه 


ت) املا 

رای هی وا هیآ شای فاسی اقعای کت اما را 
قواعد درست نوشتن, ایجاد مهارت در کاربرد صحیح کلمات و زیبانویسی, تندنویسی و درست‌نویسی 
است. برای تحقق این هدف مهم. به‌طور مشخص در هر سال. چهار درس املا درنظر گرفته شده 
است که ضمن آموزش چندنکته‌ی املایی و بحث و گفت‌وگو درباره‌ی آن‌ها. از گروه کلمه‌ی‌هر دو 
کاب نان فاریت و اذیات فازسن ۳ املای یی کی شود اویی نتم فوت ها قد 
نکته‌ی املایی با عنوان «بیاموزیم» گنجانیده شده است تا دان نش‌آموزان به تدریج با قواعد نظری 
درست‌نویسی آشنا شوند. کلیه‌ی «بیاموزیم»‌ها به خط تحریری جاپ شده تا دانش‌آموزان ضمن 
آشنایی با نمونه‌های عملی, مهارت به کارگیری خط تحریری را نیز کسب کنند. 


توصیه‌هایی برای تدریس و ارزش‌یابی درس زبان فارسی (۳) 

۱) درس‌ها به ترتیب شماره‌ی آن‌ها ندریس شود. ممکن است بعضی همکاران درس‌های 
نگارشی یا دستوری را یکجا و بدون توجه به نظم کتاب تدریس کنند . این کار از کلی‌نگری دا: ش‌آموز 
به زبان فارسی می‌کاهد و باعث پراکندگی و کندی دریافت او می‌شود. 

۲) به دلیل ماهیت مهارتی و کاربردی این درس‌هاء تکرار و تمرین و توالی در آن‌ها رعایت 
شود. دبیران محترم با مراقبت در حسن انجام تمرین‌های نمونه‌ی کتاب و نمونه‌های مشابه. 
مهارت‌های زبانی را در دان تشن آمواز تقومنت کتقر . تمرین‌های کتاب به‌گونه‌ای است که داز تن و3 
نها با فراگرفتن عمیق و دقیق درس می‌تواند بهآنها پاسخ گوید. تکیه بر اين تمرین‌ها در فراگیری 
مهارت‌های زبانی تاثیر به‌سزایی خواهد داشت. 

۲) نظر به این که درست‌نویسی کلمات و ترکیبات تازه‌ی کلیه‌ی کتاب‌های درسی در هر 
پایه‌ی تحصیلی - نه تنها فارسی - هدف درس املاست, لازم است از دان رآ قیرز زا وتف شین 
کل کتاب‌های پایه را با جنین هدفی مطالعه کنند. ارزش‌بابی از بخش دوم املا به کمک گروه کلمه 
عملی خواهد بود. مقدار متن پیشنهادی برای املا در مجموع حدود بیست سطر چاپی مناسب 
به نظر می‌رسد . 

۴) دبیران محترم در آموزش | ین کتاب از شیوه‌های رایج و گوناگون تدریس استفاده کنند 
تا جریان یاددهی و یادگیری با سهولت بیشتری انجام شود دتم این که آمو وش هرک از 
مهارت‌های زبانی, روشی خاص و معین را می‌طلبد. 

۵) لازم است در آموزش محتوای کتاب, بیشترین سهم به داد نش‌آموزا ن اختصاص یابد و 


تا جایی که ممکن امست معلم نقش راهنما زا برخهده داشته باشد. ال بودن داشآموزان در مر 
یادگیری به ویژه در کسب مهارت‌های اساسی از رویکردهای تعلیم و تربیت کنونی است. عدم 
توجه به اين مهم موجب ضعف و نارسایی در کسب مهارت‌های زبانی خواهد شد. 

۶) هر درس در یک جلسه تدربس و تمرین گردد. از فرصت هیچ درسی برای درس دیگر 
استفاده نشود. به دلیل مهم بودن همه‌ی مهارت‌های زبانی مطرح شده در کتاب. هیچ درس یا 
ایند تحت‌تاعموضوع در قرر گرد 

در پایان از دبیرخانه‌ی زبان و ادبیات فارسی کشور و همه‌ی همکاران گرامی که با شرکت 
در جلسات تجدید نظر یا ارسال نظرات ارشادی خود در اصلاح و تحکیم ساختار کتاب. سهم و 
نقشی داشته‌انده صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می‌شود. آمید است یه قعت ذییران و داشآموزان 
مجنرع: محتوای کتاب متناسب با برنامه‌ ی درسی مصوب به اجرا درآید و در ارزش‌یابی به اهداف 
برنامه توجه کافی شود. 

تازه‌ترین تغییرات و اصلاحات دز سال ۱۳۸۹ بر اسان تشست‌های کارگروه مولفان و 
دبیران و نیز برپایه‌ی نظرات و پیشنهادهای صاحب‌نظران و دبیران سراسر کشور, صورت گرفته 


ات 


نشانی پایگاه رایانه‌ای گروه زبان و ادبیات فارسی ۱/4 


دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری 


اهداف کلّی آموزش زبان فارسی (۲) عمومی در سال سوم متوسطه 


الف) حوزه‌ی شناختی 
انتظار می‌رود دانش‌آموزان با مطالعه‌ی این کتاب با مسائل و موضوعات زیر 
اشنا شوند : 
۱) زبان فارسی معیار و نقش آن در تحکیم ارزش‌های ملّی, دینی و فرهنگی 
۲) قواعد و فرآیندهای زبان فارسی 
۳) شیوه‌ها و قواعد درست‌خوانی و درست‌نویسی 
۳) ساختار صرفی و نحوی زبان فارسی معیار 
۵) ساختمان کلمات و انواع آن در زبان فارسی معیار 
۶ ساختمان جملات و انواع آن در زبان فارسی معیار 
ب) حوزه‌ی نگرشی 
انتظار می‌رود که دانش‌آموزان در پایان یادگیری» به موضوعات زیر علاقه و 
نگرش مثبت پیدا کنند : 
۱) طرح افکار و اندیشه‌ها قر فالت یار پم تتارمناشت 
۲) کاربرد درست زبان فارسی در زندگی روزمره 
۳) پاسداری از زبان فارسی و تلاش برای گسترش آن 


۴) مهارت‌های جهارگانه‌ی زبان فارسی 


پ) حوزه‌ی مهارتی 

انتظار می‌رود که در پایان یادگیری: توانایی‌های ذهنی و عملی زیر در دانش‌آموزان 
تفویت شود : 

۱) تشخیص راه‌های گوناگون پرورش معانی 

۲) تشخیص ساختار صرفی و نحوی زبان فارسی 

۳ تشخیص انواع نوشته‌ها در زبان فارسی 

۴) تشخیص قواعد درست‌نویسی 


( 
( 
( 
۵) تشخیص جایگاه درست علایم نگارشی 
۶) مقایسه و استدلال در مباحث دستور زبان‌فارسی 
۷( به کارگیری درست مهارت‌های زبانی 

۸ درک و فهم متون زبانی و ادبی 

)٩‏ به کارگیری قواعد املایی و نگارشی 

۰) مهارت در نگارش نوشته‌های رایج در زبان فارسی 

۱ به کارگیری راه‌های پرورش معانی در نگارزس 

۲) ویرایش متون مختلف زبانی و ادبی 

۳ به کارگیری قواعد دستور تاریخی و امروزی در متون مختلف 
۴۳) مهارت در استفاده‌ی درست از منابع تحقیق 


قواعد ترکیب 


۰ 0 2 ‌ 

کوجک‌ترین و بزرگ‌ترین واحد زبان جیست؟ 

واحدهای کوجک زبانی جگونه با هم ترکیب می‌شوند تا بزرگ‌ترین واحد زبانی 
شا 3 شود؟ 

پیش از اين, آموختیم که زبان وسیله‌ی انتقال پیام در بين انسان‌هاست. زبان از عناصری 
تشکیل می‌شود و کوجک‌ترین عنصر یا واحد ان «واج» است. همه‌ی زبان‌های بشری از 
«واج» ساخته می‌شوند و در نهایت؛ به «واج» تنحریه می‌شو ند ۱ بنابراین» در نخستین مرحله لازم 
است واح‌ها با هم ترکیب شوند تا واحدهای بزرگ‌تری مانند «تکواژ» و «واژه» ساخته شود. 

می‌خواهیم بدانیم آیا می‌توان هر واجی را در کنار واج دیگر قرار داد و از آن «تکواژ» 
تا در هر مرحله از تشکیل واحدهای زبانی, قواعد بسیار منظم و دقیقی وجود 
دارد که تعیین می‌کند کدام واج‌ها یا تکوازها یا واژه‌ها می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند ؛ 
مثلا واج‌های /ش/۰/ج/و/د/ نمی‌توانند به صورت «شح» با هم ترکیب شوند. این 
قاعده را کسی از پیش تعیین نکرده است بلکه اشنایی ذاتی هر اهل زبانی با زبان خودش: 
پیشاپیش او را از وجود حنین قاعده‌ای آگاه می‌کند و به وی یاد می‌دهد که در هنگام 
ساختن تکواژها یا واژه‌هایی که از اجتماع جند واج ساخته می‌شوند. به الگوهای هجایی 
زیر پای‌بند باشد : 


۱ ضاهت: + مضر تا ی با 


۲ات ی تاه ات چس ات 

۳) صامت + مصوت + صامت + صامت : فرد. گفت. کارد 

ممکن است تکواژهایی مانند پجش را طبق الگوی هجایی بسازیم اما باید توجه داشته 
لیب که ور زان قاری وهای کذ هگا مق ابا ویک به هو تارته شرا 
نمی‌توانند بی‌فاصله در کنار یک‌دیگر قرار بگیرند. بهاين‌گونه قواعد که مانع از اجتماع برخی 
از واج‌هادر کنارهم می‌شوند.«قواعدواجی» می گویند. 


فعالیت 
آیا ساختن تکواژها با واژه‌های زیر امکان‌پذیر است؟ حرا؟ 


چسمس متدین» بیرند» داگک 


پس هر تکواژ یا واژه برای این که تولید شود یا از زبان‌های بیگانه به زبان فارسی راه 
یابد. باید از صافی قواعد واجی زبان عبور کند. در غیر این صورت. کاربرد نخواهد داشت. 
مرحله‌ی دوم ترکیب و ساخته شدن واحدهای زبانی, ساختن «گروه» از ترکیب تکواژها 
و واژه‌هاست. در این مرحله نیز قواعد مسخصی بر زبان حاکم است و اجازه نمی‌دهد که 
گروه‌هایی نظیر «اين جغرافیای نقشه». «کار آن‌ها مرد» و «اباد زمین این» ساخته شود. 
پس قواعدی که به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم از ترکیب تکواژها يا واژه‌های مناسب. 
گروه‌های اسمی؛ قیدی و فعلی مناسبی تولید کنیم. به «قواعد هم‌نشینی» معروف‌اند. 
زمانی که واحدهایی به نام «واج»؛ «تکواز و واژه» و «گروه» از مراحل اول و دوم 
(صافی قواعد واجی و قواعد هم‌نشینی) عبور کردند. به مرحله‌ی سوم یعنی «جمله‌سازی» 


۱) هیچ کلمهای در نظم‌آوایی زبان فارسی با مصوّت آغاز نمی‌شود پس آ »...در کلماتی مثل آبرآب.اردک»اسم.این» 
او با همزه آغاز می‌شود که در شمارش واجی ۳۲ واج محسوب می‌گردد :مثلا آب -۳ واج است. 
۲) واجگاه به دستگاه تولید صداها (واج‌ها) گفته می‌شود و شامل لب‌هاء دندان‌هاء لثه. کام» ای و ... است. به واجگاه 


«مجرح حروف» قن کویگانه 


وارد می‌شوند. در این مرحله, گروه‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند و از ترکیب آن‌ها جمله ساخته 
می‌شود. در این مرحله نیز قواعد دقیقی بر زبان حاکم است که به هر گروهی - گرجه از صافی 
قواعد هم‌نشینی گذشته باشد - اجازه نمی‌دهد در کنار گروه دیگر بنشیند. برای مثال, جمله‌ی 
«تو او را دیدی» کاملا درست ولی جمله‌ی «تو او را دیدم» به سبب عدم مطابقت نهاد و فعل, 
کاملا غلط است. درحالی که تمام تکوازهای آن (تو + او + را + دید +ت م) تکوازهای آشنا و 
معنی‌دار زبان‌اند و معنای جمله‌ی ساخته شده نیز روئن است. با وجود این ما مجاز به 
ساختن چنین جمله‌ای در فارسی معیار امروز نیستیم. هیج کس تاکنون به ما نگفته که چنین 
جمله‌ای نادرست است. اما یک صافی بسیار دقیق, جمله‌ها را قبل از تولید. بررسی می‌کند 
و در صورتی که مطابق معیارهای زبان باشد. اجازه‌ی تولید آن‌ها را می‌دهد. این صافی را 
«قواعد نحوی» ی کته 

علاوه بر «قواعد واجی»» «هم‌نشینی» و «نحوی» فواعد دیگری نیز در زبان وجود 
دارد که به ما کمک می‌کند تا جمله‌هایی با معنا بسازیم و آن‌ها را در موقعیت‌های مناسب 
به‌ کار بریم ؛ مثلا جمله‌ی «پرنده. اسمان ابی را نشانده است.» از نظر قواعد نحوی درست 
ابیت آما از جمله‌های عادی زبان به شمار نمی‌اید,-در این مرحله از سخن».ضافی دیگری 
وجود دارد که جمله را از نظر معنایی بررسی می‌کند که به آن «قواعد معنایی» می‌گویند. 


با استفاده از روش جانشین‌سازی» جمله‌ی «کیفم با دل‌خوشی مدادش 
را تراشید.» را بازسازی کنید تا به حمله‌ی عادی معنادار تبدیل شود. 


اگر کسی از ما پپرسد «امروز به کجا می‌روید؟» و ما در پاسخ بگوييم «شيشه شکستنی 
به‌جا و مناسبی برای این پرسش است؟ در این جا نیز قواعدی خاص به ما کمک می‌کنند تا 
هر جمله‌ای را در جایگاه خودش به کار بریم که به آن‌ها «قواعد کاربردی» می‌گویند. 


۱) برای هر یک از قواعد نحوی و معنایی, یک مثال بنویسید. 

۲) حرا واحدهای زبانی زیر کاربرد ندارند؟ 

ام یی فرلی تخبون تقرس رن کوش هی رد ناسا 
۳) الگوی هجایی واحدهای زبانی زير را بنویسید. 


مج ت صامت رد ّ تلد 
ان ۳ تن 
داب- صامت + مصوت بل صامت 


۱۲ 


سال پیش خواندیم که جمله‌ی مستقل بزرگ‌ترین واحد زبانی است که از واحدهای 
کرک نا که تیه ام و وه نی از نک وس کت مرا : 

در جمله‌ی «اخترشناسی علمی است که» جمله‌ی مستقل نیست حون جزئی از واحد 
زرگتر زیر است: 

اخترشناسی علمی است که به مطالعه‌ی اجرام آسمانی می‌پردازد. 

جمله‌ی مستقل دو نوع ابنت ؛ 

ا-.جماهی سل ساده. که داراق یک فعل است: 

«اخترشناسان در شاخه‌های تخصصی کارهای متفاوتی می‌کنند». 

«بعضی از اخترشناسان متخصصانی هستند که کار آن‌ها مشاهده‌ی اجرام اسمانی 
به کمک دوربین نجومی است». 

جمله‌ی مستقل یک فعلی را «ساده» و حندفعلی را «مرکب» می‌نامیم . 

به خاطر داشته باشیم : 

جمله‌ی مستقل جمله‌ای است که جزئی از یک واحد بزرگ‌تر نباشد. 


نمونه‌ای از جملههای مستقل یک فعلی و چند فعلی را بیان کنید. 


خواندیم که جمله‌ی ساده سخنی است که بتوان آن را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسیم 
کرد ؛ پس از جمله‌ی مستقل. بزرگ‌ترین واحد زبان «جمله» اتست ان 


واحدهای زبان به ترتیب از کوجک به بزرگ عبارت‌اند از :واج» تکواژه 
واژه. گروه؛ جمله, حمله‌ی مستقل. 


جمله از یک یا جند گروه ساخته می‌شود. 
سه گروه فعلی» اسمی و قیدی جمله را ش سنا زنت که از میان آن‌ها کروه فیدی را 


می‌توان حذف کرد زیرا فعل به آن نیاز ندارد: 


گروه جیست؟ 

پس از جمله. گروه بزرگ‌ترین واحد زبان است که از یک يا جند واژه ساخته می‌شود 
و در ساختمان جمله به کار می‌رود. 

مثل : اجرام؛ اجرام آسمانی» مطالعه‌ی اجرام آسمانی 

جهان. ماهیت جهان, تبیین ماهیت جهان 

دیدیم که هر «گروه» از یک هسته تشکیل می‌شود که می‌تواند تعدادی وابسته داشته 
باشد. اما آمدن وابسته‌ها در گروه الزامی نیست. هسته‌ی گروه اسمی؛ اسم و هسته‌ی گروه 
فعلی, بن فعل و هسته‌ی گروه قیدی قید یا اسم است ؛ مثلاً جمله‌ی : 

«کار بعضی از متخصصان مشاهده است.» | گرجه از نظر دستوری کامل به‌نظر می‌رسد 
اما حون نقص معنایی دارد به وابسته‌هایی نیازمند است. این جمله را به کمک برخی 
وابسته‌ها می‌توان این‌گونه نوشت : «کار بعضی از متخصصان مشاهده‌ی اجرام آسمانی به 
کمک دوربین نجومی است.» 


واژه حیست؟ 

7 واژه یکی از واحدهای زبان است که از یک يا جند تکواژ ساخته می‌شود و در 
ساختمان واحد بزرگ‌تر به کار می‌رود. واژه می‌تواند مفهومی مستقل داشته‌باشد مثل : میز, 
باغبان, دانش‌آموز و نمی‌روند یا مفهومی غیر مستقل داشته باشد مثل از.در, که»را (نقش 
نمای مفعولی) و يا در ساختار جمله مفهوم پیدا کنند. مانند : نقش نمای اضافه ()» حرف 
پیوند «و» و «ی» اسنادی در تویی (- توهستی). 


فعالیت 

هسته‌ی گروه‌های زیر را شحطن گنی, 

این پرسش‌هاء دمای اجرام آسمانی؛ ابزارهای گوناگون, آینده‌ی آن‌هاء 
مشاهده‌ی اجرام آسمانی. شاخه‌های تخصصی, تاریخحه‌ی جهان. 


تکواژ چیست؟ 

(ح تکواژ یکی از واحدهای زبان است که از یک یا جند واج ساخته می‌شود" . تکواژ 
گاهی معنا و کاربرد مستقل دارد ؛ مثل : همیشه, خوب, گوسفند. میز و من در این صورت. 
آن‌را تکواز آزاد می‌نامند. گاهی نیز کاربرد و معنای مستقل ندارد و در ساختمان واژه‌های 
دیگر به کار می‌رود که آن‌را تکواژ وابسته می‌نامند ؛ مثل : بان, ی» مند. گار» تر در واژه‌های 
آسیابان, جنوبی آبرومند. پرهیزگار و خوب‌تر. 


واج حیست؟ 

7 واج کوحک‌ترین واحد صوتی زبان است که معنایی ندارد اما تفاوت معنایی ایجاد 
می‌کند. به‌عنوان مثال «ت» در واژه‌ی «تر» واج است ؛ زیرا اگر به جای «» «په تلفقظ کنیم» 
می‌شود «بر» بعنی «ب» معنأی واژه را تغییر می‌دهد. حال آن‌که خود معنا ندارد. پس «ن» و «پ 
هردو واح‌اند یا و اه که در واژه‌های «گل» و «ل» سبب تفاوت معنا می‌شوند. واج هنن : 
واج اگرجه خود معنا ندارد. در ساختمان واحد بزرگ‌تر زبانی-یعنی «تکواژ»- به کار می‌رود. 

۱) تکواژ صفر (2) نمودآوایی ندارد اما در شمارش تعداد تکواژها یک تکواژ شمرده می‌شود. 
متد وایسع 0۵ بر زو تکرازدا 3 هر متن نقي سای اشانه هیک راج ره یک تکرا و آینت: 

۱۵ 


جی> ام 


یروا (۱) 
۰ 0 
اه ری درا روانا رن ستاو. 
۰ م ب 
بت لمآ رمحا / و سسسیسه. 
0 مس مه 
نی ارصفاست را ویمل رثا نتزاران ادستده فا 
2 
عبر «ر/ »ارام را ‌ 
: ز اش 1 ۳ 5 
6 سسمالنمعریعا لاه رو و #سشر فا وان است. 
4 
انریا ست روما ز وه راعش لد . 
مر 2 
۰ ۳ ۳ 2 مر ۰ 
میلست ازفروو واه ی رضم و سم «ق فده 
2 و یه سم سر 
دقرم کر سر حيیر طسر اسستت وار بر ویر اصطلا جرا وا سشی معا ] 
و رل »رنه سم دارم و رح« ماواه. و 
کارررای راگدای وا زب و یلو تن را ءعای/ رگا زترو. 


۱۶ 


۱) نوع تکواژهای کلمات زير را مشخص کنید. 

س اخترئناسان 

- تاریخحه 

افریدگاز 

۳ 

گل خانه 

دانش‌بروه 

۲) در متن زیره جمله‌های مستقل ساده و مرب را مشخص کنید. 

شاعری غزلی بی‌معنا و بی‌قافیه سروده بود. آن‌را نزد جامی برد. پس از خواندن آ نگفت : «همان‌طوری که 
دیدید. در این غزل از حرف الف استفاده نشده است». جام یگفت : «بهتر بود از سایر حروف هم استفاده نمی‌کردید!» 

۳) با هریک از کلمات هم‌آوای زیر. گروه اسمی مناسب بسازید و در جمله به کار ببرید. 

انتصاب, تعلم. حیات, جذر, خویش, صواب. برائت 

انتساب, تألّم» حیاط, جزر» خیش, ثواب, براعت 


۴ درباره‌ی تصوير زیر انشایی بنویسید. 


نقاشی آبرنگ از رحیم نوه‌سی 


۱۷ 


ویرایش 


در سال‌های گذشته, مطالبی را درباره‌ی درست‌نویسی: ویرایش» فارسی‌نویسی و آشنایی 
با زبان معیار با شما در میان گذاشته‌ايم. 


یادآوری: 

نکات نگارشی و ویرایشی زبان فارسی سال اول و دوم را مرور می‌کنيم تا بتوانیم 
نوشته‌های خود را بهتر اصلاح و ویرایش کنیم. 

الف) ویرایش فنّی 

۱) کاربرد درست همزه : ساثل > سائل 

۲) استفاده‌ی درست از نشانه‌های خط فارسی : پنایی را دیدم بنایی را دیدم. 

۲) جدا نوشتن کلمات مرگبی که سرهم نوشتن آن‌ها موجب بدخوانی می‌شود : 
حاصلضرب > حاصل‌ضرب 

۴) کامل نوشتن عبارت‌های دعایی یا نوشتن آن‌ها با نشانه‌ی اختصاری : 
پیامبر صلی لّه علیه و اله و سم یا پیامبر (ص) 

۵ دی وس و تاس خن تای اضا آنس‌س ارق اسسرازی | 


۶( ات درست از «ی» میأنجی : ات + سبوی ۳ 

۷( اه تا وتان هر کت رس ها زور نج تافو رتاش هار 

۸) توجه به املای کلمات همآوا و کاربرد آن‌ها : اساس و اثاث/ خار و خوار 

)٩‏ کاربرد «ی» میانجی بزرگ به‌جای «۰» هنگامی که مضاف به مصوت - ختم می‌شود. 
مدرسةٌ بزرگ - مدرسه‌ی بزرگ 

۰) رعایت ارتباط موضوعی بندها در نوشته 

۱) رعایت علایم نگارشی در زبان فارسی : نقطه (.) - ویرگول () - دو نقطه ( :)- 
علامت سوّال (؟)- علامت تعجّب (!) - گیومه (0) - نقطه ویرگول ( ؛) - خط فاصله (-) - 
تفه رات قااپ (( ]ات کیان (اب مش () داشتاره (۴) بیکان رت اس ایض 
(۰) - آکلاد ([ )) - تساوی (<). هریک از این علایم در جمله کاربرد خاصی دارند. 

۲) حذف همزه از آخر کلمات عربی مختوم به «اع» : تام شا ارفا مها 

ب) ویرایش زبانی 

۱) پرهیز از کاربرد شکل گفتاری جز در نوشته‌ی متناسب با نوع آن : میون بیابون - 
میان بیابان 

۲) پرهیز از مطابقت موصوف و صفت در فارسی : خانم مدیره‌ی محترمه - خانم 
رم 

۱ ۳) پرهیز از کارپرد تنوين در کلمات فارسی سره و غیرعربی : زبناً + زبانی/ 


۴) رعایت صراحت. دقت و گویایی در نوشته 


۵ پرهیز از جمع بستن جمع‌های عربی با نشانه‌های فارسی : اخلاق‌ها -> اخلاق 
۶ خودداری از افزودن «تر» به صفت‌های تفضیلی عربی : اعلم‌تر -> اعلم 
مایت دراه فلا 

۸) نزدیک کردن زبان نگارش به زبان گفتار 


۱ پرهیز از کاربرد واژگان و ساخت‌های دستوری کهن : از جای بشد -> عصبانی 


۲ کاربرد برابرهای مناسب فارسی به جای کلمات غیر فارسی : علی کل حال 
س‌در هر حال /سیستم -+ نظام 

۳ پرهیز از کاربرد دو کلمه‌ی پرسشی در جملات پرسشی : آیا جگونه -> چگونه 

۲ کارنزد درست تکیه کلام «به فول معروف» : «به قول معروف خسته شدم» که 
«خسته شدم» فول معروف نیست. 

۵) پرهیز از کاربرد «برعلیه» و «برله» به جای علیه و له 

۶) کاربرد نادرست «را»ی نشانه‌ی مفعول پس از فعل : کفشی که خریده بودی را 
پسندیدم -> کفشی را که خریده بودی» پسندیدم. 

۷) مطابقت نهاد با فعل : هم من رفتم هم او > هم من رفتم هم او رفت. 

۸ پرهیز از تکرار فعل : در کلاس هم میز هست هم تخته هست - در کلاس هم 

ی ای که ففخم وم همم خر 

۰)جمع بستن کلمات فارسی با نشانه‌های جمع عربی جایز نیست : بازرسین بازرسان؛ 
گزارشات» گزارش‌ها. ازمایشات> ازمایش‌ها. 

۱حدف دوست فغل ه قاری در دیق به ردان ملع سارق را 
دستگیر کردند و به زندان بردند. 

۲) کاربرد «با» و «برای» به جای «به وسیله‌ی» و «به منظور» : به وسیله‌ی پست + 
با پست 

۳) به کار بردن فعل با حرف اضافه‌ی خاص آن : بردن ازء باختن به, ترسیدن از 

۳ پرهیز از کاربرد فعل مجهول با نهاد : گلستان توسط سعدی نوشته شد ‏ 
ی و 


ه ۳ 


۵) پرهیز از کاربرد «یت» با کلمات فارسی : دوئیت - دوگانگی 

۶ کلمه‌ی «برخوردار» در جایی به کار می‌رود که نتیجه‌ی مثبت و مفید داشته باشد. 
این بیمار از ضعف برخوردار است - این بیمار ضعیف است. 

۷) برجسته کردن تضاد بین اجزای جمله به کمک «و» مباینت یا استبعاد : مسلمان 
و دروغ! 

۸ پرهیز از کاربرد عباراتی که ابهام و کزتابی دارند : دو خواهر و برادر حافظ کل 
قرآن شدند. 

اکنون می‌کوشیم شمارا با شیوه‌های درست نویسی بیشتر آشنا کنیم. از این‌رو تعدادی 
از جملاتی را که در آن‌ها تکّف و پیجیده‌نویسی. حشو, تبعیت از الگوهای بیگانه. 
عامیانه‌نویسی, کهنه‌گرایی» سره‌نویسی, عربی‌مابی. کاربردها و خطاهای رایج زبانی. نوآوری‌های 
کاذب. تاثیر ترجمه, شکسته‌نویسی, ایجازهای مخل, تکیه کلام‌های زاید. درازنویسی, تعاییر 
نامناسب. ابهام و کزتابی. غلط‌های املایی و رسم‌الخطی و ... وجود دارد. با هم اصلاح 
می‌کنيم و از این پس, می‌کوشیم هنگام نگارش, به اين نوع خطاها و لغزش‌ها دجار نشویم. 

) مستله‌ی کوشش برای آزادی تاریخحه‌ای دراز در طول تاریخ دارد. 

۲) مبارزه برای آزادی پیشینه‌ی تاریخی دور و درازی دارد.* 

«مسئله» را می‌توان حذف کرد ؛ زیرا زاید است. به‌جای واژه‌ی کوشش, «مبارزه» را 
آورده‌ایم که می‌تواند اشکال مختلف کوشش برای آزادی را در خود جای دهد. مقصود از 
تاریخحه در این عبارت «پیشینه» است. تاریخحه زمانی به‌کار می‌رود که واقعا تاربخحه‌ای 
در کار باشد. 

۱) یک افسر حفاظت دشمن یک گلوله درکرد و کلّه‌ی یکی از مخالفان را زد. 

۲) یکی از افسران حفاظت دشمن. گلوله‌ای شلیک کرد که به سر یکی از مخالفان 
اصابت نمود. 

«درکرد. کلّه و زد» واژه‌هایی عامیانه و گفتاری هستند. بهتر است از کاربرد این‌گونه 


# جمله‌ی ۱ نادرست و جمله‌ی ۲ شکل ویرایش شده است. 


۳۱ 


واژه‌ها در نوشته‌های جدی بپرهیریم . ما به‌جای این کلمات, از واژگان «شلیک کرد. سر و 
اصابت نمود» استفاده کرده‌ایم. 

۱) مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته‌ای اوکراین است. 

۲) مسکو مایل به اجرای طرح خلع سلاح هسته‌ای در اوکراین است. 

بهتر است به‌جای «نجام» در این گونه جمله‌ها از «اجرا» استفاده کنیم ؛ زیرا واژه‌ی 
«انجام» به تنهایی «پایان. سرانجام و عأقبت» معنی می‌دهد. در عین حال. حون در این جمله 
از طرح سخن رفته است» اجرا کلمه‌ی مناسب‌تری است. 

۱) فرزندان, قبل از این که به عنوان «یک‌بار» برای خانواده تلقی شود. به‌عنوان یک 
منبع منفعت و روت به حساب می‌آمدند. ۲ 

۲) خانواده‌ها فرزندان خود را منبع درآمد تلقّی می‌کردند نه سربار خانواده. 

بسیاری از واژگان این جمله‌ی بلند را حذف کردیم ؛ بی آن که معنی جمله دستخوش 
کی شوت تیاه باه با قمل ایمطاشت یهت ردان وم شود قدرن آن که یادن 
باشد, دو بار از ترکیب «به عنوان» استفاده شده بود. 

تصش با زیم و فا یه گرهای ات ونر هدند قباس 
و منشاً گرسنه‌گی است بلکه این جمعیّت انبوه هم چنین مخرّب محیط‌زیست نیز می‌باشد. 

۲) جمعیت زیاد. پراکنده و نامتوازن نه تنها باعث قحطی می‌شود بلکه محیط‌زیست 
را نیز ويران می‌کند. 

حمله‌ی دوم» با حذف کلمات مترادف از جمله‌ی اوّل به نصف کاهش يافته است. 

آوردن قیدهایی جون نه تنها. بلکه, هم‌جنین و نیز به‌طور هم‌زمان در یک جمله درست 
تشم شکان کارشرد ان فوف ع له رن اس هبلک افلای کلفتی کته گر 
نادرست است ؛ هم جنین‌اند کلمه‌هایی جون خواننده‌گان. شرکت کننده‌گان و ... . 

از کاربرد «می‌باشد» تا حدامکان پرهیز می‌کنیم و واژه‌ی معادل آن «است» را به کار 
می‌بریم . 

۱) نتایجی که امروز به دست آمد را گزارش می‌کنم. 

۲) نتایجی را که امروز به دست آمد» گزارش می‌کنم. 


۳۲ 


حرف نشانه‌ی «را» پس از مفعول قرار می‌گیرد. حذف «را» و نیز استفاده‌ی بیهوده از 
ات رت 

۱) هنوز معلوم نشده است جه تعداد از قبول‌شدگان شامل این قانون شده‌اند. 

۲) هنوز معلوم نشده است جه تعداد از قبول‌شدگان مشمول این قانون شده‌اند. 

کلمه‌های شامل و مشمول را هیچ‌گاه نباید به‌جای هم به کار برد. 

۱) در سال ۳۳۴ ال‌بویه بغداد را فتح و خلیفه را بر کنار و پسرش را به‌جای او 
برگماردند. 

۲) در سال ۳۳۴, آل‌بویه بفداد را فتح کردند و پس از برکنار کردن خلیفه. پسرش را 
به‌جای او برگماردند. 

فعل هیج‌گاه نباید بی قرینه حذف شود. برکنار -> برکنار کردند. فتح > فتح کردند. 
عذکن لعل رمانی بای است کهاقمل تنوف بقل خملهی یی از آن یکی باسد: این 


مسئله بررسی و حل شد. 

۱) یکی از دلایل علاقه‌ی من به موسیقی کلاسیک این است که شما با شنیدن آن؛ 
انخساین ا را مشش کیت 

۲) یکی از دلایل علاقه‌ی من به موسیقی کلاسیک این است یه 
احساس آرامش می‌کنم. 


در بخش دوم جمله‌ی نخست. مقصود از «شما» نوع آدمی ات اما شون طرح 
جمله به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد نهاد به شکلی نایه‌جا تغییر داده شده است. 

زا شید اه ای تخد هی اسان متار تاه 

۲ بل کاه آو نا کید دا ووان‌ شمان سارت است: 

حرف اضافه‌ی «متفاوت » «با» است نه «از» حنان که می‌دانید. برخی فعل‌ها با گروه‌های 
اسمی حرف اضافه‌ی معینی را شهار( تون تشر » به معنای یاد دادن و 
«آموختن از» به مفهوم «یاد گرفتن» است. 

۱) انیشتن, پس از بیست و دو سال زندگی در شهر پرینستون امریکا درگذشت. 

۲) انیشتن, بیست و دو سال از عمرش را در پرینستون گذراند و در همان‌جا درگذشت. 


۳۳ 


جمله‌ی اول ابهام دارد و از آن جنین برمی‌آید که انیشتن تنها بیست و دو سال عمر 
کرده ات 

این گونه جملات که دو یا جند معنی دارند. در نتیجه‌ی نشستن وازگان در جای 
شدن جمله‌ها: ضعف و سستی پیوند اجزای جمله‌ها و حذف‌های نابه‌جا به‌وجود می‌آیند. 

ی ان کون بار دیگر, در یورشی کسترده ده‌ها مسلمان را بازداشت کرد. 

در این عبارت؛ واژه‌های «یک. وسیع» ان نن» در این 5شور» زاید يا تکراری 
هستند و می‌توانیم بدون آن که به ساختمان جمله و معنای آن لطمه بزنیم, آن‌ها را حذف 

0اه و دا زغاه نان را فا کرفنه انیت: 

گاه برخی از تعبیرهای نامناسب (تعابیر قیدی. وصفی. فعلی اسمی و ...) که از راه 
ترجمه یا بر اثر بی‌مبالاتی اهل زبان به زبان راه یافته‌اند. فهم جمله را دشوار می‌سازند. 


۳۳ 


جی> با 


ویو( ۱۳ 
وخ ما وا د بان فاسی: 


ط سم ۳ ۰ و۳ 2 جر + 
ارو لا رل شتا رولقا رازن سر ۲ 


اه :روا (-روج) روال (-عاری) 
۳ 9 
لور( لورر) لور (هر ) 


‌ 4 مت نم + 0 : 
۲وروی لا زنط سماری‌سفاومت و از فا ری‌دارا ی فز 


ال شم 
ان وار ار 
مش سس( -کاوا مرا 
ق 


۳۵ 


) جمله‌های زیر را ویرایش کنید. 

[] موضوع ساده‌ای که ممکن است در هر عصر و زمانی نگرا نکنندهباشمد, این است که وقتی سطح انرژی 
بدن کاهش یيافته» می‌تواند به‌راحتی شما را عصبی و از کوره به در ببرد. 

[] اکنون شرکت‌های تعاونی از موقعیت خوبی دارا هستند. 

[] انجام‌دهنده‌گان این پروژه باید جرئت ریسک کردن را داشته باشند. 

[] عدم وجود برنامه‌ی مناسب باعث انجام به موقع فعالیت‌های ورزشی نشده است. 

7] کاهش بارنده‌گی در پارسال گذشته, در کمبود منابع آب‌های تحت‌الارضی بی‌تاثیر نیست. 

ی وی تالا خاش تین 

[] مورخان جرئت به افشای کشف خود کردند. 

[] ادامه و تاکید بر انجام چنین تمرین‌هایی باعث تقویت مهارت‌های نگارشی می‌گردد. 

[] در واقع اين جور وقت‌ها آدم دجار خودپرستی می‌سود که به درد نمی‌خورد. 

آ] حسن به برادرش گفت که مقالهاش منتشر شده. 

۲) نمونه‌های دیگری از کلماتی را که در «بیاموزیم» خواندید بنویسید. 

۳) بخشی از یک نشریه یا روزنامه را انتخاب کرده. با توجه به نکانی که در این درس خوانده‌اید. 


آن را ویرایش کنید. 


۳۶ 


ینتم توا کی 

اسم ارث؛ اشاره» اراد استدلال, اسشخراج 

افت اخت. اجرت. الفت» اخوت» اردو 

ماء (ماء معین : آب گوارا)» سوء(سوء سابقه : پیشینه‌ی بد) 
شیء (نیء نورانی) 

جرء (جزء چهارم) 


ان امد ار آخر آجل,آتی 


۳۷ 


میانی ص شأن, 1۳ و تا و تاش ی تأکید/ 
4 
منشاً ۳ ام ملحاً 


رویاء رژیت. مومن/ مسس, مژلف, رژساء موکد/ سژال, فوّاد, 
موژانست. مواخده 

زا. تلز 

هیئت» شئتت» مستله. قرانت. حرنت. دنائت/ رئیس. سائل. مسائل. 


۰۶ 


انتلاف» مشمئز لثامت / رئوس, شئون» رئوف / نتون» ژوئن» 
لائوس, رتالیسم, نتاتره کاکانو, سوئزه دوئل؛ پروتتین» سئول, اوروگونه/ 
متلالی 


با دقت و توجه به این جدول. شکل‌ها و جایگاه همزه را در کلمات فارسی بهتر 


ی 

۱( در سال‌های گذشته واج‌های فارسی و الفبای خط فارسی را آموختیم. در اين‌جا. به واج /۶/ و املای 
مولف. تآلیف (جمع تألیف) هر چند هم خانواده هستند ام همزه‌ی آن‌ها در جهار شکل «ا» آ؛ و و لته می نود 
در حالی که حرف‌های «ل. ف» آن‌ها جنین پیجیدگی و تنوعی ندارند. 

۲) واج / نماینده و صدای دو حرف است : همزه ۶ و عین «ع). کلماتی مانند : «علم» سعید. واسع» 
زارع» با حرف عین که نماینده‌ی واج همزه /۶/ است. نوشته شده‌اند و کلماتی مانند «اجرء اخل: ی سین 
مأشن: سائل. جزء» با حرف همزه - که آن هم نماینده‌ی واج /۶/ است - نوشته شده‌اند. در اين‌جا به بیان 
شکل‌های متعدد همزه می‌پردازيم : | (الف بدون همزه)؛ ‏ (الف با مد)» ء (همزه بدون کرسی)؛ أ (همزه با کرسی 
«الف»)» و (همزه با کرسی «و») و د (همزه با کرسی «ی»). 

۳) کلماتی که با حرف همزه آغاز می‌گردند (جه فارسی باشند و جه عربی و غیرعربی) با «الف» تنها نوشته 
می‌شوند ؛ به عبارت دیگر. حرف «الف» در آغاز کلمات فارسی نماینده‌ی همزه‌ی آغازی است ؛ مانند : «اخذ. اسم, 
اخت». در رسم‌الخط عربی اين کلمات معمولا به شکل «أخذ. (سم. آخت» نوشته می‌شوند. 

۴) کلمات مختوم به «همزه» با حرف «ء» بدون کرسی نوشته می‌شوند ؛ مشروط به این که حرف قبل از همزه, 
ساکن باشد ؛ مانند : شیء / سوء جرء. 


۳/۸ 


بشناسید تا آن‌ها را به درستی در املا په کار برید. برای توضیح بیشتر می‌توانید به پاورقی 
درس نیز مراجعه کنید. 


0 


فعالیت 
اوه خریی‌های ۱ ۲۲ کتاب‌های زین و اقیباتر) املا تتسد 


سس 

۵) کلماتی که دارای همزه با مصوت /۱/ باشند, جه در آغاز و جه بین کلمه به شکل «]< الف با نشانه‌ی مد» 
نوشته می‌شوند ؛ مانند : جل, آخر / الان؛ قران. 

۶) کلمات همزه‌داری که همزه‌ی آن‌ها ساکن ماقبل مفتوح باشند. با «ا < همزه با کرسی الف» نوشته 
می‌شوند ؛ میانی مانند : رأس, رآفت / پاینی : ملجاء خلاً 

کلمات همزه‌داری نیز که همزه‌ی آن‌ها مفتوح ماقبل مفتوح باشد. با «< همزه با کرسی الف» نوشته می‌شوند ؛ 
مان ؛ اسف تاتره متاثره 

۷) کلمات همزه‌داری که همزه‌ی آن‌ها ساکن و ماقبل مضموم باشد. با این شکل «ژ» (همزه با کرسی «و») 
نوشته می‌شوند ؛ میانی : مومن. رویت/پایانی : لژلقء تلال. اگر همزه‌ی چنین کلماتی مفتوح و ماقبل آن‌ها مضموم 
بامد نیز با همین شکل نوشته می‌شوند ؛ مانند : موسس, موّف. رژسا. هم‌جنین اگر همزه. همراه با مصوت /۱/ و 
ماقبل مضموم باشد. به همین شکل نوشته می‌شود ؛ مثال : فواد. سژال. مواخده. 

۸ جز موارد یاد شده, کلمات همزه‌دار با کرسی «ی» نوشته می‌شوند ؛میانی» مانند : هیئت» مسئله. جرئت / 
افنده. سائل, التلاف / رئوس, شنون, مستول. رئوف / نتون. ژوئن. لائوس, دوئل / پاینی : متلال. 

یاد آوری: کلمات «هیفت؛ مسئله» جرنت» /«مسئول: شون؛ رئوف» و مشابه آن‌ها به شکل دیگر «هیأت» 
مسأله, جرأت» و «مسوول, شوون, رژوف» نیز نوشته می‌شوند و به هر دو شکل صحیح هستند. در کتاب‌های 
درسی. شکل اول اين کلمات (یعنی با کرسی «ی») ترجیح داده شده است و آموزش داده می‌شود. یکی از دلایل 
ترجیح این است که در الفبای فارسی» کلمات همزه‌دار غیرعربی هميشه با کرسی «ی» نوشته می‌شوند ؛ مانند : 
پتوشینء شون لس اکر کلماتی مانفد شففت و هیات۱ و سول و سول را کار گدنتیه جوشکل 


نوشته شده‌انده با کرسی «ی» بنویسیم» این ویژگی الفبای فارسی را تعمیم داده و آموزش آن را آسان‌تر کرده‌ايم. 


1 


گروه کلمات برای املای شماره‌ی یک 


مد حیات - مفرح ذات - موسمرییع - عصاره‌ی تاک - شهد فقس نخل باق .- 
صفوت ادمیان تفر ع رازاری - عاکفان کعبه حلیه‌ی جمال - تحیر و سرگنننگی - 
جیب مراقبت - بحر مکاشفت - طاسک گردن طره‌ی پرجم - تأمْل و تفگر -طاق نهم - 
شرمرسل - مصنوع و متکّف - مفاک زمین ن- دادار هور- تجشم رژباها - 
و عون غییی ومارت - حمیت و دلاوری خنثی کننده‌ی توطئه- دور و برحدر - 
طنین مرموز -رعشه‌ی سهمناک - راه فرق شده - فرط استیصال- اقلیت ممتاز - غریزه‌ی 
حب ذات مفرور و ستیزهگر - تملّق درباریان - خسب‌الامر حاکم- رب‌اللوع وجاهت - 
دیی و جان تشر س مهمل و پبهود- تمالنی‌رخ - صناعت ظریف تاه لا 
صنایع مستظرفه س مر مطاع - صیانت و نگهداری س نظم و سّق- اجرای پاتومیم -- 
خوی ظلم‌ستیزی - نشر طنزواره - همهمه‌ی زیاد - صرافت طبع - تفحص و تحقیق - 
ایهام لطیف - مقبولیت عام - ابداع و ابتکار - خلوص و صمیمیت - نقاد و تحلیل‌گر - 
نقد لغوی - جزئیات وقایع - 2 و - قضای آمده - هزاهز و غریو - افگارو 
مجروح - حادنه‌ی صعب - مکٌد و قطعی- توقیع و امضا - تب سسرسام پیراهن توزی - 
مخنقه و گردن‌بند - نامه و رقعت - غزو هندوستان - حلالبیتلبهت - زمین وی - 
گزاردن نعمت- ضیعتک حلال - جایزه و صلّت - وزر و وبال - علی ای حال - حطام دنا - 
شعشعه‌ی تور - انفاس سحرخیزان 

۲ 
عید غدیر - نقض پیمان - نفز و دلکش - حال و عاجل - القا و آموزش - ابطال و الفا - 
برائت و ببزاری - کشور پرتفال - تحدید مرزها س من خانه - گل سمن - اجر و واب - 
جزر و مد - جذر اعداد -هایل و ترسناک - حایل و مانع - جاق و سمین- حوضه‌ی آبریز - 
حوزه‌ی ادب- زاغ و زغن - ذرع و پیمان» کشت و زرع - حیله و غدر- اداره‌ی متبوع - 
اوامر و نواهی - نواحی چهارگانه - مین و گران‌بها - وجه‌شبّه - شبح درخت - تلقّی و 
استنباط - ایلیاد و آدیسه - عزل و نصب - اصل و نسّب- طیب و پاک - طیب خوش- 


شیوه‌ی بلاغی - اقتضای حال - آسوده و مرفه - انقباض و انبساط - وهله‌ی اول - 
مرحله‌ی دوم- کلام مزبور- شعر مذکور - لحن و آهنگ - تمسخر و تحقیر - ممیر معنا - 
مککاو درنگت هام مین ب درو لالن بامصات فاتزمقام کتانی و دریگ موانست و 
هم‌نشینی - لامت و پستی - حرف‌های مشمئر کننده. 


) شکل درست همره /۶/ را در کلمات زیر طبق نمونه بنویسید. 
منال: م|ء ثر < موثر 


ی 


شب اء| ت + 


| داره -» م|ء| انست -+ 
م|ء اخد ت مر ) وس -» ام | زاز -» 
از لس تلاف س ملج ات 


۲) پنج کلمه مثال بزنید که صورت‌های مکتوب و ملفوظ آن‌ها متفاوت باشد. 
مثال: پنبه - |پمبه | 


۳۱ 


مطابقت نهاد و فعل 


از میان همه‌ی اجزای جمله. نهاد جدا و نهاد پیوسته در نمخص و شمار با هم 
مطابقت می‌کنند ؛ یعنی با فعل مفرد. نهاد مفرد می‌آید و با فعل جمع» نهاد جمع. به جمله‌ی 
زیر توجه کنید. 

در زمآن قدیم مسرد تنگ‌دستی در سرزمینی دوردست با وضع پریشانی زندگی 
می کرد . 

جمع بستن هیج یک از گروه‌های اسمی جمله‌ی بالا - به‌جز نهاد - در فعل تأثیر 
نخواهد گذاشت : 

در زمان‌های قدیم مرد تنگ‌دستی در سرزمین‌های دوردست با اوضاع پریشانی زندگی 
می کرد . 

تنها با جمع بستن نهاد. فعل آن نیز جمع بسته می‌شود : 

در زمان قدیم مردان تنگ‌دستی در سرزمینی دوردست با وضع پریشانی زندگی 
می کردند . 


۳۲ 


جدول شماره‌ی یک 


فرمود. 


فرمودند. 


جمعه نها ری می تانق : 

۱ مفرد : سنگ افتاد. 

۱ جمع : سنگ‌ها افتاد. 

: جمع : (به‌هنگام جان بخشیدن به اشیا) : گل‌ها خندیدند. 


قافله, کاروان. لشکرء سپاه. دسته (عزاداران) 
1 
۹ 
: مجلس, شوراء هیئت. گروه. مجمع 

[ ابیت کی وان ون ] 
یکی» کسی, هر کسی 
هر یک هرکدام. هیچ یک. هیچ‌کدام 


برای هریک از موارد بالا -با توجه به آن‌جه در سال‌های گذشته 
خوانده‌اید- یک جمله مثال بیاورید و درباره‌ی علّت مفرد و جمع آمدن فعل آن 


در فارسی امروز به ویژه در گونه‌ی گفتاری تمایل بر تطبیق نهاد جدا و پیوسته است : 


[] سنگ‌ها افتاد/ افتادند 


۲7 بعضی از کتاب‌ها سودمند است/- ند (هستند) 


۳ 


زبان بهعنوان رفتاری اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلف, گونه‌های متفاوتی به خود 
قق کتر هک بخواهيم به مخاطب احترام بگذاریم, به‌جای ضمیر «نو». ضمیر «شما» و 
به جای شناسه‌ی «ی»» شناسه‌ی «ید» را به کار می‌بریم : تو رفته بودی > شما رفته بودید. 


هم‌جنین به‌جای ضمیر «او» ضمیر «ایشان» را به کار می‌بریم . 


ضمیرهای شخصی در فارسی مودبانه 


۳ 


ضمیر اول شخص مفرد نیز گاه بصورت «ما» در می‌آید و اغلب نویسندگان و سخنرانان 
انوا کات ریت و در یت راد مان روت تدارا شوه شرنیس کل ین 

7] جدول فعل‌ها نیز در فارسی مودبانه به این‌صورت به کار می‌رود ؛ یعنی شناسه‌ی 
آن‌ها تبع قاعده‌ی ضمیر است : 


فعل اول شخص مفرد نیز گاهی به‌صورت جمع به کار می‌رود. در این حالت. گوینده 
یا نویسنده» سخن و نوشته‌ی خود را حاصل فکر جمع می‌داند نه فرد. 

تع گزینش این گونه‌ی زبانی در انتخاب واژگان نیز تأثیر می‌گذارد و معمولا معادل‌هایی 
برگزیده می‌شوند که در زیر پاره‌ای از آن‌ها را می‌بينيم : 


۳ 


گونهیمعمولی 
اس | یلته[ ییالب 
سم 


بنده - این جانب 3۹ 
شما / حضرت‌عالی/ جناب عالی / سرکار 
خدمت رسیدن / مشرف شدن ‏ | تشریف آوردن / تشریف فرما شدن 


مرخص شدن / رفع زحمت کردن | تشریف بردن 


عرض کردن / به عرض رساندن | فرمودن 

صرف کردن/صرف شدن میل کردن / فرمودن, نوش‌جان کردن 
تفدیم کرون مرحمت ون 

در خدمت بودن تشریف داشتن 


استتعا / خواهشن / ثمنا کردن امر / اراده کردن / فرمودن 


ضمناً برای احترام در فعل امر. به‌جای هر فعلی از «بفره‌ایید» استفاده می‌شود : 
بخورید. بخوانید. بنویسید. بنشینید و... . درحقیقت.» فعل اصلی جمله (فعل بعد از بفرمایید) 


انواع حذف 


به عبارت‌های زیر توجه کنید. 

که کز تایب اشخرف‌ها شا پر اصا تقرای نش وا 

۲ حمید از دوستش پرسید : از دوستان حه خبر؟ 

در عبارت ۱ نهاد جمله‌ی دوم ذکر نشده اما خواننده یا شنونده از نهاد جمله‌ی اول 
پی‌می‌برد که نهاد جمله‌ی دوم «گیله مرد» است. در این جمله. حدف نهاد به «قرینه‌ی لفظی» 
صورت گرفته اش 

در عبارت ۲ جای فعل «داری» در جمله‌ی دوم خالی است اما هیچ نشانه‌ای در ظاهر 
جمله, شنونده را به شناخت فعل راهنمایی نمی‌کند. تنها از مفهوم عبارت می‌توان نتیجه 
گرفت که فعل «داری» از جمله‌ی دوم حدف شده است. در این جمله, حدذف به «قرینه‌ی 
معنوی» صورت گرفته است: 

۳۵ 


نویسنده یا گوینده برای جلوگیری از تکرار می‌تواند آن‌جه را خواننده یا شنونده 
حدس می‌زند. حذف کند. به این ترتیب, هر یک از اجزای کلام در صورت وجود قرینه 
می‌تواند حذف شود. اگر حذف به‌دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت گیرد. آن را 
«حذف به قرینه‌ی لفظی» گویند اما اگر خواننده یا شمنونده از سیاق سخن به بخش حذف‌شده 
پی ببرد» «حدف به قرینه‌ی معنوی» است. 

چنان که می‌بینیم. حدف موجب صرفه‌جویی درکلام می‌شود. 

7 حذف جمله: در جمله‌های مرکّب گاه حذف با قرینه‌ی لفظی صورت می‌گیرد : رفته بودم 


که او را ببینم اما نتوانستم [ ا 

7 حذف نهاد جدا : نهاد جمله‌های هممپایه و ناهمپایه‌ی اول شخص و دوم شخص را 
همیشه می‌توان به قرینه‌ی نهاد پیوسته حذف کرد ؛ مگر آن که با وابسته یا بدل همراه باشد یا 
تأکیدی درکار باشد : 

) «من این موضوع را گفته بودم.» (نه کس دیگر) (تأکید) 

۲ با احترام. ماء دانش‌آموزان کلاس سوم دبیرستان, تقاضا می‌کنیم کتاب‌های تازه‌ای 
برای کتابخانه تهیه کنید. (همراه با بدل) 

۳( من بیجاره باید به تنهایی این‌همه کار را انجام دهم. (با وابسته) 

7 حذف نهاد پیوسته (ثمناسه يا نهاد اجباری) ممکن نیست. 

7] حدف فعل در جمله‌های پر کاربرد : بسه سلامت د, بسیار خضوب ب-. ۰ 
شکر خدا+ به‌جان شماد-. (به قرینه‌ی معنوی) 

(ع حذف فعل اسنادی در جمله‌های مرکّب : هرجه ارزان‌ترن بهتر جه بهتر 
که شما این‌کار مهم را برعهده بگیرید. (به قرینه‌ی معنوی) 

[] حذف تمام اجزای جمله به‌جز نقطه‌ی اطلاع در جمله‌های پاسخی و پرسشی : 
حسن آمد. چه کسی,-؟ (قرینه‌ی لفظی) 

حسن دیروز آمد. کی.-؟ (قرین‌ی لفظی) 


۳۶ 


جی> ام 


‌ حِ 

۳ ر ۱ 

روسسمان روست بان 

اسسماان ا سای +ان 

را« اشنا بان »زامن« ووسسمان» مصورست «اشناان» 

3 م ۰ 
وا وش و سح و 

ا ( ره است وم‌صاسی 
سوت ره ۰ کی 1 و بِ کر 
شیوامدا سای معرانن »)وت افار یود بط وراد ا) 1 
شنا, زیت رامش دهاست و ددص وست ای ون 

۳ ی 
درازنعا..4س صا مت مور ونیا را سش لس هو ست ارو 

0 مش ۰ ص 

صامستدیی» راد« اشنا ان » واح‌سا ی یاونر سای ور : 


ره مر رم 1 2 
سئان. تخل مسر بل + ان و + 


۳۷ 


سیر ب ‏ 
ناکان . نان تال + ان, بل + ان 


سم کات ری بح +ات 


یادآوری: برخی از کلمه‌ها به گونه‌ای نوشته و تلفظ می‌شوند که واج میانجی در 
شکل نوشتاری آن‌ها به آسانی قابل تشخیص نیست فقط در شکل گفتاری نمود اشکار 
دارد. در این گونه کلمات هنگام تلفظ به شکل جمع(با علامت «آن») نخست مصوّت 
بلند به مصوّت کوتاه تبدیل می‌شود و سپس واج یا صامت میانجی قبل ازنشان جمع» 
ظاهر می‌شود. مثال : 

گیسوان -+ گیس + و+ آن 


۱) با توجه به فعل‌های «ترکید» و «جوشید» به پرسش‌ها پاسخ دهید. 

الف : با افزودن تکواژ متعدی سازء آن‌ها را گذرا (متعذی) کنید و هر یک را در جمله‌ای به کار ببرید. 

ب : با اعمال مرحله به مرحله‌ی روند مجهول‌سازی, جمله‌ها را مجهول کنید. 

۲) موارد حذف را در نوشته‌ی زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید. 

آن‌ها با اسب حرکت کردنده ما نیز بهدنبالشان ؛ صبح زود رسیدیم ؛ آن‌ها زودتر. شهر میان دشت گسترده بود. 
پراز دار و درخت, حالتی رژیایی ؛ مثل این بود که به بهارستانی نادیده جون مینو قدم نهاده‌ايم. در فرن سوم بنا شده 
بود. از آن زمان تاکنون, ارام و سبز در کنار کویر نشسته جشم به راه آمدن مسافری بود که به دیدارش می‌آمد. 

۳) صامت‌های میانجی کلمات زیر را مشخص کنید. 

دانایان, پختگی , ترشیجات , بحگانه , سخن‌گویان » گرسنگان , روستایی » نامه‌ای , بانوان 


۳۸ 


7۳2 
نکارش تشریحی 


مقالهها از نظر شیوه‌ی نوشتن به سه گونه تقسیم می‌گردد : 

۱ گونه‌ی تشربحی 

۲) گونه‌ی تحلیلی 

۲) گونه‌ی تحقیقی . 

در اين درس با گونه‌ی تششریحی بیشتر آشنا می‌شویم. ۱ 

هر نوشته با استفاه از یک یا دو شیوهی بالانوشتهمی‌شود ؛ مثلاً درس «ترییت انسانی 
وستمان ما درسال خر توتای تین اسک زر[ یتفر آن همقل 
وک وهای سر شیطلق یوار تال با مارا زوس ک تواسته باسالای 
«حنین رفت و...» در کتاب زبان فارسی سال دوم ماهیتی پژوهشی دارد. در عین حال, 
نویسنده‌ی آن مقاله با تحلیل برخی از وقایع, به بررسی داستان «رستم و سهراب» پرداخته 
است. مقاله‌ی «کتاب و کتاب خوانی» در همان کتاب. مقاله‌ای کاملا تحقیقی است. «کلاس 
نقاشی » در کتاب ادبیات سال اول و «سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه» در کتاب ادبیات سال دوم نیز 
نوشته‌هایی تشریحی هستند. اکنون در این درس با نوشته‌های تشریحی بیشتر آثمنا می‌شویم : 

تاکنون درباره‌ی انواع نوشته‌ها از نظر زبان و قالب و شیوه‌ی بیان مطالبی آموخته‌اید. 


۳۹ 


نمونه‌هایی را خوانده و موضوعاتی را نیز با قلم خود نوشته‌اید. این نوشته‌ها یا حاصل 
دیده‌ها, شنیده‌ها ( نوشته‌های تشریحی) و تأملات درونی شما هستند (نوشته‌های تحلیلی) یا 
براساس پژوهش‌های شما و دیگران آفریده شده‌اند (نوشته‌های تحقیقی). 

در هرحال, در اغلب نوشته‌ها, با هر بیان و زبان و در هر قالبی که باشند. هدف 
نویسنده, تشریح بی‌کم و کاست اشخاص, وقایع و جیزهاست, آن‌گونه که هستند. 

اکنون ببینیم «تشریح» حیست؟ 

تشریح یعنی شرح و بسط دادن به منظور مطالعه و دفت در یک موضوع يا مطلب 
ه‌گونه‌ای علمی. دقیق و از سر باریک‌بینی. 

عامترین و رایچ‌ترین راه تشریح» طرح پرسش‌هایی در مورد ابعاد مختلف یک چیز. 
یط یا یه اس شا : با طرح پرسش‌های زیر درباره‌ی ابعاد گوناگون ی یک «ساختمان», 
می‌توان آن را به خوبی تشریح کرد : 

[] حیست؟ 

زاعکوهایست: از هبش های ساخفه فده باه بختن آن حکونه است؟ 

7] کجاست؟ 

کی | تا خن ابیت ۱ 

7] کی ساخته شده است؟ 

[] به حه منظور ساخته شده است؟ 

[] از کیست؟ برای حیست؟ 

اکنون به تشریح ساختمان یک مدرسه توجه کنید. 

«مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنه‌ی کوه تنها افتاده بود و افتاب‌رو بود. یک 
فرهنگ‌دوست. عمارتش را وسط زمین‌های خودش ساخته بود. 

تابلوی مدرسه هم حسابی بزرگ و خوانا, از صد متری داد می‌زد که : 

توانا بود هر که. بجر ما یر هو دوشن 3 ن بالا سر سرپا ایستاده بود و 
زورکی تعادل خودش را حفظ می‌کرد و خورشید خانم روی کولش با ابروهای پیوسته و قمحیلی" که 
۱) اصل واژه قمّجی به معنی شلاق و تازیانه و در این متن به طنز, مراد شمشیر است که شکل عامیانه آن 

قمحیل به کار رفته است. 
۴۰ 


به دست داشت. و تا سه تیز پرتاب, اطراف مدرسه بیابان بود,دَرندشت و ب‌آب و آبادانی. ‏ و آن ته رو 
به شمال» ردیف کاج‌های درهم فرو رفته‌ای که از سر دیوار گلی یک باغ پیدا بود... کلاس دوم بغل 
دفتر بود... بعد سالن بود ؛ خالی و بزرگ که دو تا ستون سفید چهارگوش برش کرده بود و آن ته سه 
جهار تا میز و نیمکت شکسته, دیوار روبه‌رو پوشیده از عکس پهلوان‌ها و بزن بهادرها و سیاه‌های 
دونده و مصری‌های وزنه‌بردار. و دیوار سمت راست پوشیده از یک نقشه‌ی بزرگ آسیا و... با قلمی 
نان تا وی و و سس سای سس 
و پهن و سرناسری» حتی از کرما ن گذشته و جزیره‌های اندونزی همه یکسره و به سنگاپور جسبیده و 
هر نکه از پایین نقشه به رنگی ؛ مجموعه‌ی رنگ‌های موجود مثل بقحه‌های حل تکه...» 


(مدیر مدرسه - جلال آل احمد) 
هر بخشی از نوشته, به یکی از سژالات ما پاسخ می‌دهد و حاصل آن تشریح و 
توصیف مدرسه است. البته این نوشته از جاشنی طنز نیز بهره دارد. 
اگر بخواهیم رویدادی را تشریح و توصیف کنیم. باید به سژالاتی نظیر : چه کسی؟ 
کی؟ کجا؟ با که؟ با جه؟ جگونه؟ جرا؟ و... پاسخ دهیم. 
با هم شرح یک حادثه را می‌خوانيم که نویسنده آن را به خوبی بازسازی کرده و با شرح 
کامل جزئیات در اختیار ما قرار داده است. 


عدل 
4 ۱ و قلم دست و کاسه‌ی زانويش خرد شده بود. 

کاملاً دیده می‌شد که اس ستخوان قلم یک‌دستش هی اشر‌ضاهعا تسم راز آن‌بغون امه 
تیه یر ایور شت که با رت له رن رسای رش یدید کین ود خگ 
یک دستش - آن‌که از قلم شکسته بود -به طرف خارج برگشته بود و نعل براق ساییده‌ای که به سه دانه 
میخگیر بوده روی آن دیده می‌شد. آب جو یخ بسته بود. تتها حرارت تن اسب یخ‌های اطراف بدنش 
را آب کرده بود. تمام بدنش توی آب گلآلود خونینی افتاده بود. پی در پی نفس می‌زد. پره‌های 
بینی‌اش باز و بسته می‌شد. نصف زبانش از لای دندان‌های کلید شده‌اش بیرون زده بود. دور دهنش 
خون کفآلودی دیده می‌شد. یالش به‌طور حزن‌انگیزی روی پیشانی‌اش افتاده بود. دو سپور و یک 
عمله‌ی راهگذر که لباس سربازی بدون سردوشی تتش بود و کلاه خدمت بدون آفتابگردان" به سر 
داشت, می‌خواستند آن را از توی جو بیرون بیاورند. 


۱) بیلبه 
۴۱ 


یکی از سپورها که به دستش حنای تندی بسته بود» گفت : «من دمبشو می‌گیرم و شما هر 
کدومتون یه پاشو بگیرین و یهو از زمین بلندش می‌کنيم. اون‌وخت نه اینه که حیوون طاقت درد نداره 
و نمی‌تونه دساشو رو زمین بزاره. یهو خیز ورمی‌داره. اون‌وخت شماها جلدی باشو ول بدین ؛ منم 
دمبشو ول می‌دم. رو سه تا پاش می‌توه بند شمه دیگه. اون دسش خیلی نشکسته. چه‌طوره که مرخ رو 
دو پاش وا میسه, این نمی‌تونه رو سه‌پاش واسه؟» 

یک آفایی که کیف جرمی قهوه‌ای زیر بفلش بود و عینک رنگی زده بود. گفت گفت : «مگر می‌شه 
حیوون را این‌طور بیرونش آورد؟ شماها باید چند نفر بشین و تمام هیکل بلندش کنید و بذاریدش تو 
پیاده‌رو .» 

یکی از تماشاجی‌ها که دست بحه‌ی خردسالی [را] در دست داشت به اعتراض گفت : «اين 
زبون بسه دیگه واسه‌ی صاحابش مال نمی‌شه. باید با یه گلوله کلکشو کند.» بعد رویش را کرد به 
استاتشی که ان پیادفرن ادف وی کف ونر کار کییونهه اون ترا اتتو اراستشین 
نمی‌کنین؟ حیوون خیلی رنج می‌بره.» 

پانتان نا تشه بظرابهای صقان اقا کلوله از کدمال ات تشن مان در تیا 
اومدیم و ما ای هبین طو رکه می‌فزمایین ۳ 0 ۳ 
کاری نداریم. فردا جوا جواب دولتو چی بده؟ ] خه از من نمی‌پرسن که ت و گلولتو جی‌کارش کردی؟» 

مردی که ویو وس وی دوس ود ات : «ای بابا! حیوون باکیش نیست. خدارو 
خوئسن نمیاد بکشتدئن. فردا خوب می‌شه. دواز ش یک فندق مومیاییه... 

تماشاحی روزنامه به‌دستی که تازه رسیده بود» پرسید : و 

یک مرد جبقی جواب داد : «من اهل این محل نیستم ؛ من راهگذرم.» 

لبوفروش سرسوکی" همان‌طو رکه با جاقوی بدون دسته‌اش برای مشتری لبو پوست می‌کند 
جواب داد (هیحی! اتول بهش خورده. سقط شده. سا ترا حالا همین‌جا ات فتاه 
جون می‌کنه ؛ هیشکی به فکرش نیس. اینو...» بعد حرفش را قطع کرد و به یک مشتری گفت : «ه 
فرون» و آن‌وقت فریاد زد «فند بی‌کوپن دارم! سیری یه قرون میدم!» 

همان آفای روزنامه به‌دست پرسید : «حالا این صاحب نداره؟» 

مرد کت حرمی قلحمافی که ریخت شوفرها را داتمه جواب داد : «حه‌طور صاحاب نداره؟ 
مگر بی‌صاحابم می‌شه. پوسش خودش د سکم پونزده تومن می‌ارزه. درشکه‌جیش تا همین حالا 
این‌جا بود. به‌نظرم رفت درشکه‌شو بداره برگرده.» 

۲ شگنر 
۳۲ 


پسر بجه‌ای که دستش تو دست آن مرد بود سرش را بلند کرد و پرسید : «بابا جون درشکه‌چیش 
درشکه‌شو با جی برده برسونه؟ مگه نه اسبش مرده؟» 

یک آقا عینکی خوش لباس پرسید : «فقط دستاش خرد شده؟» 

همان مرد فلحماق که ریخت شوفرها را داشت» جواب داد : «درشکه چیش می‌گفت دنده‌هاشم 
خرد شده.» 

بخار تتکی از سوراخ‌های بینی اسب بیرون می‌آمد. از تمام بدنش بخار بلند می‌شد . دنده‌هایش 
از زیر پوستش دیده می‌ندد. رو ی گردن و چند جای دیگر بدنشگلی بود. بعضی جاهای پوست بدنش 
می‌پرید. بدنش به‌شدت می‌لرزید. ابدا ناله نمی‌کرد. قیافه‌اش ارام و بدون التماس بود. قیافه‌ی یک 
اسب سالم را داشت. با جشمان گشاد و بدون اشک به مردم نگاه می‌کرد.! 

اگر بخواهیم شرح یک مسافرت يا گزارش یک بازدید يا گردش علمی را بنویسیم. از 
این سوالات استفاده می‌کنیم : 

کی؟ برای جه؟ با جه؟ با که؟ جه مدت؟ جه دیدیم؟ جه کردیم؟ حگونه بود؟ جه احساسی 
به ما دست داد؟ جه نتیجه‌ای گرفتیم؟ و... 

اگر بخواهیم جیزی یا جایی یا کسی یا واقعه‌ای را که امروز وجود ندارد و آثار آن از 
میان رفته است تشریح کنیم» از مدارک و ماخذ و اسناد و کتاب‌ها کمک می‌گيريم ی با افراد 
نطلع تایه می‌کنم. 

اگر موضوع نگارش شرح حال کسی باشد. چه می‌کنیم؟ 

در درس بعد در این‌باره سخن می‌گویيم. 


۱) نوشته‌ی صادق حوبک 


۳۳ 


هي و 


ِ 
باتش 
, ت : 
رت رها ولوا را ,خاست رصن از 
راست ریفس منم 
۳۰ 0 0 
مس ان !ردان ۰( شاد وم قیاع منم .نان لیم 
2 
« وان ,)یلو عم ,سرکان.ونواراان, تاکن و نان ۰۰ نا ماین: 
نا یدهاز دازن »لا رفالست. 
کل ۳ ۱ 
۳( ملد ودانن »+ مروو عم تون دز ان فار ی امرور 
کاس و سان داد وخ و از لیآن زرا راست رای مال, 
و 2 0 
ری وم .تب ً اس داوم وم یوم ,رشان را اسب واوم.» 


کي ددم رش رورا کدرا رد 


۰ ٍِِ ۳ 
ماک در نامع دداستنین شا 


| 
مارا( هلان (ح لت رمرم سل) .لوا (- )ناو 


۱) با مطالعه‌ی نوشته‌ی «عدل» بنویسید نویسنده به چه پرسش‌هایی پاسخ داده است. 

۲) پس از بازدید یکی از بناهای تاریخی, مذهبی. علمی, آموزشی محل زندگی خود. آن را 
تشریح و توصیف کنید. 

۳) جمله‌هایی را که نهاد آن‌ها با فعل مطابقت ندارد یا در آن‌ها حذف بی‌قرینه صورت گرفته 
است. ویرایش کنید. 

[۲ اگر گوینده و نویسنده به صحت مطلبی اطمینان نداشته باشد, نباید آن را بیان کند. 

[۲] اگر مرد یا زن در انجام وظایف خود کوتاهی کند, نمی‌توان از او انتظار موفقیت داشت. 

[] اين مسئله در شورای دبیرستان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. 

[] این پول‌ها نتیجه‌ی ماه‌ها تلاش, پس انداز و صرفه‌جویی او بود. 

۴) در کدام یک از کلمات زیر «ان» نشانه‌ی جمع نیست؟ اين کلمه‌ها را مشخص کنید و معنی 
آن‌ها را پنویسید. 


گیاهان: یامدادان, شادان» سواران, پاییزان» مردان 


۳۵ 


رون 


آموختیم که گروه فعلی» مهم‌ترین عضو گزاره است و دست‌کم از یک بن فعل و شناسه, 
درست می‌شود. ویژگی‌های پنج‌گاه‌ی آن (ثیخص, زمان, گذر, وجه و معلوم و مجهول) را نیز 
درباره‌ی ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی فعل‌های زیر گفت‌وگو کنید. 
نمی خواندند. می‌نشاندیم. دوخته نمی‌شد. بيایند. داشتند می‌آمدند. 


زمان فعل‌ها 


الف) ماضی 
۱) ماضی ساده - بن ماضی + شناسه‌های ماضی ؛ مانند : رفتم. 
۲) ماضی استمراری- می + ماضی ساده ؛ مانند : می‌رفتم. 
۲) ماضی بعید- صفت مفعولی + بودم. بودی» بود. بودیم, بودید. بودند ؛ مانند : 
رفته بودم. 
۴) ماضی التزامی < صفت مفعولی + باشم. باشی. باشد. باشیم. باشید. باشند ؛ 
۳۶ 


مانند : رفته باشم 
۵) ماضی نقلی < صفت مفعولی + ام. ای, (است)؛ ایم, اید. اند ؛ مانند : رفتهام. 
۶ ماضی مستمر < داشتم. داشتی. داشت. داشتیم. داشتید. داشتند + ماضی 
یر ای ماد توافت اش رو 


ب‌( مضارع 
۲( مضارع التزامی < + بن مضارع + شناسه‌های مضارع ؟ مانند + بروم: 
۳( مضارع مستمر ت دارم داری: دارد. داریم دارید. دارند ک‌ مضارع اخباری 
مانند :دارم می‌روم . 


خواهم, خواهی, خواهد. خواهیم, خواهید. خواهند + مصدر مرخم (< بن ماضی) ؛ 


گذر | کردن فعل‌ها 
خواندیم که برخی از فعل‌ها را می‌توان با افزودن تکواژ «ان» گذرا ساخت. «ان» 
تکواژ گذراساز است. اين تکواز به بن مضارع بعضی از فعل‌های ناگذر" افزوده می‌شود و 


دسسماسست با «انف» یر اس شده 


| 


۳۷ 


بن مضارع بقیه‌ی فعل‌های این گروه را می‌بينيم : 

تا که ری رس که تک خو هدز 
رم رو (ی میانجی هم اضافه می‌ود)؛ کش (گذرا است). گرد (گست) گری» لرزء لغز, 
شین (خلاف فاعده ‏ نش + آن) 

برخی از فعل‌های گذرا نیز تکواژ «آن» را می‌پدیرند : 

اگر این تکواژ بهفعل‌های گذرا به متمم افزوده شود. آن‌ها را به فعل‌های گذرا به مفعول 
و متمم تبدیل می‌کند.به مصدرهای زیر توجه کنید : 

ترسیدن (از) > ترساندن (را -از) حسبیدن (به) -> حسباندن (را - به) 

رهیدن (از) > رهاندن (را - از) رستن (از) > رهاندن (را - از) 

ت اگر اين تکواژ به فعل‌های گذرا به مفعول اضافه شود. آن‌ها را به فعل‌های گذرا به 
مفعول و متمم تبدیل می‌کند. به مصدرهای زیر توجه کنید : 

پوشیدن (را) > پوشاندن (را-به) حشیدن (را) ‏ حشاندن (را -به) 

خوردن (را) > خوراندن (را -به) . فهمیدن (را) > فهماندن (را - به) 

۲7] برخی از فعل‌های ناگذرء که از مصدرهای افتادن, آمدن, رفتن و ماندن ساخته 
می‌شوند به‌گونه‌ای دیگر گذرا می‌شوند. شکل گذرای آن‌ها به ترتیب : انداختن» آوردن؛ 


تغییر معنا در فعل‌ها 
به جمله‌های زیر توجه کنید : 
فایر دس کود کین را تروق 
خورشید گرفت. 
خورشید که غروب کرد دلم گرفت. 
گرفتم که ما راست می‌گویید . 
رستم پس از ماجرای سیاوش, انتقام سختی از تورانیان گرفت. 


۳۸ 


لوله گرفت. 
هنگام دویدن. ناگهان عضلات پایم گرفت. 
فعل «گرفت» در هریک از جمله‌های بالا معنا و کاربرد خاصی دارد که با دیگری 
کانا ارات باید دانست که کلمه‌ی «گرفت» در هریک از کاربردهایش فعل دیگری 
است و نباید آن را همان فعل پیشین به‌شمار آورد. 
فعل‌های دیگری از قبیل پخت. دوخت نیز درکاربردهای متفاوت تفییر 
معنا می‌دهند. برای هریک از معانی آن‌ها جمله‌ای مثال بیاورید. 


ساختمان فعل 

دیدیم که فعل از جهت اجزای تشکیل دهنده سه نوع است : ساده؛ پیشوندی و 
مرگب. 

فعل ساده. فعلی است که بن مضارع آن تنها یک تکواز باشد : آمد. نشست, گرفت. 

فعل بیشوندی تکواژهای «بر, در باز فرو؛ فرا؛ وا و... ۰ ور یشرت ار فعل تفه 
بیایند «فعل پیشوندی» می‌سازند . گاهی این پیشوندها هیچ معنای تازه‌ای به فعل ساده 
می‌سازند ؛ مثل : افتادن و برافتادن يا انداختن و برانداختن. 


فعالیت 


کدام‌یک از فعل‌های پیشوندی زیر با فعل ساده‌ی نوع خویش تفاوت 


۳۹ 


فعل مرب اگر به فعل ساده یا پیشوندی یک یا جند تکواژ آزاد اضافه شود. فعل. 
«مرکب» خواهد شد. مانند : حادئه‌ی مهمی روی داد. منوجهر روی تخت دراز کشید. او 
برگ گل را به آرامی لمس می‌کند. دثٍِ" 

۲7 برای تشخیص فعل ساده از مرب به سه ویژگی اساسی باید توجه داشت : 

) گسترش پذیری ۲) نقش‌پذیری جزء همراه فعل. به این معنا که اگر جزه همراه با 
پذیرفتن عناصری دیگر, گسترش یابد یا نقش نحوی بپذیرد. فعل مرب نخواهد بود ؛ 
مثلاً : حرف زد به اين دلیل فعل مرکّب نیست که می‌توان گفت : حرف‌ها زد يا حرفی زد ؛ 
نابراین. حرف در این مثال مفعول است و نمی‌توان آن را جزئی از فعل مرب شمرد. 
۳) مسئله‌ی مهم دیگر این است که باید فعل مرکب را در جمله‌ای که در آن به‌ کار رفته 
اه فرظ درف 4زا ممکن استه کاریرن اند یلها فیگر قفاوت یاف 


جی> ام 


0 
مووکلرکی زر لو شیر : 
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مد محر وتوس رتست تم وسوار 


۵۱ 


) جمله‌های زیر را با گذرا کردن فعلشان دوباره‌نویسی کنید. 

جوپان با گوسفندان به پیلاق رفت و پس از دو ماه برگشت. 

سال گذشته که دوستان به کوه‌نوردی رفته بودند. سنگ بزرگی از کوه غلتید و به دره افتاد. 

۲) با کمک مصدرهای ساده‌ی زیر» فعل پیشوندی بسازید و آن‌ها را در جمله به کار ببرید. 

خوردن, داشتن, چیدن, گشتن, آشفتن, انگیختن, بستن, رسیدن, بردن؛ ریختن, گرداندن, خواندن, ماندن؛ 
خواستن. 

۲) سه جمله بنویسید که فعل «خورد» با معانی متفاوت به کار رفته باشد. 


۴) درباره‌ی تصوير زیر» انشایی به‌شیوه‌ی تشریحی بنویسید. 


۹ 


نقانی آب‌رنگ از رحیم نوه‌سی 


۵۲ 


درکتاب ادبیات فارسی سال‌های پیش در فصلی ویژه نمونه‌هایی از «زندگی‌نامه» را 
خواندید. اکنون می‌خواهيم شما را با شیوه‌ی نوشتن زندگی‌نامه آشنا کنیم. 

در درس گذشته در باره‌ی نوشته‌های تشریحی سخن گفتیم. «زندگی نامه» گونه‌ای از 
نوشته‌های تشریحی است. همان‌طورکه می‌دانید. برای تشریح, ابتدا چند پرسش مناسب 
طرح می‌کنیم : کیست؟ (نام, شهرت» بستگان و ...) 

کی و کجا به دنیا آمد؟ در کجا و جگونه زیست؟ 

محیط زندگی او جگونه بود؟ 

سرپرست او جه کسی بود؟ در کجا تحصیل کرد؟ معلمانش جه کسانی بودند؟ 

تفت ها رف ی انم ی هار وک هو با چم کیب یسرک تاک 

حوادث مهم و تعیین کننده‌ی زندگی او کدام‌اند؟ پیرو جه کسانی بود؟ جه کارهای 
مهمی کرد؟ اندیشه. مذهب و عقاید او حه بود؟ روش اخلاقی یا تحقیقی و ادبی و گفتاری او 
خکرینوفژ خه کسانی اوترا در اوه کسان سروی کرو یریس عان نها ۲ 
آنارش جه نام دارند؟ کدام‌یک مشهورترند؟ جند فرزند از خود برجای گذاشست؟ کی و کجا 
در کلشیت؟ اه تخر لاتی یو لد کی و انتشهعن او ان کدافیت 1 و یت 


۵۳ 


برای نوشتن «زندگی‌نامه»؛ی‌هریک از بزرگان دینی» ملّی» علمی. هنری و ادبی باید 
اطلاعات گوناگون و پراکنده را در کمال دقت و صحت و صداقت گردآوری و تنظیم کنیم. 

روش گردآوری اطلاعات براساس آن‌جه در درس روش تحقیق و مرجع‌شناسی شما 
آمده, حنین است : 

۱) مشاهدات شخصی, 

۲) پرسش از افراد مطلع» 

۲) مطالعه‌ی آثار کسی که زندگی‌نامه‌ی او را می‌نویسیم و برداشت کردن از آن‌ها: 

۴) استفاده از منبعکتابخانه‌ای چون کتاب‌های‌شرح‌حال,تذکره»سیرهومغازی, کنب رجال, 
ها داریا ای رز هی‌ها معا و هه و 

با توجه به پرسش‌های مطرح شده. می‌توان برای شخص مورد نظر طرح خاصی تهیه 
کرد. البته هر نویسنده‌ای از طرح خاصی پیروی می‌کند اما درمجموع, می‌کوشد موارد زیر 
را ثبت و درج نماید : 

۱) تاریخ تولد. خانواده, نام و شهرت. ذکر نام پدر و مادر. همسر و فرزندان» وضع 
خانوادگی 

۲) مراحل رشد و نمو در کودکی و نوجوانی. شرح دوره‌ی میان‌سالی» کهن‌سالی؛ 
پیری و مرگ 

۳( ویزگی‌های روحی» جسمی؛ اخلاقی و اجتماعی 
۴) تحصیلات.استادان. محیط تحصیل. درجات علمی, تحقیقات و ... 
۵) رویدادهای مهم زندگی» سفرهاء دیدارهاء حوادث و اتفاقات مهم و ... 
۶ خدمات فرهنگی, اجتماعی, علمی و ادبی 
۷ آثار» مقالات. شرکت در همایش‌ها, سخن‌رانی‌ها و ... 

۸) اندیشه‌ها. افکار. سبک و شیوه‌ی نویسندگی و ... 

برای توشتن:زندی نامه از تعامی انجة قبلاً آموخته‌ایم, نظیر : توصیف. تشریح, 
مقایسه, ساده‌نویسی, آغاز و پایان و عنوان مناسب و ... باید به خوبی استفاده کنیم. برای 
این که نوشته را از حالت معمول و عادی بیرون آوریم, می‌توأنیم آن را به گونه‌ای متفاوت 


( 
( 
( 
( 


وه 


آغاز کنیم ؛ برای مثال. زندگی‌نامه‌ی زیر با طرح یک سژال آغاز شده است : 

اصلاحگر بود يا قدٍیس یا سیاستمداری بی‌پروا؟ درنظر اکثریت جهانیان «موهانداس. ک. 
گاندی» اصلاحگری انقلابی بود. مردی لاغراندام» با لنگی پیجیده دور بدنش که خلق را به نافرمانی 
از اصول ظالمانه‌ی حاکم ب رکشورش فرا می‌خواند. پیروانش در وی چون قدیسی می‌نگریستند ولی 
در جشم بسیاری از کارمندان اداری و نظامی بریتانیاء وی سیاستمداری بی‌پروا بود که مقام قدوسی 
خود را به عنوان وسیله‌ای برای زدوبند سیاسی مورد استفاده قرار می‌داد. تاریخ با هرنظری در وی 
بنگرد و هرعقیده‌ای درباره‌اش 9 هماکنون کی نیست که از دیدگاه ه اکثر مردم جهان, گاندی 


مظهر زنده‌ی هندوستان شناخته مه ابیت 
9 ۰ در یتمه تههان کشوگه هندوستان ۳ مب اتود ناشن 
بود. گاندی از | بتدا عادت کرد غربی‌هایی را کر تفای تکوس ار * به ویژه 


ی انان را . به همین جهت جون نوزده ساله شد, برای تحصیل علم حقوق به لندن رفت 
و تحصیلات خود را با مدارج عال یگذراند و در یکی از دادگاه‌های لندن به طور موفت به کار دادرسی 
گماشته شد. گاندی سال‌های زندگی‌اش را در لندن در پانسیون‌های ارزان‌قیمت گذراند و غذاهای 
گیاهی‌اش را خود پخت ۰ با سفیدپوستان روی برتافت ؛ همان‌گونه که از برهمن‌های 
هم‌میهن خود نیز دوری می‌جست. این سال‌هاء دوران پژوهش و نفک رگاندی بود . 
(شعله‌های 1 تألیف لول تامس, ترجمه‌ی محمدسعیدی, با اندکی دخل و تصرّف) 

گاه ژندگی نامه‌ها شسکلی کاملا زمان کون داند و ای کو نف نار نویسنده سعی می کند 
بر اساس مستندات تاریخی و با اتکا به واقعیت‌های موجود. زندگی یکی از بزرگان را در 
قالب یک ماجرا بنویسد. برای مثال, نوشته‌ی زیر بخشی از داستان زندگی ملاصدرای 
شیرازی" است که باهم می‌خوانيم. 

ابراهیم شیرازی, با جهره‌ی قدرتمند و جیره اما قدری گرفته و فشرده, سحره در دالان خانه 
قدم زد با صدای بهعمد, چند پار سینه صاف کرد و از لای در دهان گشوده‌ی اتأق محمد. محتّد 
اه 


است که نظریه‌ی حرکت جوهری وی شهرت خاصی دارد. 


۵۵ 


۱ براهیم چرخید و به همسر نگران خویش نگا ه کرد ؛ با سرزنشی بی‌دلیل. 

از دید پدرا ن» گویی تمام معایب | ز مادر به فرزند می‌رسد. همه‌ی محاسن از پدر. 

ابراهیم, باز, نگاه از لای در گذراند و بر محمّد انداخت 

[] محمد, بیدار نمی‌شنوی؟ 

[] سلام پدر» بیدارم. 

ل] بر نمی‌خیزی؟ 

[] برخاسته بودم. تازه به بستر آمددا م تا کمی استراحت کنم. . خواب دم صبح, دراین فصل ‏ 
خوش نیمه‌سرد» ی غریب دارد پدر! 

1 بود یا ی‌دغدخه ؛ این رس مآن روزگارنبود. ابراهیم دوست نداشت که سر 
پاسخ‌های گهگاهی پسر بالا اند همین دلیان؛ از کفت و گوی با | و اکراه داشت يا بیم. گرجه محمّد 
آموخته بود که درنهایت ادب سخن بگوید ؛ و در ادب بیاضطراب, برای مخالفان کمتاب» زهری هست. 

محمّد هنوز با چشسمان بسته سخن می‌گفت. می‌دانست که اگر دیده بگشاید ] رن 
از پنجره بر چشمان خسته‌ی | و هجوم خواهد هد آورد ام جاره‌ای نبود ؛ ای چشم‌ها را آهسته باز کرد 
و آهسته گفت : : عاقبت این ور مرا کور خواهد کرد. 

پدر» در را تمام گشود ؛ با چائنی خشونت. 

سر نور, عاقبت تو را کور خواهد کرد ؛ چه از خورشید باشد چه از شمع و 
جراع. تو . . اين همه شمع را را از کجا می‌آوری که شب‌ها تا طاوع می‌سوزانی» به‌خاطر 
اور تتزها؟! 

باید دفت داشت رنگ ادبی زندگی‌نامه از جنبه‌ی تاریخی آن نکاهد ؛ زیرا اغراق و 
بزرگ‌نمایی هنگام توصیف‌ممکن است نویسنده را از واقعیت دور سازد. 

هنگام نگارش زندگی نامه, علاوه بر رعایت نکات فنی باید درنظر داشت که زندگی نامه 
دور از تعصب و غرض‌ورزی نوشته شود تا بتواند سهم خود را در پژوهش‌های تاریخی و 
فرهنگی حفظ کند. امانت و دقت نویسنده به یک زندگی‌نامه اعتبار می‌بخشد. به سبب 
همین ویژگی» تاریخ بیهقی از دیگر کتاب‌های تاریخ ممتاز شده است. پس باید همواره به 
واقعیات تکیه داشته باشیم نه بر حدس و ظن و گمان. 


۱( مردی در تبعید آبدی؛ نادر ابراهیمی. انتشارات فکر روز. ص ۱۵ 


۶ 


جی> 


فاصدی‌سا وازه‌ای "ست؟ 
0 اک 
ا را مت مامتان رام وهت ژک ولشم . 
۱ صِِ 
مش رگ سالن واه اف صدری ش وود وارولر بران فاصلری 
ج ۰۰ اف مب 
«مسالن وا رای یلونجنل فاصط ری سالن وا رها یتشاد ی تلا ل وازه است. 
0 ۱ 
سروارهلی وار ود ایرانرارما تاره رعاست رون این فاص اعمثش 
موی طا اتود تاه ای لاس کرو رام ار اصل 
ِ" ۰ص ۳9 - 
زور وق ما تین ان گام و تشن اوست موف رات 
7 هس 
ان مان رای نات ساده سسوم موی ورب . 


و نم ۰ ۳ 
دام کیان مرت شمان واه عم فا دای 
ند جر 3 وه ۰ 
1 ٍ 6 ع (« 4 گر ( ا 3 ۰ 
او )و ماما ست موه ری وروو».«دوری» و ولوار ان 


۰ و هر شش ‌ّ۰ ۳ ِ_ مر دی 72 
وا دی سالن عر یارس موی .فا لسن داز ه ای سیکسا 


۵۷ 


ار ا ِ ئِ 
وورام فا یعرف کی اس وارها ست عروف صن! اصطل را 17 
: 
اصلیی‌سان وهای( فاص او دوی فا صدی مان ع ری( عم فاص 
0 0 
ونم یال ,دزم رادرطر یلرم. 
و« ۰ ۰ ۰ سس 7 ِ 
ای )۱ کااست زان فاس ارافاری‌سازولسزاران واه‌ی 
انم‌ازم.. 
هر 
مواز و ی زر لوحرشم . 
مرس ,شش موز ,واوطلت بوا وآموزی ,سر مشش یوار 
م7 ۱ 
اف رک یر , قاصلری امزا یگ اناژه‌ی فا صی 
0 
عرف ایسراست 
ومور وو ها مب سس یکی رن رح کسمروا را 
نسحم (ووا نا اک ایس ند 


صٍ 9 
ارام راز هی فا صط یروف (دط رازن فا نان ی دم 


۵۸ 


نگل رب مشق شرب | 0 
یرلاگ تزع اه ال 

11 0 مسبت ,هروه یل لت و 
ی 7 بر رز لاس _تری. 


۵۹٩ 


۱) طرحی برای نگارش زندگی‌نامه‌ی یکی از خصیت‌های علمی و ادبی تهیه کنید و آن را 

ی ای 

آخرین خاطره ای که از اين «دروازه‌ی شرق» در اندیشه‌ی این نوباوه‌ی خاندان بهاءولد بافی‌ماند. خاطره‌ی 
ی رس یخ عظار تأنیری خوشایند 
و دل‌نواز در وی بافی گذاشت. در | ن ایام ارت ار روا ار ورف رو . در 
دیداری که میان او و بهاء ولد روی داد. خداوندگار خردسال | و را ان شش ری فوبان بارش دز کت و 
شنود دو عارف پیر» شوق لقای له اتیاق به زیارت حج و علافه به دیدار مردان خدا مطرح شد. از احوال 
صوفیّه و مشایخ که عطار دراره‌ یآن‌ها در تذکرتالاولیای خویش سخن گفته بود.یاد شد. از شعر سنای که عطار 
هم منل بهاء ولد و یارانش بدان علاقه می‌ورزید و از سخن عطار که طرز فکر و اندیشه‌ی سنایی را غالباً دنبال 
می‌کرد» سخن رفت. 

شیخ نشابور درباره‌ی فرزند بهاء‌ولد در خود احساس اعجاب و علاقه یافت. از حالت روحانی و پرتفکر 
او به شگفت آمد. عمق فکر و قدرت بیان او را شایسته‌ی تحسین دید. در پرتو فراست ایمانی خویش دریافت که 
او هرگز واعظی از جمله‌ی واعظان, فقیهی از زمره‌ی فقیهان و صوفی‌ای از شمار صوفیان عادی نخواهد بود. 
در نور مکاشفه‌ی روحانی خویش که هرگونه کمالی را درنزد او دون مرتبه‌ی کمال حال زهاد و صوفیان نشان 
می‌داد. شیخ نشابور کودک نورسیده‌ی بهاء‌ولد را | انسانی برتر | ز انسان‌های عادی دید و لاجرم بی‌هیج تردید و 
مجامله به بهاءولد نوید داد که به‌زودی این کودک: | آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و غوغایی در بين 
رهروان طربقت به‌وجود خواهد آورد. 

عطار پیر نسخه‌ای از مثنوی «اسرا ار نامه» را هم که اثر دوران جوانی خود او بود. به این کودک الهی هدیه 
کرد. برای خداوندگار, این هدیه یک تحفه‌ی آسمانی بود. مثل الهی‌نامه‌ی سنایی که لالای او سید برهان وی را 
تخد تن سا تکیت وتان را نامیاز کرام شا سوه با وتات 
اسرار عارفان و آن‌چه درک آن به فکر و وجدان دیگر محتاج بود. در این مثنوی بی‌مانند نهفته بود. در خط سیر 
خسته کننده‌ای که فافله‌ی بلخ او را از خراسان به سوی بغداد می‌برد, این منظومه‌ی زیبا و لطیف برای خداوندگار 
مونس دل‌نوازی بود. 

۲۳ فاصله‌ی میان واژه‌ای و فاصله‌ی میان حرفی را با ذکر نمونه. توضیح دهید. 


جمله‌ی ساده و اجزای آن 


آموختیم که جمله‌ی مستقل دو نوع است : ساده؛ رخ 
جعفله‌یستاده داوای یک فعل میت ال + سیازه‌ی ها زمین: تلها یک ماه 


دارد. 


نمودار حمله‌ی تاه 


بت سس 


نهاد و 
او ما زمین» تنها یک ماه دارد. 


حمله‌ی ستاذه سس حرء دارد؟ 

اگر تنها اجزای اصلی جمله را درنظر بگیریم. جمله‌ی ساده حداقل ۲ و حداکثر ۴ 
جرء دارد. 

دانستیم که تعداد اجزای جمله را فعل جمله تعیین می‌کند ؛ پس برای یافتن پاسخ 
درست باید به فعل جمله مراجعه کرد ؛ زیرا بعضی از فعل‌ها تنها به نهاد نیاز دارند و بعضی 


۶۱ 


علاوه برنهاد, اجزای دیگری را پیز ما طلتین: ! مثلا وقتی می‌گوييم : «کبوتر پرید» جمله 
دوجزئی است ؛ زیرا تنها از نهاد و فعل تشکیل شده است اما وقتی می‌گوييم : «کبوتر 
برمی حیند ). با وجود داشتن فعل و نهاد. جمله کامل نیست و به جزئی دیگرمثلا «دانه»- 
نیاز دارد تا کامل شود : 

کبوتر دانه برمی‌چیند. 
با چهارجزئی است. 

الف) جمله‌های دو جزنی: 


نمودار جمله‌های دوجزئی با فعل ناگذر 


نهاد و 
گروه اسمی گروه فعلی 


(ما) ایستاده‌بودیم 
(شما) خواهید رفت 


در دوجمله‌ی اخبر, نهاد حذف شدنی است. وقتی نهاد ضمیر باشد. می‌توان آن را 
حذف کرد. در این صورت. تشخیص نهاد جدا پر اساس شناسه ممکن است. 

بتایر ازنعه کفتهشد خدف تاه ضفیر ی اخشازی است اما تاه غرضمی تین 
نیست ؛ زیرا حذف آن ایجاد آیهام می‌کند: ۱ 

نامه‌ای از دوستم رسید. ظرف‌ها سالم به خانه رسید. 

ب) جمله‌های سه‌جزنی: نوع دوم جمله‌های ساده, جمله‌های سه‌جزئی است. فعل 
این جمله‌ها گذراست و به همین دلیل, در بخش گزاره‌ی این جمله‌ها یک جزء دیگر هم 
زاو 


با پس جمله‌های سه‌جزئی علاوه بر نهاد و فعل, یک جزء دیگر نیز لازم دارند و 
براساس آن به سه نوع زیر تقسیم می‌شوند : 


) با مفعول : پرجم علم و دانش را برافرازیم. 
جمله‌های س_ 6 با متمم : ایران به داتنمندان خود می‌نازد . 


۳ با مسند : این داستان خواندنی است. 

می‌دانيم که در فارسی امروز, تنها فعل‌های دومصدر «بودن» و «شدن» و هم معنی‌های 
«شدن» مثل «گشتن» و «گردیدن» و دیگر ها ان (مانند است. می‌باشد. می‌شود و ...) 
علاوه بر نهاد. به مسند هم نیاز دارند و جمله‌های سه‌جزنی مسنددار می‌سازند. 

4 توجه: ۱ 

در پاره‌ای از جمله‌های سه‌جزئی اسنادی, گاهی مسند. به صورت حرف اضافه و 
كِ 

فلانی از ساکنان این محل است. 

ایشان از دوستان شما بودند. 

هی زک 

تفای یه مه باس توا ماو 

یکی از انواع گروه قیدی (متمم قیدی) ازنظر ساخت با متمم یک‌سان است ؛ یعنی؛ 
همراه با حرف اضافه درجمله می‌اید : «منوحهر با اتویوس امد». 

تفاوت این گروه قیدی با متمم فعل این است که متمم فعل در جمله, یکی بیشتر نیست 
فعل به آن نیاز دارد : «با دانایان درآمیز» اما تعداد متمم‌های قیدی را می‌توان افزایش داد : 
«منوحهر با اتویوس, از مدرسه به خانه امد» یا ان‌ها را از جمله حدذف کرد : «منوحهر 
آمد» ؛ زیرا متمم قیدی جنبه‌ی توضیحی دارد و فعل به آن نیاز ندارد اما با حذف متمم فعل, 
جمله ناقص می‌شود : ؟ درامیز. 

علاوه بر این فعل‌هایی که به متمم نیازمندند. دارای حرف اضافه‌ی اختصاصی هستند 
اما فعل‌هایی که به متمم نیاز ندارند. دارای حرف اضافه‌ی اختصاصی نیستند ؛ مثلا رفتن با 
حروف اضافه‌ی «از»». «به» و «با» کاربرد دارد. هم‌جنین است رسیدن, آمدن و غیره ؛ مانند 


۶۳ 


«علی از خانه رفت» . «علی به خانه رفت», «علی با دوستش رفت» اما نمی‌توان گفت «علی 
با پبرش می‌نازد». ضمناً فعل‌های بدون متمم از نظر معنایی نیز نیازمند متمم نیستند. مثل : 
درخت رویید. جوجه گنجشک پرید و گل شکفت. 

در حقیقت» متمم نوعی مفعول است که با حرف اضافه می‌آید و مانند مفعول, آن راهم 
نمی‌توان بدون قرینه حدف کرد. 


مصدر برخی از این فعل‌ها را همراه با حرف اضافه‌ی ویژه‌ی آن‌ها در جدول زیر می‌بينيم. 


۳1 2 
حسبیدن. گرویدن, نازیدن. نگربستن 


هریک از این فعل‌ها حرف اضافه‌ی ویژه‌ی خود را می‌طلید و یی آن به کار نمی زود: 
در حالی که بقیه‌ی فعل‌ها معمولا با هر حرف اضافه‌ای می‌آیند. به دو جمله‌ی زیر توجه کنید : 


محسن از / به / تأ / در/ به سوي خانه می‌رود. 
با دو فعل «آموختن» و «ساختن» در معانی مختلف جمله بسازید و تعداد 


ره 


) جهارجزئی با مفعول و متمم : نهاد + مفعول + متمم + فعل 


گل‌های رنگارنگ جلوه‌ی بی‌مانندی | به شهر می‌دادند. 
[س) کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی | خریدی؟ 
[ اين درس بزرگ را | از آن بزرگوار آموختم. 
پرستار شیر را به بجه داد.! 


۲ نچها زج با مقتون واه نهاد*یشتول فد #فتل 
سای ری اسان بای یر 6 و 
به آن‌ها افزوده می‌شود و به جمله‌های جهارجزئی بدل می‌گردند. جمله‌ی زیر را درنظر می‌گیریم : 
اد ات 7 
هو برد گردید 


ارب به فعل این جمله تکواژ سببی «ان» بیفزاييم (گردید - گردانید) . به مفعول نیاز 


۱) مصدر برخی فعل‌های گذرا به مفعول و متمم به شرح زیر است (همراه با اين فعل‌ها علاوه بر حرف 
نشانه‌ی «را» یک حرف اضافه‌ی اختصاصی نیز می‌آید) : 


آموختن(تعلیم دادن) آویختن (وصل کردن. نصب کردن) . افزودن. القون: 
بخشیدن. . پرداختن» , پیوستن» . حسباندن, , سیردن» فروختن؛ گفتن؛ دادن 


پرسیدن» ۰ ترساندن؛ » خریدن» دزدیدن» ربودن» . رهاندن. » شنیدن» . کاستن؛ 
گرفتن. آموختن (فراگرفتن) 


۶۵ 


پیدا می‌کند و به این صورت کامل می‌شود : 


دنق زا روا 
نادان هیچ کس را هم‌طراز خویش ‏ . نمی‌بیند. 
حافظ خودش را رند می‌داند. 
کار و تلاش مداوم او را با کرفا ول اسان کرو 


عمده‌ی فعل‌های این گروه عبارت‌اند از : 
۵ «گردانیدن» (< گذرای سببی «گشتن» و «گردیدن») و فعل‌های هم‌معنی آن. مثل : 


«نمودن»» «کردن»» «ساختن». 


ناش 


9 «نامیدن» و فعل‌های هم‌معنی آن. مثل : «خواندن»» «گفتن»» «صداکردن/ زدن». 
«نسمردن» و فعل‌های هم‌معنی آن؛ فل ۶ مار آوزدن 0 هعشا آوزدن6: 
«بنداشتن» و فعل‌های هم‌معنی آن, مثل :«دیدن». «دانستن»» «یافتن». 

۳) جمله‌ی چهارجزئیبمتمم و مسند ۰ متمم + مسند + فعل 
ی 
۴) جمله‌های حهارجزئی دو مفعولی : نهاد + مفعول + مفعول + فعل ؛ مانند : 
دیوار را نگ زد. 


تمه ۲ ]یمراط ۳ 


سه‌جزئی با مفعول ‏ نهاد + مفعول + فعل 
سه‌جزئی (اسنادی) با مسندت نهاد + مسند + فعل 
سه‌جزئی با متمّم ‏ نهاد + متمّم + فعل 


چهارجزئی با مفعول و متمّم ‏ نهاد + مفعول + متمم + فعل 
مهار چریب ماعو ماود موی ید مل 
چهارجزئی با متمّم و مسند ‏ نهاد + متمم + مسند + فعل 
چهارجزئی دو مفعولی نهاد + مفعول + مفعول + فعل 


جمله‌های استثنایی 

دیدیم که همه‌ی جمله‌ها از نهاد و گزاره درست می‌شوند و گزاره نیز دارای فعل است 
اما برخی از جملهها ممکن است یکی از شرط‌های جمله‌های معمولی را - که تا این‌جا 
خوانده‌ايم - نداشته باشند. این جمله‌ها استثنایی اند. 

در این درس سه نوع جمله‌ی استئنایی را می‌بينيم . 

گزاره‌ی این دو نوع جمله بدون فعل می‌آید ؛ از اين رو آن‌ها را «جمله‌های بی‌فعل» 
می‌نامیم. 

الف) جمله‌های یک جزئی بی‌فعل مانند : سلام. به امید دیدار. افسوس. 

ب) جمله‌های دوجزنی بی‌فعل: 

نهاد ----- گزاره 

عیدتان مبارک. 

مرحمت شما زیاد. 

جنین جمله‌هایی تنها از دو گروه اسمی ساخته می‌شوند و گزاره‌ی آن‌ها بدون فعل 
می‌آید. این گونه جمله‌ها به دلیل این که بدون فعل به‌کار می‌روند و حتی افزودن فعل به 
بعضی از آن‌ها غیرعادی است. دوجزئی به حساب آ یله 


جمله‌های دوجزئی (بی‌فعل) 
نهاد کر 
شب خوش 
دودوتا حهارتا 
توقف هن 0 
دست‌ها بالا 
زیارت قبول 


۶۷ 


تذکر: گاه اگر در ساختمان جنین جمله‌هایی فعل به کار رود. به جمله‌های سه‌جزئی با 
مسند تبدیل می‌شوند : 

حهاردوتا هشت تا می‌شود. 

سیگار کشیدن ۱ است. 

پ) جمله‌های سه جزئی بی‌فعل: 

زندگی یعنی عقیده. 

کاز غنی خلافیت و بسازند کین 

شناخت یعنی جدا کردن ارزنده از بی‌ارزش در همه‌ی شتون. 

این جمله‌ها فعل ندارند اما معادل جمله‌های زیرند : 

زندگی؛ عقیده است.: 

کارارفست سار کي ات 

شناخت. جدا کردن ارزنده از بی‌ارزش در همه‌ی شون است. 

واژه‌ی «یعنی» کار فعل را انجام می‌دهد و بین نهاد و گزاره ارتباط برقرار می‌کند ؛ 
بنابراین, در جنین جمله‌هایی واژه‌ی «یعنی» را معادل فعل «است» به‌حساب می‌اوریم و 
نمودار آن را جنین رسم می‌کنیم : 


نهاد گزاره 


گروه اسمی 
(معادل فعل) 
زندگی یعنی عقیده و جهاد 


۶۸ 


هي ام 
7 

رل ای زر وجرشه : 
یسم ازری‌تود. 

ی 1 
۲ بر رل موی ورتواجرظام مراب . 

ِ 
ت] مشخوف ام اران/ نما 


0 
[] رسرمو وم ربا رو سر ومد . 
کل یاو ول رم مسشههست. وی روم و 


کویا ود ) ارت کلم سم رم سشدهاست دار / 
نماد مسشههاست .این مت اعزا یکلم رای 
.نامرک شاومند ها اش ره سست وا ی وسا یکا شم 
ک کم ۱ ۳۹ ۰ کم 
رود لو سالیسمووی نی ونم . 
۳ كِِ رز ۳ ۵ رت 
تا شمارا ری ان سا کار شود هی 


داردوکاررویادیی اد 


۳۹ 


ب بایازای ده تسب مات دای رن ما 
0 
رای واسستم ام ی نو 
شوه مب وهی قاری گردمشوهیعام یل 


1 ِ از را 
ّ مب 4 ۳ و۳ ۰ 0 
مان 1 ِ_ِِ مان رم 


۱) الف) از مصدرهای زير به ترتیب. ماضی مستمر. آینده و مضارع اخباری بسازید و آن‌ها را 
در جمله‌هایی به کار ببرید. 

افتادن» فرستادن. 

ب) جمله‌ها را در نمودار بنویسید و تعداد اجزای اصلی آن‌ها را مشخص کنید. 

پ) جمله‌ها را مجهول کنید. 

۲) نوع جمله‌های زیر را با نمودار آن‌ها مشخص کنید. 

نوروزتان بیروز» عیدنان مبارک» سفر به خیر» دست‌خوش, خداحافظ. 

۳) با بهره‌گیری از شیوه‌ی نگارش تشریحی, انشایی درباره‌ی محل زندگی خود (يا موضوع 
دلخواه) بنویسید. 


۷ 


درس دهم 


نامطایق‌های املایی 


۱ «خوا» خواب. خواهر. خواهان. خوار این قبیل کلمات در فارسی امروز 
/خا/ محدود هستند . 


«منّت»ودشت»| ماست‌بند, دستیار» درست کار مُشت‌زنی»|«ستَ» و «شتّ» در اين کلمات و 
مشابه آن‌ها به,صورت /ش/ و/ ش / 
تلفقظ می‌شوند. 
«ن» در این کلمات و مشابه آن‌ها 


به‌صورت /م/ تلفظ می‌شود. 
«ج» در این کلماتو مشابه آن‌ها 


به‌صورت /ش/ تلفظ می‌شود. 

زبان نوشتار به‌طور طبیعی معادل و مطابق با زبان گفتار است ؛ به عبارت دیگره شکل 
ملایی کلمات تابع شکلآوایی آن‌هاست. همان‌طو رکه در سال‌های گذشته نیز خوانده‌ایم 
یکی از هدف‌های درس املا این است که ما هرچه بهتر و بیشتر زبان ملفوظ را با زبان 
مکتوب مطابق سازیم اما در این درس به جند مورد استئنا اشاره شمده است که در آن‌ها شکل 
املا با تفظ مطابق نیست. این «نامطابق‌های املایی» را باید خوب بشناسیم و هنگام خواندن 
و نوشتن این‌گونه کلمات, تفاوت‌های آوایی و املایی آن‌ها را رعایت کنیم. 
۷۲ 


۱)در درس‌های زبان‌شناسی خوانده‌ايم که زبان گفتار بیشتر و سریع‌تر از زبان نوشتار 
تغییر می‌پذیرد. برای نمونه. کلماتی مانند «خواهر» و «خواستن» در قرن‌های گذشته /خواهر 
(2۲۱/۵-021) فش امن (طه)-2۲۱۷/۵) / تلفظط می‌شده‌اند (بقایای این تلفظ هنوز در برخی 
گویش‌های محلی یافت می‌شود.) اما به تدریج تلفظ آن‌ها به / خاهر و خاستن / تغییر يافته. 
در حالی که شکل املایی آن‌ها ثابت مانده است. به حرف «و» در این قبیل کلمات؛ «واو 
معدو لها یی کوهمی گویند تزا با گنشت وان تلنط آن یر بائته اس ور زنان 
فارسی کلماتی که «واو ماو ۵ دار ده مدوو و انکشت تسار ند 


دزیادی کلمانن کهبا «خو۷ اعار می‌شوند وردر فاری تزور کارید 
دارند؛ گفت‌وگو سیون 
۲)ترکیب و تلفظ واج‌های هر زبان - از جمله زبان فارسی - تابع دستگاه آوایی آن 
زبان است. برای مثال, هرگاه واج‌های /س/و/ ت/ در کنار هم بيایند. واج /ت/ به تلففظ 
درنمی‌آید. در اين‌گونه موارد. با کاهش آوایی روبه‌رو می‌شویم. بدون این که کاهش املایی 


صورت پذیرفته باشد ؛ بنابراین» / ماس‌بندی/ می‌شنویم اما «ماست‌بندی» می‌نويسیم. 

۳) هرگاه واج/نْ/ بی‌فاصله قبل از واج/ب / بیاید به واج /م/ تبدیل می‌شود. این 
تبدیل آوایی به تبدیل املایی منجر نمی‌شود ؛ بنابراین» می‌شنویم / شمبه/ و می‌نویسیم 
«شنبه». این ضابطه در زبان عربی نیز حاکم است و به آن ابدال می‌گویند. برای مثال. عرب 
زبان‌ها می‌نویسند «ینٌ بعد» و می‌خوانند / ممٌ بعد/ . 

۲) هرگاه واج /ج/ قبل از واج/ ت/ بیاید. متمایل به واج / ش/ تلفظ می‌شود ؛ 
بنابراین» می‌شنویم : / پنش‌تا/ و می‌نویسیم «پنج‌تأ». 


فعالیت 
از مق درس‌های ۶ ۶ ۱۱ کناب‌های زبان و اذیبانت (۳) املا بتو‌یسید. 


۷۳ 


گروه کلمات برای املای شماره‌ی دو 


ی تضریب و سخن جینی - - سطور کتاب -زعارت‌وشرارت 
حبری رنگ - دراعه‌ی پاکیزه - موزه‌ی میکائیلی - جبه ی خاق گونه - ستورآن لاغر 
محاورات اسخاص - ایجاز و اطناب- نکته‌ی عبرت‌آموز - غدار و فریفتگار - قابل تأمل - 
بیغ و زدوده - طنین‌خاص - حسن تألیف - اقتضای مقام - مستلزم تأمّل - زیب و پیریه - 
ژرف‌نگری و استفراق - تهدیب و تربیت - عرفان محض - توجه و عزلت - طاعن و 
ستیزه‌جو خر رهام مأخذ گونه‌گون -جَه ی روحانی - تج لذّات 
معتوی. مثایه و مانند ت عجبو خودبیتی - فراغملک - سَطوت سلطنت توفع و 
جشم‌داشت - توصیف ایثارگری - نهضت عاشورا- مرئیه‌ی ناسروده - سکوت ابهامآمیز- 
رشته‌ی ناگسستنی - علاقه‌ی تحسین‌آمیز نفاق و دورویی- نگاه تأثرآمیز- اشاعه وترویج- 
رشته‌ی نامرئی - تن وآهستگی- تحلیل قوا - خار و خاره - فرعونیان و قبطیان - 
طورسینین - دی صقهب اشبهای زا ید بات - چهره‌ی مصمم - رفتار ترحم آمیز- 
رمق حیات - اشنیوه او تسق د هت و ما سس تما نف تا نی مکبت - تصاویربدیع- 
غزلواره‌های شکسپیر - نعمت و موهبت - غره‌ی جوانی - نظررایزنان چِ راهب فرزانه - 
اسطوره‌ی ققنوس - مرغان خوش‌الحان - قانع ومتقاعد - دلکش وبهجت‌انگیز - موقر و 
متواضع - توجهات عامه - شرح اغراق‌آمیز - حرکات طعنآلود - جاذبه‌ی سحرانگیز - 
تیره و بی‌فروخ - لمحه و لحظه - شبراره‌ی سیال - بافت ابهامآمیز- تقبه و سوراخ - 
سفروحضر ‏ - قلی‌ی حللوا - اضغات احلام - حبسیه و بت الشکوی - وصال و فراق - 
عودو ساج - سبز و نفز حسان عجم - به رغم و برخلاف - پیک زرین‌قبا. 

حمافت و جهالت - استدعا و تما -سیاق مطلب - اصل تنازع - حظوبهره - 
تأمّلات‌درونی - بقجه‌ی جل که - موزه‌ی لور - مرد موفر - عزل رئیس‌الوزرا - دقت و 
صحت - سیره و مغازی - اطلس‌های تاریخی - قدیس و پاک - اصول ظالمانه - پانسیون 
ارزان‌قیمت - برهمن‌های هم‌میهن -- صدای به عمد - لذت غریب - و بی‌دغدغه ۳ 
صدرالمتلَهین شیرازی- اغراق و بزرگ‌نمایی - تعصب و غرض‌ورزی- سوءظن - 
۷ 


فراست هزیر بر هاد و اد حافظ لسانالغیب - معادل و هم‌طراز - 
سازندگی -اعصار و فرون- حس غریب - تن‌پوش عزا - عصمت و پاکی -ینبوع وجشمه- 
متنبه و بیدار - گل و سنبل - شهر خواف - خوالیگر دربار - بلهوس‌وغافل - مهیب و 
و متا نت 


۱) کدام‌یک از کلمات زیر, امروز رایج نیستند؟ آن‌ها را مشخص کنید و معنی آن‌ها را با 
استفاده از کتاب لغت بنو پسید . 

خوازه, خواری» خوالیگر, دشخواری, خواهش. 

۲) تفاوت آوایی و املایی واژه‌های زیر را توضیح دهید. 

سنبل» اجتماع, انبساط, دست‌بند» منبر» سنباده. 
۳( اجزای جمله‌های زير را در نمودار شتان دهیل: 
الف) باغبان» گل را آب داد. 
ب) اين لباس, از نخ است. 
پ) ماه تابید. 


۷۵ 


4 
بازگردانی - بازنویسی 
به حکایت زیر توجه کنید. 


همدردی 


[]آشبی در بغداد آتشی افروخته شد و نیمی از شهر د رآتش سوخت ۲ د رآن اوضاع و احوال 
و در میان خاک و دود؛ یکی از بازاریان خدا را شکر می‌کرد که به دان من اسیبی‌نرسیده‌است.(۳ 
مرد جهان‌دیده‌ای به ا و گفت : ای هوس‌باز خودپرست, آیا تنها در فکر خودت هستی؟[؟] آیا راضی 
تین کذا هر پیوژد ابا هیقر اسب رن 

نوشته‌ی بالا «بازگردانی» حکاینی از بوستان سعدی به ثثر فارسی امروز است. اضل 
این حکایت را با هم می‌خوانیم. 


همدردی 


احص 


شبی دود خلق آتشی برفروخت شنیدم که بغداد نیمی بسوخت 
۲] یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود کت وکا میا کت لش سوه 


۷۶ 


4 


جهان دیده‌ای گفتش ای بلهوس ‏ تورا خود غم خویشتن بود و بس! 
پسندی که شهری بسوزد به نار اگرچه سرایت بود بر کنار 
شما نیز در طول سال‌های تحصیل خود شعر و نثر پیشینیان یا اشعار معاصران را به نثر 
امروز بازگردانده‌اید. 

از مقایسه‌ی شکل اصلی حکایت با صورت بازگردانی شده‌ی آن درمی‌پابيم که : 

۱) مضمون حکابت به خویی منتقل شده است . 

۲) برخی از کاربردهای دستور تاریخی با توجه به دستور زبان امروز. معادل‌سازی 
ات یار «اش شون 

دکان ما را > به دکان ما 

۳) به‌جای برخی از وازگان و اصطلاحات دشوار یا کهنه‌ی حکایت, معادل‌هایی 


!6ص 


امروزی قرار داده شده است : 

کت شتا اهاز 

۳) در شعر به ضرورت وزن. جای برخی از کلمات تغییر یافته است : 

شنیدم که بغداد نیمی بسوخت - شنیدم که نیمی از بغداد سوخت 

به این کار «بازگردانی» گفته می‌شود. بازگردانی در واقع» امروزی کردن شعر یا نثر 
است. مقصود از امروزی کردن نوشته‌های قدیم آن است که محتوا و پیام آن‌ها را به زبانی 
ساده و قابل فهم مطرح کنیم. پس نباید به تلخیص یا شرح و تحلیل و تفسیر نوشته پرداخت. 
از تعبیرهای زیبای متن. در حدی که با ذوق و شیوه‌ی مطلوب امروز سازگار باشد. نیز نباید 
چشم پوشید ؛ مثلا این بخش از شعر معروف نیما را می‌توان چنین بازگردانی کرد : 

نازکآرای تن ساق گلی 

ی 

و به جان دادمش آب 


۱) به یاد داشته باشیم هدف از بازگردانی» تبدیل زبان کهن به زبان معیار امروز است و این خود نوعی تمرین 


۷۷ 


ای دریغا به برم می‌شکند 
«افسوس که تن ساق گل نازکآرایی (اندیشه و افکار شاعرانها) که آن را با تما 
وجود پرورده‌ام. در برابر جشمانم می‌شکند». 
برخی از اشعار یا نوشته‌ها جنان ساده و روان‌اند که هنگام باز گردانی به تغییر زیاد نیاز 
ندارند. مثلا با تغییر و جابه‌جایی اندکی» اين شعر مولوی را می‌توان به نثر درآورد : 
خاتم ملک سلیمان است عم جمله عالم صورت و جان است علم 
٩‏ ۲۰ ۴ ۵ ۱ ۲ ۲ ۲ ۶ ۷ 8 


علم خاتم ملک سلیمان است. همه‌ی عالم صورت و علم. جان [آن] است 


فعالیت 
سه بیت از داستان «زاغ و کبک» را بازگردانی کنید. 


ل]ل]1] 

حکایت پیشین را می‌توانیم با ثاخ و برگ دادن این‌گونه بازنویسی کنیم : 

بغداد. شهر افسانه‌ای هزارویک شب ارام خفته است. دجله در جست‌وخیز و جوش‌وجلا 
است. صیادان و کشاورزان و بازاریان فارغ از کار روزانه در بستر ی گرم؛ تن‌های خسته‌ی خویش را 
به خواب سپرده‌اند اما ظلم و ستم هم‌جنان بیدار است. حاکم ستمگر بغداد, این شهر افسانه‌ای و زیب 
را پایمال غارت و جباول خود کرده است. او از هیچ ستمی روی‌گردان نیست. به بیوه‌زنان و تیمان 
نیز رحم نمی‌کند و ستم‌دیدگان در برابر او جاره‌ای ندارند جز این که به خداوند پناه ببرند. سرانجام؛ 
شعله‌ی نفرین‌ها و دود اه مردم ستم‌دیده کارساز می‌شود. اتشی مهیب در بازار می‌افتد و نیمی از بغداد 
را به محاصره درمی‌آورد. خانه‌ی حاکم ستمگر نیز در آتش می‌سوزد. آتش و دود همه جا را فراگرفته 
است. مردم سراسیمه و وحشت‌زده و سرگردان‌اند. آن‌ها نمی‌دانند چه می‌کنند و به کجا می‌روند. 
کاری از هیچ‌کس برنمی‌آید. در اين میان, جابر بازرگان شکر خدا می‌گوید. مردی از او می‌پرسد : 
اکنون جه جای شکرگزاری است؟ 

بازرگان جواب می‌دهد : از آن خدا را شکر می‌گویم که به لطف او ,در حال که نیمی از شهر 
سوخته, دگان من سالم مانده است. مرد می‌داند که جابر بازرگانی خوشگذران» فریبکار» طماع و 


۷/۸ 


خودخواه است. پس با تعجب, خطاب به او می‌گوید : ایا تو می‌پسندی که شهری در آتش بسوزد و 
تنها خانه‌ی تو در امان بماند؟ ایا این دلیل شادمانی توست؟ 

شما می‌توانید این حکایت کوتاه را به شیوه‌های گوناگون دیگری گسترش دهید و 
بازنویسی کنید. در اين نوع بازنویسی, ضمن حفظ محتوا و پیام. معمولا تغییراتی به شرح 
زیر در نوشته ایجاد می‌شود : 

0 زبان نوشته. امروزی و ساده و قابل فهم می‌گردد. 

7] مطلب به کمک توصیف جهره‌ها, صحنه‌ها و حالات پرورانده می‌شود. 

۲ رویدادها بازسازی موز و تجسم می‌یابند. 

به کمک بازنویسی, می‌توانیم متون ادبی گذشته را که زبان و بیانشان برای نسل امروز 
نامأئوس است؛ به زبان معیار امروز درآوریم و عناصر کهنه‌ی آن‌ها را تغییر دهیم ؛ به‌جای 
ترکیبات و واژه‌های مهجور آن‌هاء تعابیر اشنا پنشانیم و از این راه. مفاهیم والای موردنظر 
آن‌ها را به نسل امروز منتقل سازیم. در عین‌حال, ساده کردن متون کهن خود نوعی تمرین 
مناسب و مور برای نویسندگی است. بسیاری از نویسندگان و هنرمندان در سراسر جهان؛ 
شاهکارهای ادبیات ملی خود را در قالب نماش‌نامه. فیلم‌نامه و داستان به زبان و بیانی 
در خور ذوق و طبع مردم امروز درآورده‌اند. 

در بازنویسی به جند نکته باید توجه داشته باشیم : 

7 پیام‌های اصیل و ارزشمند و اندیشه‌های والای اخلاقی, اجتماعی, عرفانی و 
انسانی را حفظ و منتقل کنیم. 

[۲ برای بازنویسی, متون را از میان آثار با ارزش ادب گذشته انتخاب کنیم. 

تع ماخذ دقیق متن باز نوشته را ذکر کنیم. 

7] در نقل محتوا و پیام. امانت را رعایت کنیم و در صورت امکان, پیام‌های امروزی 
را در آن بگنجانیم. 

طاگر مش اضای قیفر ابتعه ام ترانب بخش‌های زا زهترسندام‌ی آنزا هت فل 


۳ 


۷۹ 


پیش شکل‌بازنوسی دارند. نام ببرید. 
اکنون نمونه‌ای" از بازنویسی را با عنوان «جاهلائه» با هم می‌خوانيم : 


جاهلانه 

روزی بود. روزگاری بود. دو جاهل در صحرای بلخ می‌رفتند. راه دراز بود اما از جهالت تا 
خافت راودرازی تیست»* تادان انحش با حرف ی نداردیا دز کفت و تیاه حیری ب رآ دضرا پیدا 
می‌کند. وقتی از خاموش ماندن حوصله‌شان سر رفت» یکی به دیگری گفت : «اى فلان : اخر یک 
جیزی بگو ؛ خفه شدیم.» 

شنونده جواب داد : «به جهنم که خفه شدی اما اگر حرفی پیدا کرده‌ای که تو را قاقلک 
می‌دهد » بگو .» 

اولی گفت : «یک جیزی بگوییم سرمان گرم شود, بیا از آرزوی خود حرف بزنیم.» 

دومی گفت : «خیلی خوب. بگو بیینم تو می‌خواستی جه داشته باشی؟» 

اّلی گفت : «من آرزو دارم چند تا زو میش حسابی داشته باشم که در این صحرا بجرند, از 
شیرشان بنوشم, از پشمشان بپوشم, کودشان را بفروشم و به آدمی مثل تو احتیاج نداشته باشم.» 
بز و میش تو را از هم بدرند و بخورند.» 

اول یگفت : اخیلی بی‌معرفتی! مگر من به تو چه بدی کرده‌ام که می‌خواه یگوسفندهايم را نابود کنی؟» 


۱) برای آشنایی با نمونه‌هایی از بازنویسی, به آثار زير مراجعه کنید : 

[] قصه‌های خوب برای بحه‌های خوب, مهدی آذری یزدی, ۱۰ جلد. انتشارات امیرکبیر. 
[] داستان باستان. احسان یار شاطر (بازنویسی داستان‌های شاهنامه). 

داستان‌های دل‌انگیز در ادب‌فارسی. دکتر زهرا خانلری (کیا). 

[۲ داستان‌های عیاری در ادب‌فارسی. اقبال یغمایی. 

۲ فیل در خانه‌ی تاریک (بازنویسی یکی از داستان‌های مثنوی). ناصر ایرانی. 


ی : «از این بدتر حه می‌خواهی که اولین کارت تا نو نزن انق ات که بافم 
دشمنی کنی. خدا نکند که تو جیزی داشته باشی.» 

اولی گفت : «اين حرف‌ها برای دهن تو خیلی زیاد است.» 

دومی گفت : «حالا که این‌طور شد» پس بگیر!» مشتی به جانه‌ی رفیقش زد و با هم گلاویز 
شدند و حالا ترن کی بزن. بعد از اي ن‌که پیراهنشان پاره شد و لحه‌های خون دست و دامنشان را نقاشی 
کرد و هم‌چنان یک‌دیگر را کب شخصی از راه رسید و گفت : «حه‌تان 
است؟ حرا مسئله را با زبان خوش حل نمی‌کنید. دعوا که برا ی آدم نان نمی‌شود ِ« 

ال ی گفت : «نه آخر, این بی‌معرفت را | بگو که چشم ندارد بز و میش مرا ببیند و گرگش را بر سر 
آن‌ها می‌فرستد!» 

دوم ی گفت :۰«تقصیر از خودش است. لباقت هیج‌چیز را : تلاردر اک خجونا کوست دا کته 
باشد, دیگر خدا را بنده نیست.» 

تازه رسیده گفت : «خوب, حالا کو گرگ و کو گوسفند؟ من که چیزی نمی‌بینم .۷ 

اوّل ی گفت : «نه باباء گوسفند و گرگ این‌جا نیستند. ما داشت شتیم آرزوهایمان را می‌گفتيم و این 
احمق نگذاشت دو تا کلام حرف بزنیم.» 

دوم ی گفت : «نه, تو را به خدا حمافت این یکی را تین که بر کی قبر کار ینت ی او رین 
جانی‌اش ی وم نت 

ماه کت : «خیلی خوب. ول کنید ببینم و داستان را تعریف کنید.» وقتی | او فا 
را گفتند» سوم ی گفت : «شما هر دوتان آدم‌های احمقی هستید که سر هیچ‌وپوج دعوا می‌کنید . اصلاً 
دو تابز و میش چه هست که کسی برای آن‌ها خون خودش 1 

(«خوب» آدم حسایی؛ تو که ارزو می‌کردی» می‌خواستی یک گله : مت رآرز و کنی که هم پشمش 
بیشتر باشد, هم شیرش, هم قیمتش ؛ دیگ رگرگ هم حریف آن‌ها نمی‌شد.» 

دوم ی گفت : «خوب, من هم یک گله فیل ارزو می‌کردم و آن‌ها را به جان شترها می‌انداختم.» 

تازه رسیده اوقاتش تلخ شد و گفت : «خیال نکنی‌ها! من خودم ده تا فیل را که مرده و زنده‌اش 
صد تومان است, با یک مشت نفله می‌کنم.» 

دوم ی گفت : «اصلا تو جرا در دعوایی که مال تو نیست دخالت می‌کنی.» 

تازه رسیده گفت : «همین که گفتم. اگر بخواهی روی حرف من حرف بزنی» این گوش‌هایت را 


میکن :۳ 


گر 


بلاغاصله, تازه 0 «ِِ گرفت. اولی به رگ غیرنش برخورد و 
به تازه رسیده گفت : «اصلا تو کی هستی و جه می‌گویی؟) 

تازه ۳ «عجب آدم‌های جاهلی هستندها! من می‌خواهم صلحتان بدهم و شما با من 
یکی به دو می‌کنید؟» دست اولی را هم گرفت و تاب داد. 

دومی به غیرتش برخورد. یخه‌ی سومی را گرفت و گفت : «ببین داداش, ما هر چه هستیم با هم 
رفیفیم ولی تو غریبه‌ای و حریف ما نیستی.» 

سوم یگفت : «غریبه جد و آبایتان اسست. این ضحرا مال من است و شما حق ندارید در این‌جا 
دعوا راه بیندازید.» 

اولی و دومی گفتند : «یک صحرایی به تو نشان بدهیم که خودت حظ کنی.» 

دو نفری با او دست به گریبان شدند و او زورش می‌جریید. بعد از قدری زد و خورد گفت : 
«قضیه با کت ککاری حل نمی‌شود. شما خیال کردید این‌جا شهر هرت است ولی بد خیال کردید. 
دیوان بلخ» نزدیک است. می‌برمتان پیش فاضی تا دخلتان را بیاورد.» 

دو نفری گفتند : «رو برویم. ما با تو کاری نداشتیم. تو مارا کتک زدی. برویم تا نشانت 
بدهیم.» 

آمدند پیش قاضی دیوا ن بلخ و هر سه شکایت داشتند انش کفک هایس تمدانس)/ وان 
گفت : «اين مرا ژده است.» 

فاضی پرسید : «گفت وگو بر سر جه بود؟» داستان را شرح دادند. فاضی تمام حرف‌ها را نید 
و گفت : «بسیار خوب, باید بزها و ميش‌ها و گرگ‌ها و شترها و فیل‌ها را حاض رکنید تا حکم دیوان 
بلخ را صادر کنیم ِ# 

گفتند : : «آخر بزی و میشی و گرگی و تری و فیلی در کار نیست. ما این‌ها را آرزو کرده بودیم ۹ 

قاضی دیوان بلخ گفت : «خیلی خوب. آرزو بر جوانان عیب نیست ولی کار ما حساب دارد 
شما کت ککاری کرده‌اید و حالا يا باید هر سه را ی ات اس 
ی ی گناهکا ر بشناسیم 

گفتند : «خیلی خوب. می‌رویم زندان.» 

قاض ی گفت : «خیال کردید ؛ زندان ما نان مفت ندارد به کسی بدهد. باید خودتان ضامن 
یک‌دیگر شوید و بروید بزها و ميش‌ها را بیاورید تا برایتان اش درست کنند. گرگ و شنتر و فیلش را 
هم به شم تخفیف می‌دهم .» 


۸۲ 


جاهلان دیدند حرف حسابی جواب ندارد و جاره نیست. یکدیگر را ضمانت کردند و رفتند که 


بزها را بیاورند ولی هنوز که هنوز است به ارزوی خودشان نرسیده‌اند. 


(قصه‌های خوب برای بحه‌های خوب, مهدی آذریزدی) 


هی نم 
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۸۵ 


۶ 


۱) ابیات زیر را با جابه‌جایی مختصری به نثر بازگردانی کنید ؛ مثال : 
ل] شسنیدم که دز تبکیبایی ستر بیفتاد و یب شتکینت صندوق در (سعدی) 


شنیدم که شتری در تنگنایی افتاد و صندوق در لمروارید) اکه با آن بود) شکست. 


[] اگر هوشمندی به معنی‌گرای که معنی بماند نه صورت به جای 
(سعدی) 


[] من از روییدن خار سر دیوار دانستم 
که ناکس کس نمی‌گردد بدین بالانشینی‌ها 


(صانب) 
[] گرت همواره باید کامکاری ز مو رآموز رسم بردباری 
(پروین اعتصامی) 
[] دوباره پلک دلم می‌پرد. نشان‌ی جیست 
سنیده‌ام که سکن به مهمانی 
(قیصر امین‌پور) 
۲) اشعار زیر را بازنویسی کنید : 
تسا جند زسین‌نهاد بسودن مسیساستی خور خاک و باد بودن 
جون بساد دوسدن از پسی خاک مشغول شدن به خار و خاشاک 
تاجند جویخ فسرده بودن در آب ی توبن اتبس وه و ون 
گردن چه نهی به هر قفایسی راضی چه شسوی به هر جفایی 
چون سیر به خود سپه‌شکن باش فرزند خصال خویشتن باش 


(لیلی و مجنون, نظامی) 


نظام معنایی زبان 


در سال گذشته آموختیم که یکی از سطوح مطالعه‌ی زبان, معناشناسی است. 

معناشناسی کوششی است برای پی بردن به این نکته که اهل زیان حگونه منظوز 
هم‌دیگر را می‌فهمند. جرا برخی از واژه‌ها جمله‌ها را با معنا می‌دانند و می‌پدبرند و بعضی 
دیگر را بی‌معنا می‌دانند ؛ درصورتی که ممکن است تعدادی از آن‌ها را اصلا نشنیده باشند. 

حال ببینیم معنا را چگونه درمی‌يابيم ؛ به دو جمله‌ی زیر توجه کنید. 

یز خی نمی آم: 

دیروز. لباس می‌آمد. 

به نظر شما کدام جمله در زبان فارسی معیار امروز به کار می‌رود.جرا؟ 

حال به جمله‌ی بعدی توجه کنید : 

دیروز» ان اس آبد: 

این جمله» اکنون جمله‌ی آشنای معنی‌داری است و معنای آن به رابطه‌ی هم‌نشینی فعل 
با متمم مربوط می‌شود ؛ جون زبان یک دستگاه است. ارزش دقیق معنایی عناصر آن, در 
ارتباط آن‌ها با سایر عناصر؛ بهتر درک می‌شود. برخی از عنصرهای زبانی یک معنای مستقیم 
و یک معنای غيرمستقيم دارند ؛ معنای مستقیم همان معنای روشن و مشخص آن است و 
معنای غیرمستقیم از هم نشینی با عناصر دیگر استنباط می‌شود. به این دو جمله نیز توجه کنید. 


۸۷ 


ماه. طولانی بود. 

ماه. روشن بود. 

می‌بینیم که دو واژه‌ی «طولانی و روشن» علاوه بر معانی مشخص خود. از طریق 
رابطه‌ی هم نشینی. در تشخیص معنای «ماه» نیز کمک می‌کنند و در حقیقت به کمک ان دو 
می‌فهمیم که منظور از ماه نخست. یکی از دوازده ماه سال و منظور از دومین ماه. ماه 
اسمانی است. 


فعالیت 
در جاهای خالی واژه‌های مناسبی بنویسید که معنای فعل‌ها را تغییر 
دهند. سپس درباره‌ی آن‌ها گفت‌وگو کنید. 
و 
دا توت ری ره 
دا هوی سبه و 


انشآ موز ۰ برد. 


بنابراین, بعضی کلمات به تنهایی نمی‌توانند خود را بُناسانند و لازم است در جمله یا 
زنجیره‌ی سخن قرار گیرند. مثلاء معنای واژه‌ی «سیر» را هرگز نم‌توان دانست. مگر با 
استفاده از شیوه‌های زیر : 

الف) قرار دادن واژه در جمله : 

سیر را هنگام پاییز می‌کارند. 

. سیر را غم گرسنه نیست. هم‌جنان که سوار را غم پیاده. 

: سیر را معادل ۷۵ گرم می‌دانند. 

۱ و رنگ زیبایی است. 

: جنگیز از ریختن خون بی‌گناهان سیر نشد. 

ب) ترجه بة زابظهای همان (ر آذقبه تضاد تضمن و تتاسب)؟ نعینی ارقباط دادم 


۸۳۷ 


فوا باه سوه آن‌ساد کی تست ۶ مار هی نا بای وهای ترا شاد کی 
می‌فهمیم : شیر فورمه‌سبزی: کل دهان. بو » می‌د هد 
اگر از پیوستن واژه‌های بالا دو حمله‌ی زیر را بسازیم : 
«کلّه‌اش بوی فورمه‌سبزی می‌دهد). «دهانش بوی شیر می‌دهد» به هیچ وجه از مجموع 
معانی واژه‌های ذکر شده. معنای دو جمله‌ی بالا را نمی‌توانیم درک کنیم و اگر کسی قبلا این 
ضرب‌المثل‌ها را نشنیده باشد. قادر به دریافت مفهوم اين دو جمله نیست. حتماً شنیده‌اید 
که گاهی همین مشکل در ترجمه‌ی موضوعی از زبانی به زبان دیگر پیش می‌آید ؛ زیرا جنین 
جمله‌هایی را در همه‌ی زبان‌ها می‌توان یافت. 
فعالیت 
درباره‌ی تفاوت معنایی فعل «گشت» در بیت زیر گفت‌وگو ِ#ِ" 
چون از او گشتی همه چیز از تو گشت 
جون از او گشتی همه‌جیز از تو گشت 


آیا معنا امری ثابت و همیشگی است؟ برای پی‌بردن به این موضوع؛ دو جمله‌ی زیر را 
با هم می‌خوانيم : 

جند ماه بود که به گرمابه نرفته و شوخ از خویشتن باز نکرده بودیم. 

(سفرنامه‌ی ناصر خسرو) 

دوستم خیلی شوخ است ؛ هرگز خنده از لب‌هایش جدا نمی‌شود. 

توجه دارید که معنای واژه‌ی شوخ در زمان ناصرخسرو چه بوده و امروز جیست. 

بای آنی تهفضای ,وا نها نی استه سرد آوهاسیکن است‌قر کی زمانیرای 
واژه, یکی از جهار وضعیّت زیر پیش آید : 

الف) پس از انتقال به دوره‌ای دیگره به علل سیاسی, فرهنگی, مذهبی یا اجتماعی. 
کاملا متروک و از فهرست واژگان دوره‌ی بعد حذف شود ؛ 


۸۹ 


این واژه‌ها فقط در شعر و نثر گذشتگان یافت می‌شوند. 

ب) با از دست دادن معنای پیشین و پدیرفتن معنایی جدید به دوران بعد منتقل شود ؛ 
هم وجود دارند اما تحول معنایی یافته‌اند. 

پ) با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه دهد ؛ مانند : گریه, شادی» خنده. زیبایی 
دست» پا؛ جشم. 

ت) برخی هم‌معنای قدیم را حفظ کرده‌اند و هم معنای جدید گرفته‌اند ؛ مانند : سپر » 
یخحال 


مشخص کنید واژه‌های زیر؛ مشمول کدام‌یک از وم ضعیّت‌های جهار گانه 
شند:ه اند + 


دستور» رکاب. تماشاه کثیف. سفینه؛ سیر » زین دستار: 


برای بیان معانی, مفاهیم یا پدیده‌های جدید نیز واژه‌های جدیدی به‌وجود می‌آیند که 
در گذشته وجود نداشته‌اند. این دگرگونی‌های معنایی با تغییر ساخت فرهنگی و سیاسی 
جدید منطبق می‌شوند. برخی ازشیوه‌های ساخت واژه‌های جدید عبارت است از : 

۱) ترکیب؛ مانند : خرمن کوب 

۲) اشتقاق: مانند : پارانه 

۲) سر واژه‌سازی (علایم اختصاری) : نخستین واح‌های جند کلمه را با هم 
می‌آمیزند و کلمه‌ی جدیدی می‌سازند ؛ مانند : 

ساف: سازمان آزادی بخش فلسطین 


جی> ام 


0 

رکذ یز مرلو جرلشیر . 

و 1 
[ ساست ازاصضا تم ون هی کل عده ای را دعاسم عازی وه 
سر 

مکی مد 
3 و ۳ ش مد بر 
]کاس والدسن رورم ی دسر اسب مامایمست وموشتش 


رز اتود سرا رو ی العازه‌ای وست من . 
د د علا 
مه 0 2 
ات «شاتمشد کی ل یام اس منشدء 
میا را رید ؛ زمرا: 


1 
لا نات عم واضی ,ات و نمشد ه تاره ولو سشترنوو. 


ل] عرهسنای«تنایه وصست,اسست: ارو مخت (صف) 


سکع (من ی )مرول ماست. 


۱ 


ی َِ ت 4 
ل] عادستت.مادی‌واو فده لداممس+د ییاز دار . 
0 

ل ]رده میا دی دم ود » رو و فاف سس رات 

ت کل 2 ِ ۰ مب رخ ۰ ۹ 
لای: بت ری لر دز انعر دما دارم ان :سر 

7 ۷ ۰ دح # ۳ 
,سح _ زا تشه + و فارس گر لها زازن ]مصوست ساب : 
۳ ِ 1 + ۰ 
یس .سس رج» رمراریکو ریت هه از برارن رت 
+ ره ۰ ‌ ۳ 2 *يي ده 

مصیرعر ی است وتشمم نرارو.(سا ی ]سفنت استا ورف ره است) 
ها تم ات ۱ 


سم ‌ و ت 
و ۱ 
ت‌ جر جر 


۹ 


0۱ صورت کامل سر واژه‌های زیر را بنویسید. 

نراجا, نهاجاء اتکاء هما. 

۲) با استفاده از روش‌های ساختن وازه‌های جدید, از واژه‌های «پوش» و «نوش» و «کوش» 
واژه‌های جدیدی بسازید. 

۳) جهار کلمه مثال بزنید که در گذشته وجود داشته و امروز نیز با تغییر در حوزه معنایی وجود 
دارد. 

۴( حهار وازه منال پزنید که آمروزه رایج نیست اما ق هوجو دا تا اسست: 

۵) جهار واژه از غیرمحسوسات مثال بزنید که درگذشته وجود نداشته و امروز به وجود آمده است. 

۶) یکی از حکایت‌های «آورده‌اند که میگ از کتاب ادبیاث فارسی خود را به دل‌خواه انتخاب و 
بازنویسی کنید. 

۷( درباره‌ی تفاوت معنایی فعل (می‌آید», در حمله‌های زیر توضیح دهید . 

الف) برف می‌آید. 

ین لاس بهشما ی 


1۳ 


گروه اسمی (۱) 


خواندیم که گروه اسمی از یک اسم به‌عنوان هسته و یک یا جند وابسته‌ی پسین يا 
علی. هوای آفتابی. کتاب زبان فارسی. همین کتاب. 
وجود هسته در گروه اسمی اجباری و وجود وابسته اختیاری است. 


وابسته‌های پیشین 
صفت اشاره, صفت پرسشی, صفت تعجبی. صفت مبهم. صفت شمارشی اصلی؛ 


فعالیت 


هر یک از وابسته‌های پیشین اسم را در یک جمله به‌کار ببرید. 


۲ 


جای دیگر می‌توانند هسته‌ی گروه اسمی قرار گیرند. شاخص‌ها عبارت‌اند از : 

اقا اتتاک؛ امام؛ امام‌زاده, 3 پرادر خواهر. حاجی ,حاح‌اقاء عمو » عم خاله. 
دایی. تیمسار. سرهنگ» سرتیپ» سرلشکر» ستوان» سرکار» سر کُرد» کدخدا. مهندس, دکتر 
و .. 

عموجواد را بهتر از هر کس دیگر می‌شناختم.-+ شاخص 
انجام داد. ‏ شاخص 


وابسته‌های یسین 
وابسته‌های پسین اسم عبارت‌اند از : 
«ی» نشأنه‌ی نکره, نشانه‌های جمع؛ صفت شمارشی ترتیبی نوع ۲ (با پسوند سم 1 


بات اش مات بیان 
فعالیت 


به هر یک از هسته‌های زیر, یک وابسته‌ی پسین بیفزایید و آن را گسترش 
دهید : 


خود. دائاه استقبال. وابسته» افزودن 


۹۵ 


نقش‌های تبعی 
تاکنون نقش‌های اصلی گروه اسمی را یاد گرفتیم.اکنون نقش‌های تبعی را بررسی 
می‌کنیم. مراد از نقش تبعی آن است که کلمه از نظر نقش دستوری پیرو گروه اسمی قبل از 
خود باند : 
۱) معطوف: گروه اسمی که بعد از حرف عطف (و) می‌آید. 
اجان | 
حیرض آمدئ: 
معطوف به نهاد 
احمد و رضا را دیدم. 
معطوف به مفعول 
به احمد و رضا گفتم. 
معطوف به متمم 
۲) بدل: آن است که گروه اسمی قبل از خود را توضیح می‌دهد. 
احمد امد. 
احمد, برادر علی؛ له 
بدل 
احمد, پرادر رضاء را دیدم. 
بدل 
۲ راز آن ات یتفن وان دز له تکار شود 


اعشل از 


یقت ات شنز سیب آوردم سیب 


تکرار تکرار 
مد مزا علا 
ِ ِ 
دیدیم که برای نشان دادن تعدد اسم از وابسته‌های پسین جمع استفاده می‌شود و این 


نشانه‌های جمع را نیز شناختیم : «ها و آن» ؛ برخی از کلمات عربی هم با این نشانه‌ها جمع 
۹۶ 


بسته می‌شوند : «آت» ین؛ ون». 

درباره‌ی جمع مکسر نیز تا اندازه‌ای صحبت کردیم. جمع‌های مکسر گونه‌های زیادی 
دارند که در این‌جا با آن‌ها پیشتر اشنا خواهیم شد. 

برخی از واژه‌های عربی به دو صورت مفرد و جمع وارد زبان فارسی شده‌اند ؛ گاهی 
مفرد این واژه‌ها را با (ها/ان) جمع می‌بندند و گاهی نیز جمع عربی آن‌هاه یعنی صورت‌مکسر 
را به کار می‌برند. 

وزن‌های معروف جمع مکسر عربی که در فارسی کاربرد بیشتری دارند. عبارت‌اند 
او 

۱) آفعال: جسم ‏ اجسام. لفظ ‏ الفاظ. خبر ‏ اخبار, افق > آفاق. 
مش اف اش نار فکرت افکا حکم ‏ احکام. عمل اعمال. نورب 
انوار. قول اقوال, شی ‏ اشیاء. فعل - افعال. جد > اجداد. حال > احوال 

۲( فعول: درس دروس, علم + علوم شاهدی زود حرف حروف. 
ظرف> ظروف. فن > فنون 

۲) أفعله: لسان -السنه, دعا -ادعیه. غذا -اغذیه, بنا ‏ ابنیه, لباس + 
مسج له 

۴) فعل: حکمت + حکم, مت + ملل, علّت > علل, نعمت > نعم 

۵) فعل: کتاب -+ کتب مدینه -» مدن, رسول - رسل, طریق -» طرق 

۶ فعل: صورت + صور غده غدد. شعبه -» شعب, قله -> قلل, نسخه > 

۷) فعالل: درهم > دراهم, جدول -+ جداول, عنصر ‏ عناصر سلسله > 
سلاسل 

۸ فعایل: جزیره > جزایر علامت > علایم مضیقه > مضایق. ضمیر + 
ضمایر. نصیحت + نصایح, فضیلت ‏ فضایل. قبیله > قبایل 

٩‏ فواعل: کوکب > کواکب, قافله > قوافل. ساحل > سواحل, تابع > توابع؛ 


۹۷ 


سانحه -سوانح 

۰) مفاعل: مکتب -مکاتب: مجلس محجالس. منبر مناپر 

۱ فعالیل: نیطان - شیاطین. سلطان > سلاطین» قندیل - قنادیل» (عرب‌ها 
بسیاری از اسم‌های فارسی را به این شکل جمع بسته‌اند : میدان - میادین؛ فرمان + 
فرافی بسن میا یز اسان هه اسان ) 

۲ مفاعیل: مقدار مقادیر. مضمون - مضامین, مکتوب ‏ مکاتیب. مشهور- 

۳) فعلا (م): حکیم -+ حکماء شاعر - شعرا. فاضل -+ فضلاء فقیر -> فقرا: 
ضعیف ‏ ضعفاء نجیب + نجبا, عارف + عرفا» ریک + شرکا 

۴) آفعلا (ء): قریب اقرباء طبیب اطباء غنی -» اغنیاء ولی > اولیاء نبی- انبیا 

۵ فعال: حاک تب حکام. جاهل > جهال. حاضر - حضار. کافر کثار 

۶) فعال: زجل ‏ رجال, نکته > نکات. نقطه ‏ نقاط, جبل > جبال, قلعه > 
قلاع بلد ‏ بلاد. عبد - عباد. خصلت - خصال 


۱) به کار بردن این جمع‌ها در فارسی توصیه نمی‌شود. 


۹۸ 


هی ام 


رگ تن 

بان وان روکار ور ویکار 

کی .دوش .وی بآ تفای 
زج سار و کل .روز مزا (عم+ بان «و نی 
روم مان ده نیبم است دار درا 
ورورکار سا ی 

نما ت ترش 
زو روز مرو (هم بو < دوجایی او(روز + مزو-«رانی) اک | 


۳ 
سر 9 جرب و 0 ده تِ 
ای را 


ره ویو رت 2 م۳ ‌ ‌ٍِ 
یارس مرب ارام ازووجا شوت یویر یار صورت لم 
ایکا انا «وجا رل ینود (ممانورا رای ) 


۹۹ 


ارات ,رو ایشا آن! س ای ۰ 


کار موی وان وزرا ان !اسان امست. 


۱) مفرد جمع‌های زیر را بنویسید. 

احرار؛ قرون, ده فزق؛ تحف, مصایب» نوابغ 

۲) کلمات مفرد زیر را به روش جمع مکسر عربی؛ جمع ببندید. 

مجنون, طالب. کبیر» وکیل, وصی 

۲) دو کلمه‌ی کدخدا و خواهر را طوری به‌کار ببرید که یک‌بار «شاخص» قرار گیرند و 
باردیگر هسته‌ی گروه اسمی باشند. 

[افتعطی گنل کدام یک از واژه‌های زیر «دو تلفظی» هستند. 

رنگرز, باغبان, زورمند. مستمند, تندگو, استوار» دودمان, یادگار» هوشمند 

۵ در جمله‌های زیر نقش‌های تبعی و نوع آن‌ها را مشخص کنید. 

الف)تحقیرت تفیل ی آ خیم شای اسان ۵۷ سلاو ردق 


ب) رودکی و نیماء پدران شعر فارسی, با سروده‌های خویش بر غنای زبان فارسی افزوده‌اند. 


در سال‌های پیش, تفاوت نوشته‌های علمی و ادبی را فرا گرفتیم و آموختیم که زبان 
نوشته‌های علمی و ادیی جگونه است. اکنون می‌خواهيم با نوشته‌های ادبی و عوامل سازنده‌ی 
آن‌ها اشنا شویم. 

به این توافت دفت کنیل 

«زمین به بهار نشست ؛ بهار گره از شکوفه باز کرد. نسیم در گیسوی بیدافشان فروپیجید. 
غنچه شکفت نآغاز کرد و سبزهدمید. گل هم‌چون یادی فراموش گشته, در آغوش چمن بشکفت. 

و تو ای بها رآرزوهای من» بآ نکه بر من بگذری در شکوفه‌ها گردش می‌کنی ؛ به دوش نسیم 
وی کتوه فن تام کری تشر تما فا مش ی ره 

(مهرداد اوستاء پالیزبان صفحه‌ی ۶۶) 

آن‌جه خواندیم. بخشی از یک نوشته‌ی ادبی است. در این نوشته» نویسنده به کمک 
زبان و خیال و احساس شاعرانه صحنه‌ای از طبیعت را به طرزی هنرمندانه وصف کرده 
انتشتاء ۱ 

نوشته یا سخن هرگاه با عناصر ادبی درآمیزد و شکلی هنری بگیرد. بر خواننده یا 
شنونده اثری مطلوب می گذارد ؛ عواطف و احساسات او را برمی‌انگیزد» به اندیشه‌ی وی 
حرکت می‌بخشد و گاه حتی به تغییر رفتار او منجر می‌شود. 


1۰۱ 


این گونه نوشته‌هاء ادبی و هنری هستند. نوشته‌های ادیی پایدار تأثیر گذار و محصول 
خلاقیت هستند. قطعه‌ی ادبی» داستان. نمایش‌نامه, نامه‌های ادبی» برخی زندگی نامه‌ها و 
سفرنامه‌ها و گزارش‌ها و مقالات-به شرط دارا بودن عناصر و عوامل هنری - می‌توانند در 
این دسته جای گیرند. 

اکنون ببینیم جگونه و با بهره‌گیری از جه عواملی. نتر معمولی به نثرهنری تبدیل می‌شود. 

یکی از عوامل مهم جگونگی کاربرد زبان است. واژگان و تعبیرهای مناسب و 
برگزیده به نوشته ارزش هنری می‌بخشند. برای مثال, در نوشته‌ای که خواندیم. آیا نویسنده 
نمی‌توانست به جای «آغوش»» «نسیم» و «گیسو» از مترادف‌های آن‌ها حون «بفل»» «باد» و 
«مو» استفاده کند؟ به نظر شما؛ کدام یک از دو فعل «جمیدن» و مترادف آن «گردش کردن» 
باق عاطلی و یرت تور افش ری دا رد؟ 

یو رای دی رتیه مان موی راز متا یار 3 
رسید» و جمله‌ی «بهار گره از شکوفه باز کرد» معادل جمله‌ی خبری «با رسیدن بهار 
شکوفه‌ها باز شد» است. برای این جمله‌ی خبری, به کمک زبان هنری و ادبی می‌توان 
مار بای دیگری زرد ؛ + مثلا : 

۲7 شکوفه‌ها به بهار لبخند زدند. 

( 

[] نسیم بهاری راز شکوفه‌ها را اشکار می‌کند. 

هرچه زبان نوشته ساده‌تره طبیعی‌تر و بی‌تکلف‌تر بائمد. ارزش هنری آن بیشتر می‌شود. 

به این نوشته توجه کنید : 

«نازه گله‌های گوسفند و گاوهای شیرده برمی‌گشتند . برها بازی‌کنان و گاوان باوقار و طمانینه 
و متانت, به ده وارد می‌مدند. در اين میان, زارعان و باغداران بیل به دوش با قیافه‌های سیاه سوخته 
و خسته پاورچین پاورجین از باغ‌ها در امده به سرا می‌شدند. بوی مطبوع نان‌های تنوری و دود 
مازهای‌ط رت هوای تم ابر کرو بوده با شستی آقاب تصش باه ام دز ده دیدار ماه 
رمضان بود. مردان و زنان برای افطار انتظار می‌کشیدند...» 


عنصر دیگری که در نوشته‌های ادبی و هنری دیده می‌شود» آرایه‌های ادبی است. برای 
منال. در نمونه‌ی آغاز درس, نویسنده به نسیم, غنجه. بهار, شکوفه, گل, آرزو و... جان 
بخشیده و کل وا به «یاد فراموش شنده» تشبیه کرده است. هم جنین؛ «بهار ارزو» و «دوش 
نسیم» دو ترکیب زیبای تشبیهی و استعاری هستند که بر زیب‌ایی 3 افزوده‌اند. ۱ 

به کمک آرایه‌های ادبی می‌توان یک مفهوم و معنی را به گونه‌های مختلفی عرضه 
دا سا مینست ول اقبای | شاد می‌کند» را می‌توانیم هربار به کمک 
یکی از آرایه‌های ادبی که تاکنون فرا گرفته‌ایم» به گونه‌ای تازه عرضه کنیم : 

به کمک تشبیه: دل آدمی باغجه‌ای پر غنجه است که با نسیم محبت باز می‌شود. 

به کمک استعاره: دل با نسیم محبت شکفته می‌شود. 

به کمک کنایه: روی زرد دل با شکوفه‌های محبت گلگون می‌شود. 

به کمک مجاز: شینه با نسیم بحبت شکفته می‌شود. 

به کمک جان‌بخشی: محبت. دل را به میهمانی شکفتن می‌برد. 

به کمک حس‌آمیزی: صدای شکفتن دل با نسیم محبّت مشام جان را می‌نوازد. 

به کمک ایهام: باغبان محبت همیشه نگران پرپر شدن غنجه‌ها است. 

به کمک جناس: دل‌های از غم شکافته با محبت شکفته می‌شوند. 

به کمک تکرار: شادی دل از محبت است. محبت. 

با نیروی تخل و به کمک این آرایه‌های ادبی می‌توانیم بر تأثیر سخن خود بیفزاييم و 
تخیل خواننده و شنونده را نیز برانگيزيم. 

در نوشته‌ی زیر» نویسنده به کمک آرایه‌های ادبی. وصفی زیبا و زنده و تصویری 
مشهود و مجسم از «صبح» به دست داده است : 

«صبح زلال چون آب گوارای جشمه‌ها از کرانه‌ی خاور بر می‌تراود و روثنایی نیلگون خود 
را بر زمین می‌پاشاند. اهل بیابان جنین هوایی را گرگ و میش می‌نامند. روشن اما وهملود و سایه‌وش 
است... نقرابی است که دمادم رنگ می‌بازد و به شی رگونگی می‌گراید. سپیده پرتو انبوهش را به جان_ 
تیرگی نشانه می‌رود... زاده می‌شود کودک صبح.» 

(محمود دولت‌بادی, کلیدر) 


جنان که دیدید توصیف‌های زنده و ملموس و تصویرسازی مناسب بر تحرک و پویایی 
نوشته می‌افزاید به این ترتیب. نوشته در خواننده تأثیر مناسب می‌گذارد و ارتباط لازم را با 
اه ارس کی 

علاوه‌بر کاربرد هنری زبان و استفاده از صور خیال. جگونگی بیان نیز در حسن تأثیر 
و گیرایی نوشته موثر است. 

سونقق سرا واه هشن عیاش دیگ ارت کاس اس انش 
با هتری تلفی گردد. احسامن و غاطفه به اتفال مور عالات غاطفی روت خون فنادی: 
اندوه, خشم. حیرت. اعجاب. ترس و... کمک می‌کنند. ۱ 

مثلا در داستان پینوایان که بخشی از آن را خوانده‌اید. نویسنده با بهره‌گیری از همین 
عناصر, توانسته است» حالات درونی کوزت را بخوبی به ما منتقل کند ؛ جنان که, خود را 
به جای کوزت احساس می‌کنيم. به عبارت دیگر» ایجاد هم‌حسی از کارکردهای نثر هنری و 
عاطفی است. یک بار دیگر بخشی از آن نوشته را با هم می‌خوانیم. در اين بخش, نویسنده 
در کمال هنرمندی حالت ترس و وحشت کوزت را ترسیم کرده است. 

«باد سردی از جلگه می‌وزید. بیشه ظلمانی بود. بی‌هیج برخورد برگ‌هاء بی‌هیج اثر از آن 
روشنایی‌های مبهم و خنک تابستان. شاخه‌های عظیم به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند. چند دسته 
از بته‌های خار, در نقاط بی‌درخت سوت می‌زدند. علف‌های بلند زیر نسیم مثل مارماهی پیج‌وتاب 
می‌خوردند. درخت‌های خاردار مانند بازوهای طویلی که مسلح به جنگال و مهیای گرفتن شکار باشند, 
به هم می‌پیجیدند. جند خلنگ خشک که گویی به دست باد رانده می‌شدند, شتابان می‌گذشتند و مثل این 
بود که با وحشت از جلو جیزی که می‌رسد می‌گریختند. از هر طرف, فضاهای غم‌انگیز امتداد داشت.» 

(ویکتور هوگوء بینوایان. ترجمه‌ی حسینقلی مستعان, ج اول صفحه‌ی ۵۶۰) 

یکی دیگر از عوامل موثر در بیان نوشته‌های ادبی, صداقت و صمیمیت است. نوشته 
زمانی ضعینی مشود که ی تکلف: در کمال شاد کی و ترامده از:دل بافید, 

به نوشته‌ی زیر توجه کنید. در اين نوشته, نویسنده شرح حال خود را با کمال صداقت 
و صمیمیت بیان کرده است : 


«نخستین شباهت ناگزیر و ناخواسته‌ی راقم اين سطور با اغلب تزرکان در ای ات کف و 


تاریخ تولدض اختلا قوال هست. البّه نه در سال, نه در ماه بلکه فقط در روز آن ن. آن‌جه مسلّم است 
و۱ بو 2۳ ۳ 
شناسنامه‌ام روز تولدم را ۱۴ فروردین یاد کرده‌اند اما گویا عدل در ۱۳ فروردین زاده شده‌ام. خانم 
والده‌ام - که بحمداله زنده هستند و در همان شهر باستانی سکنا دارند -در جواب پرس و جوی بنده 
بالمره منکر این تهمت می‌شوند و نمی‌توانند به دلیل عقل و انصاف بیذیرند که فرزند فداکارشمان در روز 
نحس ۱۳ فروردین به دنیا آمده باشد ؛ لا معتقدند که لا محاله یا باید دوازدهم یا جهاردهم فروردین 
زاده شده باشسم. بارها تحقیق محلی انجام داده و به لطایفالحیل, والده را سوّال پیج کرده و بهتنافضگویی 
کشانده‌ام اما حاصلی نداشته است اما در ایام دید و بازدید نوروز امسال (۱۳۶۹)؛ این موضوع حیاتی 
را با برادر و خواهران بزرگ‌ترم در میان نهادم و جملگی شهادت دادند که پی‌شبهه در شب دوازدهم 
فروردین به جهان هبوط کرده‌ام. 

بیشترین تأثیر را در شکلگیری ذهن من و نگرش اخلاقی و دینی‌ام پدرم داشته است. از اوان 
کودکی با پدرم انس داشتم و در اتاق او و در کنار کتاب‌های او و در فضای هميشه بهار بحث‌های او 
زندگی می‌کردم. هنوز ده ساله نبودم که با اسامی بسیاری از بزرگان فرهنگ اسلامی و عناوین بسیاری 
از کتاب‌ها و اصطلاحات و مباحث فلسفی, عرفانی و کلامی اشنا شده بودم. از پانزده -شانزده سالگی 
فعالانه وارد بحث و اختلاط با پدرم شدم. همه نوع بحث از لغوی, نحوی, ادبی» فرانی, حکمی, 
کلامی در میان می‌آمد 

(سیر بی‌سلوک. بهاءالدین خرمشاهی) 

یکی دیگر از عوامل هنری بیان؛ طنز است. طنز موجب تأثیر کلام می‌گردد. در درس 

شانزدهم با اين پدیده‌ی هنری و ادبی بیشتر آشنا می‌شویم. 


۱۰۵ 


) با مراجعه به یکی از درس‌های کتاب ادبیات فارسی خود. که توش ان ی و 
عناصر و عوامل زیبایی‌آفرین حگونه بهره گرفته است. 
۲) درباره‌ی یکی از موضوعات زیر قطعه‌ای ادپی بنویسید. 


۳ از میان واژگان داخل کمانک (پرانتز)؛ واژه‌هایی را که مناسب نوشته‌ی ادبی و هنری زیر 

قطار (ال‌کنان - زوزهکشان - جیغ‌زنان) روی خط به راه خود ادامه داد. یکی از تپه‌های جنگل سوخته 

را (دور زد - رد کرد - پشت سرگذاشت) و از نظر (محو - ناپدید - پنهان) شد. نیک روی بسته‌ای که متصدّی 

واگن‌بار قطار به بیرون پرتاب کرده بود. نشست. به دامنه‌ی تپه‌های سوخته (نگاه کرد -زل زد - چشم دوخت) ۰ 

بعد خطآهن را گرفت و آمد تا رسید به پلی که روی رودخانه بود. رودخانه سرجایش بود. 1 آن پایین (می‌خروشید- 

می‌غرید - حرکت می‌کرد) و خودش را به پایه‌های جوبی پل (می‌مالید - می‌زد - می‌کشید). نیک از بالای بل به 

رو تاکز رگه‌های کف ورد ها گام هرد کی ام ها تن ره که 

(توی - داخل - درون - در) آب گوش‌هایشان را تکان می‌دهند و در مقابل جریان (نند - خشن - سریع) آب 
ایستادگی می‌کنند. 

(بزرگ رودی دو دل. ارنست همینگوی) 


۱۰۶ 


وابسته‌های وابسته 


دیدیم که گروه اسمی از هسته و وابسته تشکیل می‌شود. بعضی از وابسته‌ها نیز در 
صورت لزوم می‌تواند وابسته‌ای داشته باشد.وابسته‌های وابسته عبارتند از : 

ممیز. صفت صفت. مضاف‌الیه مضاف‌الیه, قید صفت 

۱) ممیز 

تعیولا برای شمارش تعداد يا اندازه و وزن موصوف میان عدد و معدود (صفت 
شمارقنی و موضوت آن) آبمی من اب که زاپیتی عند تومیر تام دارد: شیر بااعده 
همراه خود. یک‌جا وابسته‌ی هسته می‌شود. نمودار ممیز را جنین رسم می‌کنند : 

کو. فستگان. .رن 

۱ 

ممیزها عبارت‌اند از : 

«تن. کیلو (گرم)» گرم. من, سیر...» برای وزن ؛ 

«فرسخ, کیلومتر» متره سانتی‌متره میلی‌متر...» برای طول ؛ 

«دست» برای تعداد معینی از : لباس دوخته. میز و صندلی, ظرف ؛ 

«نوپ و طافه» برای پارحه ؛ 

«نخته» برای فرش ؛ 

«دستگاه» برای وسایل و لوازم الکتریکی و همانند آن‌ها ؛ 

«تا» پرای بسیاری از اشیا. 


فعالیت 
فکر کنید و برای اشیای اطراف خود از قبیل کفش, جوراب, تخم‌مرغ» 
نخود و لوبیاء کاغذ. کتاب و امثال آن‌ها ممیزهای مناسبی بگویید. 


۲ صفت صفت 
برخی از صفت‌ها, صفت‌های همراه خود را بیشتر معرفی می‌کنند و درباره‌ی اندازه 
این تفت با ضفت قم او کون یک‌عا واستدی هم مود و تبوذار آن تن 
رسم می گرد . 
-_ 
۳) مضاف الیه مضاف الیه 
در ترکیب‌هایی از قبیل : زنگ مدرسه‌ی ماء کتاب تاریخ ایران» واژه‌های «ما» و 
«ایران» مضاف‌الیه مضاف‌الیه‌اند. 
نمودار این گروه‌های اسمی را جنین رسم می کنیم : 
۳ 
۴ قید صفت 
هوای خوب .- هوای نسبتاً خوب 
۲ "۳ 0 
۵) صفت مضاف البه 
کتاب پسر بزرگ‌تر 
ی 
کتاب آين مرد 
3 


۱) یعنی در همین مثال (سفید شیری» وابسته‌ی رنگ است نه «سفید» به تنهایی و نه «شیری» به تنهایی 


پیش‌تر دیدیم که «متمم» گروه اسمی است که پس از حرف اضافه می‌آید. متمم ممکن 
است یکی از اجزای جمله باشد (که در جمله‌های سه‌جزئی با متمم دیدیم) یا متمم اسم 
صفت. قید و غیر آن باشد. در این قسمت. یکی دیگر از متمم‌ها را می‌پينيم : 


اسم‌هایی که نیاز به متمم دارند.نقش‌های مختلف می‌گیرند. 

واژه‌هایی از قبیل علاقه. نیاز, مهارت. یط مصاحبه, دشمنی؛ نفرت 
و ... نیازمند متمم‌اند. هر یک از این واژه‌ها را در جمله‌ای به کار ببرید و 
مشخص کنید که در نثر سنجیده و معیار امروز: جای متمم هریک از آن‌ها 


کجاست. پیش از اسم یا پس از آن؟ 


۱۰۹ 


هی ام 


كِ- وک ۳ و 
فیط رام سار ی زب 
اضف )وضع عدااست خوس تما ,لا وه 
۳ ۳ ط 
مش .رب دااست. وال ,عل و و 
۳ 2 
رن فیس روز مرووشکلندکامت با ومست اسرد 
۰ رم ِ ۳ ۰ 
ری «اضب» وطططصضی رده واطت فار سرا نکاررو 
با .ه ۰ 1 
سشستر یوار ویر یتست رمتار ,حوست ی مو وا روهدست» 
‌ ور ت 
شون نیمات در انعر است ورعاست ان‌دفانی 
‌ و 
ویو 
دای کشا اسب دق رام زعری دف ی 


تم ۳ وه شم 
ابر ها .)ار لوح لطط () محط(۲) تج وارو. 


۱۱ 


۱) دو جمله مثال بزنید که در آن‌ها واژه‌های «کتاب» و «کاغذ» مضاف‌الیه مضاف‌الیه قرار 
گیرتن» 

۲( وابسته‌ها و نوع آن را در مثال‌های زیر مشخص کرده. تب خاز اه را رسم تام 

قانون نانوشته, دستگاه فضایی» کرسی استادی ادبیات؛ دیوار بلند باغ» شش دستگاه دوربین فیلم‌برداری 


۲) پنج کلمه غیر از آن چه در درس آمده است. شومسک هقی تاسظ ها شته اکن 
۴) درباره‌ی یکی از موضوعات زیر, قطعه‌ای ادبی بنویسید. 

ل] باران 

ل]آزادی 

لاگل 

۵ رای توش اب را تا کید 

افتخار به دوستی با دانایان, افتخار واقعی است. 


۷۳۱ 


طنز پردازی 


اسفندیار در حشم پزشکی!! 

پس «اسفندیار» آهی سرد از دل پردرد برکشید و گفت : همشیره» تا شش ماه دیگر» چشم 
جهان‌بین من» نابینا نخواهد شد؟ 

انسکرتر» گفت « آن دیگز,مستلانی خودتان استا وقت آفاعي دکتر ا شش ماه فده ق بعدا هم 
می‌رود خارج؛ 

لاشتناو) کفتغها از شهربتان زنگ می‌زنيم. این «رستم زال» با تیر دو سعبه زده به 
چشممان! پس ما جه کنیم؛ 

سگرن کت اس تخواستی دعر تکتی رب یک سال دیگر تلفن کن. 

«اسفندیار» گفت : ما دعوا نکردیم. شاهد داریم. این «رستم» خودش اهل دعوا می‌باشد. با 
همه دعوا نموده... «حکیم ابوالقاسم فردوسی» هم شهادت داده ؛ استشهاد محلی تماما در کلانتری 
موجود است. 

جون دم گرم «اسفندیار» در آهن سرد «سکرتر» مور نیفتاد بکنبار دیکر اه سرد از دل گنه 
برکشید و گوشی را گذاشت که یک سال بعد زنگ بزند؛ 

ترس 


لطفاً بقیه‌ی داستان و آخر و عاقبت کار اسفندیار را در شاهنامه‌ی فردوسی بخوانید!! 
۱) گلآقا. یکشنبه ۶۹/۹/۱٩‏ 


۳۳ 


در نوشته‌ی بالاه نویسنده یکی از مشکلات اجتماعی روزگار ما را با زبانی خاص بیان 
کرده ات او با استفاده از داسنتان رستم و اسفندیار و گنجانیدن مفاهیم و اصطلاحات 
امروزی در آن» نوشته را از حالت متعارف آن خارج کرده است. این بیان غیرمتعارف و 
خنده‌اور» با بزرگ‌نمایی کاستی‌ها و زشتی‌ها نوعی نقد محسوب می‌شود و تأثیر آن به مراتب 
از انتقادهای جدی بیشتر است. در نوشته‌ها به این گونه بیان طنز گفته می‌شود. 

همان‌طور که در مثال بالا مشاهده کردید. نویسنده با بر هم زدن نظم و تناسب متعارف 
کرو کردن حوادث و اشخاص, حهره‌هایی (1۱۵۵) مس آ رید کهدن ونجوی آن‌ها 
زشتی‌ها و پلشتی‌ها په نحو بارزی به نمایش گذاشته می‌شود. آن‌جنان که خواننده به عکس آن 
صفات یعنی به زیبایی و پاکی» متوجه و رهنمون می‌گردد. به این نمونه از عبید زاکانی توجه کنید. 

«ظریفی مرغی بریان در سفره‌ی بخیلی دید که سه روز پی‌دربی بود و آآن را نمی‌خورد. گفت : 
عمر این مرغ بعد از مرگ درازتر از عمر اوست پیش از مرگ!» 

خنده‌ی حاصل از طنز, خنده‌ی شادمانی نیست ؛ خنده‌ای است تلخ و دردناک که 
شخص يا مطلب مورد انتقاد را سرزنش می‌کند و به او سرکوفت می‌زند. 

آن‌گاه که زبان جد اثر نمی‌گذارد» نویسنده نقد را به شوخی می‌آراید و با غیرواقعی 
دوم گلستان. در سرزنش ریاکاری و ریاکاران و زئت نشان دادن عمل آنان, حکایت زیر را 
با شانسن طیر دراه است؛ 

«زاهدی مهمان بادشاهی بود. جون به طعام بنشستند, کم‌تر از آن خورد که ارادت او بود و 
چون به نماز برخاستند. بیش از آن کرد که عادت او بود تا طن صلاح در حق او زیادت شود. 

جون به مقام خویش باز آمد. سفره خواست تا تناولی کند. پسری داشت صاحب فراست ؛ 
| باری به دعوت سلطان طعام نخوردی؟ گفت : در نظرایشان چیزی نخوردم که به کار 
اه کت مان هم قضا کن که جیزی نکردی که به کاراید!» 
آن یکی پرسید استررا که هی از کجامیایی, ای فرخنده پی 


۳2 


۳2 


گفت : خود پیداست از زانوی نوا 


۱۱۴ 


در گنجینه‌ی ضرب‌المثل‌های شیرین فارسی نیز. اين گونه نتقادهای توآم با طنز فراوان 
دیده می‌شود : 

[] دهنه‌ی جیبش را تارعنکبوت گرفته؛ 

۲7 خر را که به عروسی می‌برند برای خونمی نیست ؛ برای آبکشی است! 

7] فضول را بردند جهنم, گفت هیزمش تر است! 

ت] یکی نان نداشت بخورد, پیاز می‌خورد افتهایش باز شود! 

قوس کان از شیوه‌های مختلفی برای ساخت طنز استفاده می‌کنند که اسباس همه‌ی 
آن‌ها «برهم زدن عادت‌هاست. با بزرگ‌نمایی و اغراق در توصیف جهره و حالات و خصایص 
ای وان یک شرا ط امش ساخت »مقر فرداسان کباب‌ها کهفان س 
خواندید. پسرعموی نویسنده این‌گونه وصف شده است : 

و یاه هصق ری را رو تک ورین کر رنه 
است. گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده‌ای بود که همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن 
بود. از توصیف لباسش بهتر است بگذرم ولی همین‌قدر می‌دانم که سرزانوهای شلوارش که از بس 
شسته بودند به قدر یک وجب خورد رفته بود. جنان بود که راستی‌راستی تصوور کردم دو 

راس هندوانه از جایی کش رفته و در ان‌جا مخفی کرده است!...» 

یکی از راه‌های ساخت طنز» کش‌دار 0 موضوع يا ماجراست. در نمونه‌ی 
زیر» نویسنده در انتقاد از انسان‌هایی که به جای پرداختن به اصل مطالب. با حاشیه‌پردازی 
و روده‌درازی مطلب اصلی را به عمد به فراموشی می‌سپارند. جنین آورده است : 

و 
چگونکی مرکتبا خودکیشی ادولف :هیر پشواق المان تازن, که نا ما مخهول‌مانده انیت 

- وقتی متفقین بران را محاصره کردند و | ادولف هیتلره پیشوای ی 
مسلّم دید, به به آجودان مخصوصش وصیت کرد که | و را با هفت‌تیر بکشد و جسدش را بسوزاند. 

هفت‌تیر نوعی اسلحه‌ی کمری بود که در کارخانه‌ی «برنو» ساخته می‌شد و در وافع» یک نوع 
اسلحه‌ی اتشین به شمار می‌رفت. 

یه ات ای که که ی کر شیر دام کف اوری از انلهتیر 

نشین, از قبیل تفنگ‌های ِِ ساجمه‌ای و «ورندل» و تفنگی معروف به «تفنگ حسن موسی» 
« ۵« این تفنگ به نام تفنگ حسن‌موسی معروف شده بود؟ برا ی این که تفنگ 


۱۱۵ 


حسن‌موسی تفنگی بود دراز و یک تی رکه سازندهاش مردی بود به نام حسن‌موسی ؛ یعنی حسن‌موسی‌نامی 
اين تفنگ را می‌ساخت و جنان‌چه حسن‌موسی این تفنگ را نمی‌ساخت, کسی دیگری نبود که به جای 
او شا رگد هون اکر قس ویو من تاک : ۹ 
(لفنگ حسن‌موسی) به خاطر اسم سازنده‌ی آن است. مثل تار یحیی و این تار یحیی... 


(یک تحقیق تاریخی - خسرو شاهانی) 


این نوشته‌ی طنز آلود همینگونه ادامه می‌یابد و در آن به ده‌ها موضوع اشاره می‌شود 
جز اصل مطلب و آن‌گاه اين‌گونه پایان می‌یابد : 

«حالا فهمیدی که هیتلر را جه‌طوری کشتند و حگونه جسدش را سوزاندند؟!» 

ممکن است نوشته‌ی طنزامیز از حوادث و موضوعات عادی و معمولی زندگی آغاز 
گردد و یک‌باره؛ از این وقایع برای تبیین مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده شود. نظیر 
آن‌حه در سال اوّل. در درس «مشروطه‌ی خالی» از علامه دهخدا خواندید. 

یکی از شگردهای طنزپردازان جابه‌جا کردن حوادث و وقایع است. گاه به سبب 
اشتباهی که در کاری صورت می‌گیرد. حوادث خنده‌داری ایجاد می‌شود ؛ مثل حکایت زیر 
از مثنوی مولوی : 

کری می‌خواست به عیادت بیماری برود ؛ اندیشید که هنگام | حوال‌پرسی ممکن است صدای 
او را نشنوم و پاسخی ناشایسته بدهم. از این‌رو در پی جاره برآمد و بالأخره با خود گفت : بهتر است 
پرسش‌ها را پیش از رفتن بسنجم و پاسخ را نیز براورد کنم تا دچار اشتباه نشوم ؛ بنابراین» پرسش‌های 
خود را چنین پیش‌بینی کرد : 

ابتدا از او می‌پرسم» حالت بهتر است؟ او خواهد گفت «اری» من در جواب می‌گویم : خدا را 
شکر. بعد از او می‌پرسم جه خورده‌ای؟ لابد نام غدایی را خواهد آورد. من می‌گویم گوارا باد. در پایان 
می‌پرسم بزشکت کیست؟ نام پزشکی را . حون به خانه‌ی 
۳ او هی و حوال‌پرسی برداخت : گفت : : «حونی ؟», گفت : 
هردم», گفت : «شکر». بیمار | ز این سخن بی‌جا سخت براشفت. بعد از آن گفتش «جه خوردی؟» 
گفت : «زهر» کر گفت : «گوارا باد داروی خوبی است» بیمار زان اس نیز بیشتر به خود پیجید. 

بعد از آن گفت : «از طبیبان کیست او کاو همی | اید به جاره پیش تو؟» 

بیمار که آشفتگی و ناراحتی‌اش به نهایت رسیده بود, در پاسخ, 
۱۶ 


گفت :«عزرائیل می‌آید, برو) کف انش یس شارک: شاذت ۷ 
از دیگر شیوه‌های ساخت طنز. نقیضه‌پردازی يا تقلید از آثار ادپی است. در نمونه‌ی 
زيره نویسنده با تقلید از شیوه‌ی نویسندگان قدیم. یکی از موضوعات اجتماعی عصر ما را 


نقد و داوری کرده است. 


قبض آب 
ابوالمراد جیلانی مردی بود صاحب رأی و صائب نظر. مریدان؛ بسیار داشت و پیروان بی‌شمار. 
روز بر سگوی تفاله تشستا بو دی مریدان گرد وی حلقه زده بودند و حل مشکل می‌کردند. 
مرد ی گفت : «ای پیر, مرا با اهل خانه جنگ افتاده است و اهل, مرا از خانه بیرون رانده و در؛ 
پفسته:6 کت ۸ ره خانه آییم و اشتی تو با اهل؛ باز کنیم.» و جنین شد. 
مرد ی گفت : «ای پیر: صاحب‌خانه مرا گوید که بیرون شو.» گفت : «صاحب‌خانه را بگوی که 
ی رگوید. خانه بر من ببخش و خود بیرون شو.» و چنین شد. 
مردی گفت : «ای پیره صد درم سنگ زرناب می‌جویم» گفت : «بیابی» و حنین شد. 
یک‌یک فریدان:می‌امدند و مراد می‌ستند از ابوالمراد: 
ناگاه مردی درآمد و عریضه‌ای بداد س رگشاده و برفت: 
ابوالمراتء نخست آن عریضه ببویید و ببوسید و بر دیده نهاد و سیس» خواندن بیاغازید. 
ناگاهی, کف بر لب آورد و فریاد زد : «اب: آب :۶ از سکو دراد و تبهرشن بوفاد: 
مریدان ب گرد وی جمع آمدند و چندان که پف نم بر صورت وی زدند و کاه‌گل در دماغ وی 
پس او را بهییمازنشان بردند و در لاسیءسی .ی و6 بخواباندند که مگر سکنه‌ی ملیح! کرده است. 
تاعتی دز آن تخالت پیودها طبیب پامدا رز کت «امتیی و وا سه افتاده ات0 


ابوالمراد از لحن وی بدانست که طبیب از مریدان وی است. پس زبان باز کرد و گفت : «آب, 
آب» آب بیاوردند که : «بنوش.» ننوشید کم مد 

مریدان بر جنازه‌ی وی گرد آمدند و می‌گریستند که : «دریغاء آن پیر روشن ضمیر و آن شیر 
بیشه‌ی تدبیر که به یک عریضه از پای دراوفتاد و بمرد.» 

مریدی گفت : «ای یاران, شاید بوّد که آن عریضه باز نگریم تا جه شعوذه و طامات در آن نوشته 
است؟ باشد که علّت تشنگی وی دریابیم و سبب موت بازشناسيم.» 


۱۷ 


عریضه بگشودند. قب ضصآب‌بهای خانگاه ابوالمراد بود - آنارالّه برهائه - به نرخ تصاعدی! و 

ار از هیچ نبود. تمت. 
(به نقل از مجله‌ی گلآقا) 

در یک نوشته‌ی طنزآمیز. وجود غلط‌های املایی که آگاهانه به کار می‌روند. قدرت طنز 
نوشته را بالا می‌برند + مثلا «طنزیم» کنندگان به جای نظیم کنندگان. 

در برخی از نوشته‌های طنرآلود. نویسنده به کمک بازی با کلمات» لطایف و نکات 
توس ی به‌وجود می‌آورد. 

بهره‌گیری از فرهنگ غنی عامه شامل ضرب المثل‌هاء کنایات و واژگان عامیانه نیز 
برقدرت طنز می‌افزاید. جمال‌زاده. هدایت و دهخدا از این شیوه به خوبی بهره گرفته‌اند. 


هی ام 


مه و ۰ و سر 7 

نام الا زان اخشمرهشده «ست است و 
اضف نفد وان تما اطع کار انم 

ساووغ/و و رخا س تاد العاده‌اي‌دارد. 

۳ 
ماو( سم ولاز مصررعر ‌افاده مان جراز4س ی (... 


ب ‌ بر ۰ 
دشست یود تک کح است وق رن «مستاست . 


۱۹۸ 


یویر 7 
ی[ 
رر ط ۰ تک پٍ 
دوع وی یار مرناست لا سس | ی الانرارو: نامارن» 
بر ۰ 2 9 و ب و صِ ۳ كِِ 
وا رون فده روغ اتوض يدام هس شش .نون 


رک 


19۹ 


۱) به کمک یکی از ضرب‌المثل‌های زیر. مطلبی طنزآمیز بنویسید. 
[] شتر در خواب بیند پنبه دانه. 

[] گنه کرد در بلخ آهنگری ‏ به شوشتر زدند گردن مسگری 

[] به روباه گفتند شاهدت کو؟ گفت دمم؛ 


ابا پوس دو موه اد آتار ظت معاضران: تتویسید تویسندکان آن‌ها اوه شوه ای بای 


طنزیردازی استفاده کرده‌اند. 


۱۳۰ 


۳) با مراجعه به فرهنگ لغت بنویسید, کدام تلفظ درست است. 
عم فعل.عصوت کوتاه. مضاف الیه, 


عم فعل.مصتوت کوتاه. مضا آلیه. 

۴) معانی مختلف فعل را در جمله‌های زیر توضیح دهید. 

[] او دندان خود را کشید. 

[] علی(ع) رنج بسیاری کشید . 

(۲ آرتن, زه کمان را کشیدا: 

۵) در جمله‌های زیر, نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. 

[] دل‌بستگی شما به مطالعه‌ی کتاب را می‌ستاييم. 

[] بوی نان‌های تنوری و دود هیزم‌های معظر, فضای ده را پر کرده بود. 

مطالعای ادیات سرزمی‌هاما را با آلذیشه‌ها: باورها و تحولات فزهگی دیگربلت‌ها اشفا می‌سازد: 


از نظر ساخت؛ واژه‌ها را می‌توان به دو نوع زیر تقسیم کرد : 


۱) ساده 
آن است که فقط یک تکواژ داشته باشد : گوسفند, بیابان: خوش, هواء گنجشک. ابریشم. 


۲) غیرساده 

آن است که بیش از یک جزء دارد و بر سه نوع است : 

الف) مرکب: آن است که از دو تکواژ آزاد یا پیشتر تشکیل شود : چهارراه, یک‌رنگ, 
بیان رنه دویهلی سا کوش طلاب‌باشن؛ مدا ذباک کن: 

ب) مشتق: واژه‌ای است که از یک تکواژ آزاد و یک يا جند وند تشکیل شود : 
تشه ون قاری اوه شاه وی کبانک: رها رز 

پ) مشتق - مرکب: واژه‌ای است که ویزگی مرکّب و مشتق را با هم داشته باشد : 
هیچ کاره؛ نوجوانی, دانشسرا. ناخوداگاه» کشت و کشتار» حلقه به‌گوش, سرتاپاه سه گوشه. 

در مورد انواع واژه, نکات زیر را باید در نظر گرفت : 

۱) در واژه‌های غیرساده, هیچ تکواژی نمی‌تواند در میان اجزای تشکیل‌دهنده‌ی 


۱۱۱ 


واژه فرای کیووان ار و وا تهای و اون کتابخانه, دانشسراء دو پهلو» باه کر تیه زر 
خوش‌نویس‌ها» این خوش‌نویس, کدام خوش‌نویس؟ خوش‌نویس ممتاز 
کتابخانهها. ان کتابخانه‌ها, کدام کتابخانهها؟ کتابخانه‌ی عمومی 
اما به شکل‌های زیر یا مانند آن نمی‌تواند بياید : 
خوش‌ها نویس» خوش این نویس. خوش کدام نویس‌ها؟ خوش ممتاز نویس. 
اکر شوان در میان دو نکواز: تکواز دیکری فرار دادء این امر تشان می‌دهد که 
تکواژها از هم جدا هستند ؛ مثل : 
گل سرخ -> گلی سرخ, گل‌های سرخ. 
گل بنفشه > گل‌های بنفشه. 


این ملاک را می‌توان در تشخیص واژه‌های تاه از غیرساده به کار برد . 


شیوه‌ی تشخیص سم ساده و غیرساده را با فعل ساده و غیرساده مقایسه 


۲) اجزای واژه‌های غیرساده گاه آن‌جنان با هم ادغام می‌شوند که تشخیص ساده از 
غیرساده ممکن نیست ؛ مثلا می‌دانيم که «دشوار» از دو جزء «دش + خوار» ساخته شده 
است اما امروزه اين نوع واژه‌ها از نظر اهل زبان, ساده به نسمار می‌آیند ؛ جون اهل زبان 
پیشینه‌ی باستانی زبان را در نظر نمی‌گیرند ؛ بنابراین. واژه‌هایی مثل تابستان, زمستان, 
دبستان, ساربان. خلبان. شبان, زنخدان, ناودان. خاندان سیاوش, سهراب. رستم, تهمینه. 
شیرین, دستگاه. استوار. بنگاه. پگاه. غنجه. پارجه, کلوجه, کوجه, مژه. دیوار. دیوانه و 
وادار را باید ساده به حساب آورد. در موارد مشابه نیز وضعیت امروز واژه‌ها مورد نظر 
اثبت هکل تاریشی آنها: ۱ 


۱۳ 


۳ مجموع مضاف و مضاف‌الیه با صفت و موصوف یا ترکیب‌های عطفی. .با هم 
تشکیل یک کلمه می‌دهند. نه بیشتر ؛ مثلاً پسر دابی. صاحب خانه. شاگرد خیّاطء حلو و 
کباب و کار دستی. 
ور کبب‌ها تکراز میرب ریخات بر شوه ؟ بش ای وا زدها سا 
مدتی به صورت : پسردایی. صاحب خانه. نماگرد خیاط. جلو کباب و کاردستی در می‌ایند. 


با توجه به نکته‌ی ۰۳ مواردی را پیدا کنید که تکواژ میانی(وند میانی) 


واژه‌های مرکب 

) اسم + اسم > اسم : کتابخانه, گل‌خانه. کارخانه, صندوق‌خانه. خون‌بها: 
شب کلاه. گردن‌بند. دست‌بند. خارپشت, سنگ‌پشت. شترمرغ, شاهکار. گاوصندوق 
دست‌مایه. آلوبخارا. جوب‌لباس نی‌شکر. جانماز. کاه‌گل گلاب. صورت حساب. 

۲) اسم + بن مضارع - اسم : گوش‌مال, دست‌بوس, هواپیماء آشپز. نامه‌رسان؛ 
کف‌گیر نمک‌پاش, مدادتراش, دماسنج. خط کش. 

۳) صفت + اسم > اسم : سفیدرود» سیاه‌جادر. هزارپا؛ جهارپاه سه‌تاره سه‌گوش» 
نخست‌وزیر» جهل جراغ. 

۴) ضمیر + بن مضارع > اسم : خودنویس, خودرو, خودتراش, خودآموز. 

۵ صفت / قید+ بن مضارع اسم : زیرنویس, بالاپوش, رواندازه زیرگذر» روکش. 


| + 


زودپز: دوربین» دورنما؛ بالابر. 

۶) صفت / قید + اسم > اسم : بالادست. بالاخانه. زیرجامه. زیرزمین» زیربناه پس کوجه, 
پیش‌پرده؛ پیشخوان. 

۷ اسم + صفت - صفت : قدبلند» بالا بلند. گردن کلفت» ریش‌سفید. پابرهه. 


۸ صفت + اسم + صفت : رادمرد. بلندقد. زیردست. خوش بخت. سفیدیوست. 


۳ 


تنگ‌جشم» خوش‌خط. بدگمان. پرزور» کم‌دوام» بزرگ‌سال. 

٩‏ اسم * بن مضارع > صفت : خداشناس, وطن‌خواه, هیجان‌انگیز. نفرت‌بار, 
تعجب‌آوره طالع بین؛ خداپسند. جادرنشین, بیابان گرد. رهگذر, محبت‌امیز. دست‌نویس, 
تاش 

۰ ضمیر + بن مضارع -> صفت : خودخواه. خودبین» خودجوش, خویشتن‌دار 
خویشتن‌شناس. 

۱) صفت + بن‌مضارع > صفت : زودگذر خوش‌نویس, دیریاب زودرس. 


نواموز. 


هي و 


ٍِِِ 
کات راکش 
۱ 
شیر ۰ ,راشای آمار, زوم 
1 + زرم اب ك هم و 2 
نماست راح ی مر سس بر شاد ماو 
0 1 دس بل مر / 0 
عراصورست فیاری ان مت صورست و شا ر ی ان امعادلست؟ 
تس ّ ۰ ئّ میا ی سم 
رای ال رس یتسارف ,و شت یت وج ,ورن یآم. 


۱ 


۳ 
این الاض له ول ول !ی اوانیز ان است و وفول 
اه ۱ 
زان الفایی اف .ان ولرلای ابا مان ای دای .ی اسند. 
ال یواست دوش ای ز ان را ءه#س این فافون در اعد. 
فراندایا ید سیزان!اأق یار . 


3 


مد .دمم ياه ف را ای دای سم و اسرد 


۱۳۵ 


) برخی از واژه‌های مرکّب. در اصل یک گروه اسمی هستند که ممکن است در آن‌ها جای 
هسته و وابسته عوض شده باشد. مطابق نمونه پنج مثال پیدا کنید. 

گل‌خانه - خانه‌ی گل 

3 

۲) برخی از واژه‌های مرکْب, در حقیقت فشرده‌ی یک جمله‌ی سه جزئی با مفعول‌اند که گاهی 
مفعولشان همراه وابسته آمده است. پنج نمونه از هر نوع را پیابید و مفعول آن‌ها را پیدا کنید. 

غذایتاسن جع کی کغنا را فرشتاند: 

خوش‌حال -* کسی که حالی خوش دارد. 

۹ 
۲) مطلبی طنزآمیز بنویسید. 


۳۲ 


درس هیجدهم 


کلمات دخیل در املای فارسی (۱) 


الساعه.السلام, 
الغرض, القصه الباقی, 
النهایه, الآن, البته 
الغیاث 

شتعضا فجالن» تبرت 
اتفاقا؛ فعلاء نسبتاء عملا 

لذا. علی‌هذا. لهذا: 
علی‌رغم, علی‌القاعده. 
مع‌الوصف. من‌جمله, 
بلائنک» بجمدالله 
بلاتشبیه, من باب 


این کلمات بی‌نشان هستند. 
یعنی نشانه‌هایی از «ال». 
«حروف جاره» و «تنوین» که 
خاص عربی است. ندارند. 

این کلمات و مشابه این‌ها 
با نشان «ال» عربی همراه 


هستند . 


وی تب( ای کلمات 


را نشان‌دار ساخته الفت: 


این کلمات و مشابه این‌ها 
معمولا از یک حرف و یک 
اسم عربی ساخته شده‌اند که 
به آن‌ها «جار و مجروزا 
می‌گویند. 


۱۳۷ 


مرا شاف و ای از 


به تبعیت از رسم الخط عربی 


انیت 


اصطلاحات علمی. 
حقوقی, اجتماعی و... 
بخش دیگری از کلمات 
دج رین اس وارع ی 
املای صحیح آن‌ها ضروری 


ینت 


حند یادآوری: 

اک بهیک‌هشعه از کاب‌با روز ایهوفت کیت کنات فرارانی را شواهد وی که 
دخیل هستند ! یعنی در اصل فارسی نبوده‌اند اما در طول تاریخ با زبان فارسی آمیخته شده 
و سرانجام بخش عظیمی از واژگان زبان ما را تشکیل داده‌اند. به این جمله که بارها آن را 
قار شیر | ماوت رف ۵ یلوزن دقّت کنید : 

استعمال دخانیات اکیدا خیتواع اسق؛ 

در جمله‌ی بالا فقط به کلمه‌ی «است» برمی‌خوريم که فارسی سره است. اما سایر 
کلمات دخیل عربی هستند این وازگان که در تاریخ و فرهنگ ما عمری طولانی دارند, دیگر 
بیگانه تلقی نمی‌شوند و بخش عمده‌ای از زبان رایج ما را تشکیل می‌دهند. کلمات دخیل در 
مقایسه با اصل عربی خود تغییرات اوایی و املایی وسیعی را متناسب با زبان فارسی معیار 
پدیرفته‌اند. در زبان‌های پیشرفته‌ی دنیا جنین داد و ستدهای زبانی معمول و رایج است. 
کلمات دخیل یاد شده (عربی با غیرعربی) یر از کلماتی هستند که بی‌هیج سابقه‌ی تاربخی و 
۱۳۸ 


فرهنگی یک‌باره, بر اثر تقلید و سلیقه‌ی شخصی افراد معدودی از زبان‌های دیگر وارد زبان 
فارسی می‌شوند و باید از به کار بردن آن‌ها پرهیز کنیم و معادل فارسی‌شان را به کار بریم. 
تعداد فراوانی از کلمات دخیل عربی در فارسی «بی‌نشان»اند ؛ یعنی از نظر ساختاره 
فاقد «ال» یا «حرف جر و...» یا «ننوین» هستند. جند مثال دیگر (غیر از آن‌جه در جدول ردیف 
۱ آمده است) : صفحه, دقت. کلمات؛ دخیل, اصل, طول, تاریخ, عظیم. تشکیل, مسیر و ... . 
از کلمات موز تعارش خررفهاض ری ههام طور سور تال نفد 
خواندید. از مقوله‌ی «گزینش‌های املایی» هستند و باید در توش را دف کرد: 

۲) کلماتی مانند «الساعه, السلام, الغرض؛ القصه و...» نشان‌دار هستند. «ال» این 
کلمات همیشه نوشته می‌شود و دو گونه کاربرد دارد : اّل در کلماتی که با حروف قمری 
اتود (ال + غرض, ال + قصه). در این صورت. حرف «ل» نیز تلفظ می‌گردد ؛ دوم 
در کلماتی که با حروف شمسی اغاز می‌شوند (ال + ساعه. ال + سلام). در این صورت 
حرف «ل» به تلفظ ین ای و2 حاش آن خرف تتمسی (من::.) مشدد تلقظ می‌تبود: 

۳) کلمات دخیل عربی «شخصاء عجالتا ۳ نشان دارند. این کلمات در 
فارسی - بدون استثنا - نقش قیدی می‌یابند. به کاربردن آن‌ها در حد اعتدال توصیه 
می‌شود. رعایت «الف» و «-2» در املای این قبیل کلمات الزامی است. 

۴) کلمات «لذا. علی‌هدا. من‌جمله و ...» در عربی از یک حرف و یک اسم تشکیل 
شده‌اند که به آن‌ها «جار و مجرور» می‌گویند. این کلمات نیز «نشان‌دار» هستند و معمولا در 
زبان فارسی نقش قیدی دارند. جند مثال دیگر : علی‌الاصول, عن‌قریب, من‌بعده الی‌آخر. 
املای کلماتی مانند «علی‌هدا. علی‌رغم» عن‌قریب و من‌بعد» یت کا هاج دارد و به 
شکل متصل توصیه نمی‌شود. (علیهلال, علیرکیه عنقریبژو منبعکالر ۱ 

۵) کلمات دخیل «خاتمالانبیاء امیرالممنین. سیدالشهداء و ...» از مقوله‌ی «اعلام 
و اشخاص» هستند و با داشتن «ال» نشان‌دار شده‌اند. این کلمات در عربی یا مضاف و 
مضافالیه هستند (خان انب امیرالمومنین) یا موصوف و صفت (فبةالخضرا» سدرتالمنتهی) 
اما در فارسی یک کلمه تلقی می‌شوند (شبه ساده) و در نقش «اسم» يا «صفت» کاربرد 
دارند. در املای اين قبیل کلمات؛ رعایت رسمالخط عربی آن‌ها لازم است. 


۳۳۹ 


۶ اصطلاحات علمی, فنی. حقوقی. فلسفی و... فراوانی از کلمات دخیل عربی در 
زبان فارسی رواج دارد : سریع‌السیر, جدیدالاحداث, کثیرالانتشار: مستجاب‌الدعوه. 
مَرضی لطرفین. کاملةالوداد. مختلفالاضلاع و ... این کلمات نیز با «ال» نشان‌دار هستند و 
شبهشاده تلعی مش اقب کذ: 


فعالیت 
از متن درس‌های ۱۲ تا ۱٩‏ کتاب‌های زبان و ادییات (۲) املا پنویسید. 


گروه کلمات برای املای شماره‌ی سه 


مضیف و مهمان سرا - منطق الظیر عطار - محرم حقیقت - حقهی زر - غمزه‌ی غمازه- 
غازه و سرخاب - شتر جمازه - نفس ناطقه حلاوت سخن حجاب ظلمانی - - خرد و 
بزرگ- مقولات و مفاهیم - ترجمه‌ی ابن‌مققع س خوش و نزه - متصید و مرغزار- طاعت و 
معا وهای واشدلاضی -صواب و سلفت - همبردها یقفا استالن-ووظ 
و مهلکه - معونت و مظاهرت - وقیعت و بدگویی - اهمال و مسبت -سیادت و بزرگی - نقت 
و اطمینان - سیرت و خصلت - سنئت دیرینه -گسیختن و زایل شدن -لایتغیر و پایدار - 
اراقنزز فان هی مهیستات مقتون و مه ط,سخارافته وضایتساغا و فتقاستا بت 
صحفای عام - رجعاق فطمتن - تحفةا لا حرارجامی -قالب نمادین - عرضه ده نهانی‌ها 
روصه‌ی فیروزه‌فام - خطوات متقارب - زیان دیده و مت واه این و تفت 
مر ری ۱۵2 - ستایشگر و لناگو تدرو کشته - موضوعات محوری - 3 
کرده و غمگین- جذی و مصر -ززشوزد و اقب جاذز وبقای وج ۱۳ 
تاریخ سبرق و صاعقه - حسن تعلیل - اتراق و توقف - استبعاد و دوری- غایت القصوای 
مقصود -طیلسان آبی - وصله‌های رنگارنگ- متعیلین و تجار - عقرب جراره - مار غاشیه- 
داستان کلئوپاترا س سوءهاضعه - طلق ضریی - خضرنبی - معبد پالتون. . 

واژه‌ی مستعمل کلمه‌ی مهمل - واقعیت عینی تاد وططمت بوطا و شکور 


فرقه‌ی‌ضالّه - عناوین والقاب- اجناس و امتعه اطعمه و اشربه -ضور و سیر - غد بدن - 
مضایق و تنگناها - وقایع و سوانحضعفا و اغنیا - قلاع اسماعیلیه- تحف و هدایانوابغ 
ریاضی - عواطف و احساسات - تأثیرگذار و تأثیرپذیر- وقار و طمانینه - بوی مطبوع - 
مقام متبوع - وهم‌آلود و سای‌وش - ظلمانی و موحش - راقم سطور -باب‌الجنه‌ی قزوین - 
اقامت و سکن -بالمره و یک باره - لامحاله و ناجار- شگردها و لطایفالحیل - تضادوتناقض - 
هبوط و صعود -ماهی فزل‌آلاد استشهادمجای تفر ند صاخب هراست سا فضای مانب 
شعوده و طامات - نرخ تصاعدی- عریضه و نامه - نطق غرا - سم مفلظه -عربی فصیح - 
غره و فریفته - اضطراب و بی‌حوصلگی - نشریه‌ ی کثیرالانتشار -ابیات موقوف‌المعانی - 
من باب مثال - به زودی و عن‌قریب - شخص مسلوب‌الاراده - لغایت خرداد - نماینده‌ی 
مرضتی لین 


) از بین کلمات زیر کلمه‌های دخیل عربی را شناسایی کنید و آن‌ها را به تفکیک «نشان‌دار» 
و «بی‌نشان» بنویسید. 

دارالحکومه, بی‌المللی, من‌البدو الی‌الختم, لغایت» عظیم الجته,قلیل البضاعه» سخاوتمند, مسلوب الاراده. 

۲( «مع | لوصف» و «مع‌الاسف» را مقایسه و معنی کنید. 

۳) کدام گزینه در مورد کلمات «به ندرت», «درتا» و «بسیار کم» صحیح است؟ جرا؟ 

الف) پاید فقط «بسیارکم» را به کار ببریم. 

ب) باید فقط از «ندرتا» استفاده کنیم. 

3 باید از «به‌ندرت» و «بسیارکم» استفاده کنیم. 

د) می‌توانیم از هر سه کلمه به تناسب موقعیت کلمات قبل و بعد آن‌ها استفاده کنیم. 

۴) سه کلمه‌ی مرکّب از متن « اسفندیار در جشم پزشکی» پیدا کنید و بنویسید. 


1۳1 


درس نوزدهم 


۱۳۲ 


در سال گذشته با مرجع‌شناسی و روش تحقیق آشنا شدید و آموختید که برای انجام 
دادن هرگونه پژوهش, باید ابتدا منابع آن را بشناسیم و به آن‌ها مراجعه کنیم. هم‌چنین 
آموختید که این مراجع گوناگون و متنوع‌اند و اين تنوع را بر روی نمودار دیدید. علاوه بر 
ابینبا نی فرهنگ‌ها و واودنایدهای شهوو یز اشتا شدیت. خر این خرس ما را با بعتن 
دیگری از منابع اشنا می‌کنیم. 


۱) دایر:المعارف‌ها 

دارتاسارف وان موش ی کاب‌های اس کههی رسای اس 
رشته‌های علوم انسانی يا رشته‌ای معین هستند. آثاری چون احصاءا لعلوم فارابی و الفهرست 
ابن‌ندیم که نوعی دایرةالمعارف جند دانشی هستند» قرن‌ها پیش نگاشته شده‌اند. 

تألیف دایرةالمعارف به شیوه‌ی نوین آن, ابتدا درفرن هفدهم در اروپا رواج یافت. 
این کار در ایران از پنجاه سال پیش با ترجمه‌ی «دایرةالمعارف اسلام» به کمک گروهی از 
دانشمندان آغاز شد.دایرةالمعارف‌های مهم فارسی عبارت‌اند از : 

۸ دایر:المعارف فارسی: این دایرةالمعارف به سرپرستی دکتر غلامحسین 
مصاحب و با همکاری ۴۳ تن از نویسندگان در سره مجلّد جاپ شد. از ویژگی‌های 
دایرةالمعارف فارسی, دفت علمی» نوجویی, ابتکار و انتخاب واژگان فارسی است. با هم به 
مدخلی از این دایرةالمعارف رجوع می‌کنیم : 


طنز (۵02) [عربی, مه به استهزا از کسی سجن 
گفتن] , در اصللاح ادب, نوعی از آشار ادبی که 
در س‌شمردن زشعیهای ۳ ما جاممه‌ای صر أحت 
تعبیرات هجو را ندارد. و اغلب غیس مستقیم و به 
تمریش عیوب کسی یبا کاری را بازگو میکند. در 
آدب قارسی : این توع آشار آدبی را, که قسمتی از 
هجوسرائی است. از قدیم ترین ایام شمر دری 
داشته‌ايم, و در آمار بعضی گویندگان ایرانی-از 
قبیل عبید زاکانی» و بخصوص در منظومه‌ی موش و 


گربه‌ی منسوب یه او و رساله‌ی تعریفات ویس خویی 
مشاهده ميکنيم. نمونه‌هائی از هنر طنز را در 
دوره‌های بمد ثیز داریم: و چرنه و پرتد علی این 
دهخد! (نین سه صور اسرافیل) در دوره‌ی معاصر 
تمونه‌ی خوبی أست از آن در قالب نشر, و بعضی 
آثار ایرج در قالب شمن. عجو و طنن آشلب در 
کنار یکدیگی سیر کرده‌اند و گاه هم آمیخته‌اند. 
اما چنانکه باد رم تموثه‌هائی و جود دارد که 
دار آنها این دو از گیگ دا اس جنل . سیب ظبجو ‏ 


۱۳۳ 


۲) دانش‌نامه‌ی ایران و اسلام: کار تدوین دانش‌نامه‌ی ایران و اسلام در سال 
۴ زير نظر احسان بار شاطر اغاز شد و بخشی از مقالات حرف «الف» ان نیز به حاپ 
رسید. هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی این کار متوقف شد اما پس از انقلاب در خارج از 
کشور کار تدوین و تکمیل آن ادامه یافت. اين دانش‌نامه نامل اطلاعات فشرده‌ای در تاریخ 


با هم به یک مدخل از این دایرةالمعارف مراجعه می‌کنیم : 


1 


یبد( به ج. د4, ترکیب ۴ صامت نخست از صابتهای بیست 
و در گان سامی ‏ عریی که از باب اختصار بر ترتیب کهن الفبای عر ی 
اطلاق شد. است. از زمانی که در کتار خطهای شکل تکار (مصری) و 
القباهای هجایی (میضی شرقی). الفبایی مر کب از حروقب صامت یافت 
شنه, با ۲۲ حرف از حروف ایجد آشنا شده‌ايم. ایناگ با ترجه به 
کشفبات اخیر. شاید بنوان گفت که النبای خط او کاریتها (آنار رأس 
مرو در شمال موریه) نطستین الفیایی است که تاکتون شناخته شده 
است. این کتیبهها, به اراسط هزاره ؟ ق م متعلق است و نگارشی آنها به 
خط میخی یه است., ابا الفيایی که از آنها په دست می‌آید, ه بر ها 
ا تصویر: بلکه براساس صابتها استوار است و همان ۲۲ حرقي است 
که در ۶ کروه اول از القبای ایسدی گرد آمده است. همین الفبا را از 
مه ۱۲ ی م در خطهاي تاز‌نر فتيقي نیز مي‌توان بافت (قوریه, 172: 
رس شمره, 205:الفبای قنیقی), این حروف بیست و دو گان قیقی در 
زیان سربی و شاید هم در عیری و سریائی) ظاهر أ 0 
به ۶ گروه تقسیم شده است: آبجد: هوژ: حظي: کمن سعقصر 
(در نو تلفظ هریک از گروههاء بحث بسیار شده ۳9 
صانتها پی‌کمان از زمانهای دور همین بوده است, زیر ا در برخي, 
تگارشهای عبری هن (تلا سفال نوشته‌های سامره در فلسطین, نکه 
جودانیگا, 5 بعضی از غلانم» احتمال بر عدد دلالت داشته است 
و اگر یه حرف, ارزش عددی مي‌دادند. ناچار ترتیب را نیز باید 
مراعات مي‌گردند. این القبا از طريق زبانهای آرامی و عاقبت زبان و 
خط تبطی به عربی راه یافت (دربار؛ بیدایش و گسترش خط عربی. 
نکدآذرنوش, جس), اما در دستگاه ایجدی فتیفی, بیش از ۷۴ صاست که 
در ۶ گروه جمح‌آوری شده‌اند, موجود ثیست. | زان روبق صامتها را 
تا ۲۸ در گررههای ند و ضَظز به آن دستگاه افزودند و آنها را 
«ررادف» غراندند. اقرام غیر عریی که آن خط را بد کار بردند و 
صامتهای خاص زبان خود را نیز به آن افزودند, در دستگاه ابجدی 
هیج تفييري ندادند ر گروهها و ارزئي عددبی آنها را به همان 
صورت که از پیش مرسوم بود, به کار گرفتند یا حداگتر یه صامتهای 
خود همان ارزشی را که شکل مشابه آتها در عربي دات, دادند (متلا 
پ 2 ب). در بونان باستان استفاده از حروف به جای اعداد روا 
پسپار داست و نخستین اتری که از ان دیده شده. در سکه‌هایی متعلق به 
۵ ق م بوده است. به همین جهت پرفی از محققان روش عیربان را 
تقلیدی از روش بوتانی دانسته‌اند [جودانیکا. همانجا). ارزش عددی 
این حروف پیست و دو گائه در عبری و عربی چنین است: ۱۱ ب - 
چ تک داد هد ۵ر رز < هرد یی - .رکب 


همع رن هر س ع ی و ۷۰ ی 
بان ۶ ۳.۰ 
۲۰ از حروف تر گییی استفاده 
۰ 2 ت ت ق, و جز آن. ۱۰۰۰ ر؛ نیز به ومیل 
الف و علامت گرچگی بر روی آن نمایش می‌دادند. آما اعراب ۶ حرف 
خاصی ود را که به دستگاه ابجدی افزرده بودند. به عدد تبدیل گردند: 
1۱ 
در زپان عربی: استفاده از آرزش عددی حروفه با افتباس آن 
روف از خط تبطی همراه نبود و اصولا این رون در کتییهای کهن, 
آنسنانکه گاء تصور می‌رفت» رراج نداست. در کتیبه‌هايی که از 


۰ص < 
۰ق د ابر 2 ۲۰۰ ش 2 

جر تلمود. برای اعداد بالاثر از 
ید ۵۰ باق 


زباتهای مناتی ذر ست است, هر گروه پراي ام مارم رو 
خاصر خود را داشت اعلی: ۸ در لوشته‌های آرامی د گر پی که 
معمولا در زمینه تاریخ خط و زبان عربی بررسی می‌شود (آذرنوش» 
همانجا) و برخی تاریخ نیز دارد. ملاحظه می‌شود که در تبت تاریخهاء 
حچگا, از حر وف ابجد استفاده نشده است (فرر به ,248,250,252 ,246 
وکل؛ بلاتر. .٩۳‏ مثلاً رقم ۴ در یکی از کتیه‌های نیطی (فوریه, 
254 بنین تمایشی داده شدء است: ااای ال پس از آن نیز حدوه 
۲ ق/ ۷۶۹ م. ارقاء سانسگریت وارد زبان عربی شد (*۳1, ذیل 
حساب الفبار ). بنابراین می‌توان گفت شماره‌های حرفی هرگز رواج 
عیام تداشنه است و از دیرباز به موارتی شیپه به موارد سده‌های بعد 
ملحصر بوده است. به احتمال بسیار. در آغاز اسلام از سربائي و با 
عیری تقلید شد, است. 

اندگ اندگ ارزش تمارنمی حروف, خارم از علم حسایه 
کار برد گترده‌تری یافت و به دست بیتمگویان و جادوگر ان و منجمان 
افناد ر حتی فرقه‌های حررفیه (ه م) از آن بهرء‌های عرفانی و جادویی 
می‌بردند. ابن خلدون به پیشگویان و استفادة جادویی ایشان از حساب 
جمل (ه م) - که ار حساب انیم خوانده - اشماره کرده می‌نوینند که 
اين معنی در ار کتاب السياسة منسوب به ارسطو امده است (ص 
۰ اما او خرد اندکی بعد این انتساب را رد می‌کند. با اینهمه, ائعارت 
ار شاید بر یگانه بودن اصل این روش غیب گوبی دلالت داشنه باتمد. 
همو (من ۳۹۱ به بعد) به بخث جامعی در خواص جادویی حروف و 
اسعاء پرداخته است. به طور کلی از خساب جمل, بیش نر در این موارد 
بهر : بر گر فنه شده است: عادو متا «یذو هه تعاو بد, انوا طلسي 
ارانه ماده تاريق در شعر که خود از غلون شعری گردیده, ماده تاریخ در 
برخی ساختدانها و کتدها و اخیر در شماره‌گذاری فصول یا صفحات 
مقدب کتابها. 


۳ دانش‌نامه‌ی جهان اسلام: فزسال ۱۳۶۲ 4 دعوت تحضرت ابت ار خانته‌ای 
(رئیس‌جمهور وقت) گروهی از علما و دانشمندان در بنیاد دایرةالمعارف اسلامی گرد آمدند و 
کار ویو و تلبت این دانش‌نامه را از حرف «ب» آغاز کردند. موضوع عمده مقالات ایران؛ 
اسلام و ادب فارسی است که از منابع معتبر و دایرةالمعارف‌های مهمی جون دایرةالمعارف 
اسلام. دایرةالمعارف ایرانیکا و ... استفاده شده است. نام نویسندگان و منابع دقیق مقاله در 
پایان هر مدخل و مشخصات دقیق کتاب‌شناختی آن در پایان هر مجلّد ذکر می‌شده است. 

دقت علمی» کوتاهی و فشردگی مقالات؛ ویرایش ادبی و علمی . از ویژگی‌های این 
دایرةالمعارف است. با هم به مدخلی از این دایرةالمعارف رجوع می‌کنیم : 


بك یه گیتن سخی با شعری بدون تعکر و آمادگی قبلی. 
رازه ارئسان نیز به معبی «به بدیهه شعر با سممن گفئن ر بدا هه 
سراییی + است. بدیهه از وبشه ود (آغتر کردن) است که در آن 
اشاده جایگزین ۱هعرهه شده استه و ارتجال بد ممنایل اسان 
بودن وا به سوی پایین جر بودل است که از امطلاح دنم 
رسله موی فرو افتاده) با «ارتصتی اسثره (فرو رفنن به چاه با 
پای خود و بدون استفاده از طبدات) مستتفاد ده استه در 
تعارت ارتععال و بذیهه گفته‌اند که در ارتال شاعر شعر خرد وا 
از فتل آماده نمي‌کنا. ولي در ندیه چند عظه به تفگ 
مي بر دارد. ار دیگو مترادفت ارئحای که در فرهتگها آسده فقظ 
وازه اتتضاب به کار مي‌رود (داملام: دبل «ارتجال») مفابل 
ارتجال و بدیهه ۲رویت ر کرت (اندیشه) اسد. 

در میات عربها از درراد 


پسدبده بوده است دز هیان اپرانپان نپر بدبهه سرایی نشاتة طمع 


پیشن از لام ند زهه سرانی مرسرع و 


و ریس شاعری و تبخر در آنه بوده اس شمرتعوانی از روزگار 
قدیم در آببنهای رسمسی: جشتهان حصرفی ب‌نند خسن 
عروسی و دز عصیر جداید بمشتهاین سالیانه مدارسن و نز میلس 
ترحیه رواج داشته ست براي این موافع اشمار مناسبی تیف 
هی‌ترده با فی‌المجلس می‌سوودهاند و نیز قطعاتی از اشعار قدما 
زا می شوانده‌اند. و صمین وسه مسب آقزاپشن حجم دپوان 
بسیارشی از شاغران شده است (ایرانیک. ذیل «بدیهه سرایی ») 
به گنه خلاسی عروصی اه ۵۷ د بهه رگن اعلای هتر 
ث‌عری است و شمرا ند واسظطة بدیهه گوبی باداشهای سار 
یان‌اند. نظانی حایات ریادی درباره بدیهه سرایی نقاي کرده که 
عشهو: ترین و ند بسترین پا دربار؛ بدیهه گوس رودکی است که 
جرد افاعت امیرتصبر سامایی بر هرات طرلاتی شد. اظرافیان 
امبرتصیر که آرزومند بازگشت به «یار بودند از رودگی تواستند 
که با سرودن شمری اببر یا به بازگشت به بسارا توغیب کند. و 
رودگی نیز شعر وبوعی حوی مولیان: رآ سرود و امیر چون شنیده 
چنان سانش دگرگون شه که بدون کفش پای در رکاب آورد و 
روی به بخارا نهاد. ازیترو نظامي گوید آن افبالی که رودکي در آل 


سامان دپد از بدیهه سرایی بود (ص 4۵۴-۵۲ از دیگر سکایات 
نظاس حکایت بدیهه سرايی عتصری است که چون ستطان 
مجمود در مایت مسئی غرمان داد تا ایاز گیسوی شود را پبرده 
روز بعد پشیمان و بداحال شد. سرانجام فنصری با سرردن یکی 
رباعی به بدیهه عاطر ار را عرش ساخت (س دش ۵۷). 
هیچنین نظامی چند ریاعی از بدپهپات معزی؛+ ازرقی و رشیدی 
تتل کر ده لسن ۹۶4 ۷۱۷۰ ۷۴) سپس درباره بدیهه سراعی 
شود سگایتی اورده که به فصوای ان در ترهش کوناه بعتی 
میا در بار گردش ساغر در تعدست ملک جبال: پشج بیت 
«مقر ون به القاقا عذب و مشحون به مانی بکره سروده است 
(صی ۸۵ -۸۳). 

خامی (خي ها بر در یاب بدبهه گويي فردرسی عگایش 
نفل گرده است که در ملیی سلطا مسمود؛ عنصری و فرشی 
و مسجدی برای تحفیر فردوسی که ار شاغرد درباری ده 
است. به اققاق مه مصراخ می‌گویند که راسع تذاشته تاش 
فودوسی به مسقي شنیدل ال سه معبران معیاع چبهازم زا بر 
نذیهه هي سارد و انان از نع از متيي مي‌شو ند . 


درباره ای بپز گفنه‌اند که سایداد عبدی: دپ هنگ ۸ از 
خفراات بر خاسیت و از آیب که شهری ری تهنیت عید نسروده 
بوده با طجله گ عذیر بر‌داشت تا در مپانة اه قصیدهاه, پسراید و 
چوت مجال تولتن تیافت آنر به خاطر سبرد و در مجلي شاه 
خعراند (سمیدی شیرازی. هی ۱۱۲ 
در میال شاغران بدیهه‌سرا در رد اخیر می‌تران از ملک 
اشفر» بهاره لطتملی‌سررنگ. محید خنین شهوباره و ابراهيم 
صپبا نام برد. 
متایم: عندار‌جمبن ادن: بهارستان: جاپ اف نهرت ۱۳۴۸ ني۱ 
مهدي خی شب‌راری. تسم در هار قاحان تهران ۱۳۶۲ من 
اجیدسی عمر طامی: چهاز مقاله چاب محمد معین: لهراب ۱۳۶۴ ش! 
۱7 
رباع ۰ ۱۰ ۲۰ با ۲2۳۲ ند ها تا ار 


اسیاهیل حاکمی ۲ 


۴ دایر:المعارف بزرگ اسلامی: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در سال 


مرکز» دست‌اندر کار ندوين بخش «الف» دایرةالمعارف خود به دو زبان فارسی و عربی هستند. 


با هم به یک مدخل از این دایرةالمعارف مراجعه می‌کنیم : 


این سیناء ‏ ابوعلی حسین‌بن عبدالله بي سینا (۰-۳۷۰ ۴۲۸ ت ! 
۰ ۱۰۳۷م), بزرگ‌ترین فیلسوف مشایی و پزشگ نامدار ایرآن در 
جهان اسلام. 

زندگی وس گذشت: مادربارازندگی وسر گذشت این‌سبا آگاهی 
پس بیشتری داریم تادرباردهر قیلسوفب مسلمان دیگر.این نیز یه بر گت 
زندگی نامه‌ای اسبت که آبوعبید جوزجاتی (د ۴۳۸ ق /۱۰۴۶م) شاگرد 
وفادار وی به نوشته آورده است و یخشی نخست آن تقربر این سبنا و 
پخش دوم آن گز ارنی و وشتة خرد جوزجانی است. این وشته بعدها 
به «سر گذشست» یا «سیره» مشهور شده است. کهن فرین متبی که از این 
بر گداصع در دسبت ست, کتاب تس صوان الحکبه انر ظهیر العین 
ابوانحسن علی ین زبد پیهقی است که همچنین مطالب تازه ی در بارد 
اپن سینا در بردارد. در گتار اين گر ارش. ما دو گزارشی دیگر را از 
زندگی آبن سینا نزد این *بی اصیعه در عیون الانباء وي و در تاریج 
الحکماء اثر ان قفطی مي‌بايم. گزارمهای هر یک از ابن دو متبع 
دارای اختلاقاتی اببت. هر چتد متبع مشترک آنها همان روایت 
جوزیجاني به تقل از خود ابن سینا و سبس بقيدٌ گزارش جوزجانی از 
سر گذشت است. این خلکان یز در وفیات الاعبان (۱۵۷/۲ 1۶۲ 
گوبا از روایت ببهفی بهره گرفته و نکانی را آورده است که در آثار این 
ابی اصیبعه و این ففطی یافت تمی‌شود. متتي هم از سر گذشت ابن 
سیتا. سانها پيلي از مبوی امد قواد اهواتی در حاشيةٌ دست 
نوشته‌ای از ره لا روام شهرزوري کف ده بود که به دسست بجی 
این امد کاشی در ۷۵۴ ق ۲ ۸۱۳۵۳ نوشته ده بوده است, اهوانی آين 
سر گذشت را نوشتهٌ کاشيي پنداشته است و آن را به مناسبت هزاره تولد 
اين سینا در مجموعة ذکری ابن سیتا در ۱۹۵۲م در تاهره, با عتوان 
بت فی احوال الشیخ الرئیس این سیناه منتشر کرده است. در 
۴ ویلبام للم" این سر گذشت را بربایة چندین دست نوشته به 
شیوه‌ای انتقادی تدوین و با عنوان «زندگانی ابن سین و با تر جمهً 
انگلیسی آن منتشر ساخت. این متن تاکتون بهترین متني است که از 
سرگذشت ابن سبیلا در دست است. هر چند در آن لفزشهاو اشتیاهاتی 
در خواندن و تر جمة بر خی عبارات بافت می‌شود که ماتفرد ارلمان آنها 
را در نقدی که برآن کتاپ در مجلة آلماتی «اسلام » (۱۹۷۵م. صص 
۱140-151 نوخته؛, یاداور شده است. 

ما در اینجا زندگانی ابن سینا را پربایة روایت ودئی و مسسن 
دتبالة آن را به روایت جوزجانی می‌آوريم. این سینا در حدود ۳۷۰ ق ! 
۰ در بخارا زاییده شد. بدرش از اهالی بلخ بود و در درران 
فرماتروایی توح بن منصور ساماتی (۳۸۷-۳۶۶ت / ۹۷۷ ۹۹۷م) به 
بخارا رقت و در آنجا در یکی از مهم‌ترین قریه‌ها یه نام خرمَین در 
دستگاه اداری په کار پرداخت. او از قربه‌ای در نزدیکی آنجا. یه نام 
آفشته زنی (ستاره نام؟) را به همسری گرفت و در آنجا اقامت گزید. 
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این سیتا در آنجا به جهان چشم گشود. پتج سال پس از تن بر ادر 
گهترنی به ناه محمود به دتیا امد. اين سینا تخت به آموشتن قران و 
ادییات پرداخت و ده ساله بود که همذ ف رآن و بسیاری از میاعت‌آدبی‌را 
فر "گرفتهو انگیزغشگفنی‌دیگران شده بود. در این میان پدر وی دعوت 
یکی از داعیان مصری اسماعیلیان را پذیرفته یود و از پیروان ایشان به 
شمار مي‌رفت. بر ادر ان مین نیز از آنان بود. بدرش ابن سینا را لیز به 
ایین اسماعیلیان دغوت مي‌گرد. اما وی هر چند به سخنان آنان گوش 
می‌داد و گفته‌هایشان رادر باه عفل و نفس می‌فهمید. نمی‌توانست آیین 
ایشان را ببدیود و پبر و آتان شود. پدرشن رسائل اخوان الصفاه را 
مطالعه می‌کرد و آين سینا نیز گاه به مطالعه آنها می‌پرداخت. سپس 
پدرتی وی را نزد سپزی فروشی به نام محمود مساحی که از ساب 
هتدی اگاه بو فرستاد و ابن سیتا از وی اين فن را آمورخت. در این 
هتگام دانسمندی به نام ایو عیدالله [حسین بن اير اهیم الطبری) ناتثی که 
مدعی فلسفه دائی برد, به بشارا آمد. پدر این سبنا ری رادر خاه خود 
چای داد و این مسینا نزد او یه آموختن قلسفه پرداخت. وی بیش از آمدن 
تانلی به بخاراه فزد مردی به تام اسماعیل زاهد فقه آموخته و در این 
زمینه مخت جریا و پویا و با همه عیوه‌های اعتر اض, به روش فقبهان 
اشنا شده بود. آنگاه این سینا زد نانلی به خواندن مدخل منطن 
ارسطوه (آیساگرگه < ایساغوجی ) انز پرفوریوسن؟ فیلسوف 
نوافلاطونی (۲۳۴ - ۲۰۱ با ۳۰۵م) پرداخت و در اين رآه تا بدانجا 
پیش رفت که نکاث تاژه‌ای کشفب می‌کرد و سبب شگقتی بسیارٍ 
"ستادشی می‌شد. چتانکه وي بدر ابن سینا را وادار ساخت که فر زندش 
را یکیاره و تتها در راه دانشس مشغول کند. اين سیتا یطتهای ساده 
منطق ر! نرد ناتلی فر! گرفت. اما آم را دربارة دقایق این دانش ناآگاه 
یافته از این رر به خواندن کتابهای متطق ارسطو ر مطالعة شر حهاي 
دیگران برآنها پرداخت, تا اینگه در این داش جیره دست شد. وی 
هبربان کتاب «تتاصر با اصرل هندسه» اثر آقلیدس (بو کلایدس) 
ریاضی‌دان مشپور یوتانی (سدهٌ ۴ و ۳ ق م)رااندکی تزد ناتلی خواند 
و سپس بقیة مسائل کتاپ را نزد خود خواند و آنها را حل کرد. سپس 
خواندن کناب معروف المجسظی (مگیسته سرتتاگییس ؟ اثر 
بطلمیرس (کلاودیوس پتولمایوس") ستاره‌تتاس بزرگ بونانی (لث 
دوم سده ۲ نی م) را نود تانلی آغاز کرد و پس از خواندن مقدمات و 
رسیدن به شکلهای هندسی آن. ناتلی به وی گنت که بقيةُ کناب را 
خودش بخواند و مسائل آن را حل کند و مشکلات را از وي بیرسد. اما 
یه این کار نپرداخت و این سینا نزد خودنی مسائل آن را حل گرد. 
جنانکه بسياري از مشکلها را تائلی نمي‌دانست,مگر بس او آنکه این 
سینا آنها را یرای وی توضیح می‌داد. در این هنگام. تاتلی بخارا را به 
قسد کرگانج و رسیدن یه دریار ابوعلی مأمرن بن محمد خوارزشاه. 


ترگب کرد. در اين میان ابن سبا نزد خود بد قواندن و آموختن متون و 


مطالعه‌ی آزاد 

علاوه بر دایرتالمعارف‌های عام که به آن‌ها اماره کردیم. برخی دایرتالمعارف‌ها 
در رشته‌ای خاص و برای مخاطبانی خاص نوشته می‌شوند ؛ حون : 

۱) دایرةالمعارف تشیع. زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی» کامران 
فانی, بهاءالدین خرمشاهی» بنیاد اسلامی طاهر» ۰۱۳۶۶ 

۲) فرهنگ‌نامه‌ی کودکان و نوجوانان شورای کتاب کودک ؛ از سال 
را ار 

۳) فرهنگ‌نامه. نوشته‌ی برتا موریس پارکر, ترجمه به فارسی زیر نظر 
رضا اقصی که ۱۸ جلد ان ترجمه شده است. 

۴) فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی احمد آرام و دیگران, تهران, ۱۲۳۸. 

۵) فرهنگ معارف اسلامی, دکتر سیدجعفر سجادی, ۴ جلد. شرکت 
مولفان و مترجمان. 

۶ فرهنگ موضوعی قرآن مجید. کامران فانی, بهاءالدین خرمشاهی. 
فرهنگ معاصر. تهران, ۰۱۳۶۴ 

۷) واژه‌نامه‌ی ریاضی و آمار. انجمن ریاضی ایران؛ تهران. 

۸) فرهنگ سخنوران, عبدالرسول خیام‌پوره تبریزه ۰۱۳۳۰ 

۰۱۳۵۲ دایرةالمعارف ادبی» عبدالحسین سعیدیان, تهران»‎ ٩ 

۰) گیاه‌شناسی مصور؛ پ. قورنیه. تهیه و تنظیم احمد کوپاهی تهران؛ 
۱۳۳۸ 


۲) سرگذشت نامه‌ها 

در این‌گونه کتاب‌ها؛ شرح تجال دانشمتدان ویر کان بیان مشود از جمله‌ی 
ین گذقیت نامه‌ها چی وان به کاب‌های زیر آشاره کرد 

۱ معجم‌الادبا. نوشته‌ی یاقوت حموی (متوفی ۶۲۶ ق.). 


۳ 


۲ الاعلام. , خیرالاین زرکلی» ۱۰ جلد (جاپ ۱۹۵۴-۱۹۵۹ م.). 

۳) ریحانةا لدب محمدعلی مدرس (۶ جلد)» تبریز. 

۴ تاریخ رجال ایران. مهدی بامداد. تهران, زوار ۰۱۳۴۷ 

۵) حشمه‌ی روشن, دکتر غلامحسین یوسفی, انتشارات علمی. 

۶ تذکره‌های فارسی (مثل لباب‌الالباب عوفی, تذکرةالاولیاء عطار. نفحات‌الانس 
تام و 

۷ زندگی‌نامه‌ی علمی دانشوران» ترجمه؛ به سرپرستی احمد بیرشک, موسّسه‌ی 
مطالعات علمی و فرهنگی, پژوهشگاه. 


۳( منابع فرعی (فهرست‌ها. کتاب‌شناسی‌ها, حکیده‌ها) 

از جمله منابع مهم رابط در امر تحقیق, فهرست مقالات و کتاب‌شناسی و جکیده‌ها 
هستند که فهرست تمامی کتاب‌ها و مقالات به‌صورت موضوعی يا الفبایی با ذکر مشخصات 
کامل در آن‌ها درج شده است ؛ مثلا اگر بخواهیم درباره‌ی حافظ تحقیق کنیم, با مراجعه به 
این فهرست‌ها. به کتاب‌ها و مقالاتی که تاکنون در این‌باره نوشته شده است دست می‌یاییم. 
آن گاه از آن‌ها به‌عنوان منابع تحقیق استفاده می‌کنیم. 

مهم‌ترین فهرست‌ها و کتاب‌شناسی‌ها عبارت‌اند از : 

نمایه. نرم‌افزاری ات که میدن فرش ون اطلاع‌رسانی «نمایه» بانظارت 
کان‌هادهای غتریی کرو راو که اس زک رین نانک ساب فریات ریا 
در اختتاردازوو دسخرشن زووو اسان ه اطلاعات نقاله فتاخش ده‌ها هار متاله ند و 
گفت‌وگو را با انواع جست‌وجوهای پیشرفته فراهم می‌کند. مهم‌ترین قابلیت این نرم‌افزار. 
دسترسی به متن همه‌ی این مقالات است. در تمام کتاب‌خانه‌های عمومی و بسیاری از مراکز 
علمی, فرهنگی و دانشگاهی از اين نرم‌افزاره می‌توانید استفاده کنید. 

۲ فهرست کتاب‌های حاپی فارسی. تالیف خان بابا مشار که تمامی کتاب‌های 
حاپ شده را تا سال ۱۳۴۵ به ترتیب الفبایی دربر می‌گیرد. 


۱۳۸ 


۳/۳( فهرست مقالات فارسی به کوشش ایرج افشار که تاکنون پنج جلد آن جاپ شده 
است. این محموعه. مقالات حاپی مطبوعات کشور را از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۷۰ شامل 
می‌شود. شیوه‌ی تنظیم مجموعه‌ی یاد شده, موضوعی است. 

۴ )کتاب‌شناسی توصیفی کودکان و نوجوانان. شامل سه جلد در معرفی کتاب‌های 
نتشر شمده برای کودکان و نوجوانان (از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱) توسط کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان حاپ شده است.* 


۴) منابع دیداری و شنیداری 
با پیشرفت صنعت و فن‌آوری و گسترش فنون ارتباطات. اکنون رسانه‌های دیداری و 


شنیداری مثل نوارهای صونی؛ لوح‌های فشرده (دیسکت)؛ نوارهای فیلم, عکس و اسلاید. 
میکروفیلم "۳" رایانه به کمک محققان آمده‌اند تا سرعت و دقت پژوهش‌ها را افزایش دهند. 


۵) رایانه 
در سال‌های اخیرء آن جه پیش از همه بر روند تحقیقات تأثیر گذاشته, منابع رایانه‌ای 
است. تا آن‌جا که این منابع. در زمره‌ی منابع مهم تحقیق درآمده است. رایانه می‌تواند تمامی 


*) علاوه بر کتاب‌شناسی‌های عام. کتاب‌شناسی‌های خاص نیز وجود دارند که تنها به یک موضوع واحد 
می‌پردازند ؛ مثل : 

۱) کتاب‌شناسی فیزیک, فریده عصاره تهران» وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ مرکز اسناد علمی ایران؛ 
۳۶۷ 

۲ کنایشتامی توصتیفی زوان‌شنناستی» سین احدی» مشهد آستان قدس رضوی» ۰۱۳۶۶ کتان‌شناینی 
تاریخ ایران. 

۳) کتاب‌شناسی تمدن ایران» ۳ جلد. دانشگاه تهران؛ ۰۱۳۵۱ 

۴) کتاب‌شناسی حقوق, حمید مقدم‌فر تبریز ۰۱۳۷۲ 

۵) کتاب‌نامه‌ی مولوی» صدیق بهزادی» تهران. مژسسه‌ی تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی, ۱۳۵۲ 

**) کتابخانه‌های معتبر» برای حفاظت از اسناد مهم جاپی و خطی, از آن‌ها عکس‌برداری می‌کنند و 
عکس‌ها را روی نوارهای کوجکی به نام میکروفیلم در اختیار محققان قرار می‌دهند. 


۳۳۹ 


اطلاعات مربوط به کلیه‌ی منابع تحقیق از جمله فهرست‌ها. کتاب‌نامه‌ها, فرهنگ‌ها را بر 
روی لوح فشرده (دیسکت) ضبط کند و در کم‌ترین حجم و کوتاه‌ترین زمان آن‌ها را هر موقع 
که بخواهیم فر انار ها عکر ارف یکی از جدیدترین روش‌های ذخیره‌سازی داده‌ها, 
ذخیره‌سازی نوری است. 

لوح فشرده‌ی نوری با ظرفیت گسترده‌ی ذخیره‌سازی خود قادر است صدها هزار 
لغت‌نامه‌ی دهخدا (۱۴ حلدی جدید) روی یک لوح فشرده ضبط شده ات 

رایانه‌ها علاوه بر تصویر صدا را نیز دخیره و بازیابی می‌کنند. برای مثال» یک لوح 
تروق که قاری اطا عا تسا مه قوبا رد عطر اشای سناس وه رو انیبان اسسشه: 
کند. امروزه شبکه‌ی وسیع اینترنت مراکز اطلاعانی سراسر دنیا را از طریق رایانه‌های 
شخصی به هم وصل کرده است و شما می‌توانید با در اختیار داشتن یک دستگاه رایانه‌ی 
شخصی با همه‌ی مراکز اطلاعاتی مهم در سراسر جهان ارتباط برقرار کنید و اطّلاعات 
فراوانی تکیت وت 
کسی می‌تواند تمامی اطلاعات لازم را درباره‌ی موضوع مورد مطالعه‌ی خود. از طریق 


زابانه تب کند: حتی بسیاری از کتابخانه‌های بزرگ و مهم از این طریق به هم وصل 
شده‌اند و علاقه‌مندان می‌توانند از امکانات آن‌ها نیز در محل خود استفاده کنند. 


۱) از یک مرکز علمی. پژوهشی یا کتابخانه‌ای بازدید و منابع تحقیق آن را طبق نمودار درس 
بررسی کنید. آن‌گاه نتیجه را گزارش دهید. 

۲ با مراجعه به فهرست‌ها و کتاب‌شناسی‌هاء از تمامی مقالات یا کتاب‌های مربوط به یکی از 
موضوعات دینی؛ علمی» ادیی» فرهنگی, ورزشی» اجتماعی و ... یادداشت‌برداری کنید. 

۲) یکی از منابع تحقیق معرفی شده در درس را به کلاس آورید و به هم‌کلاسان خود معرفی 

۴) نوع کلمات زیر را از نظر ساخت مشخص کنید. 

کاردان, نمکدان, کارگاه, گلزار, گلاب. گل‌سازی, گلاب‌پاش, گل‌شهر, گل‌پوش, گلستان, گل‌دوزی. 


۱۳ 


ساختمان واژه‌های مشتق: واژه‌ی مشنق از یک تکواژ آزاد و یک یا جند تکواژ 
وابسته تشکیل می‌شود. تکواژ آزاد را «پایه» و تکواژ وابسته را «وند» می‌نامند. 
«وند»‌ها را از نظر جای قرار گرفتن آن‌ها در ساختمان واژه. به سه نوع پیشوند» 


میان‌وند و پسوند تقسیم می‌کنند. 
>< مهم ترین بیشوندها: 
۱ با 
پا + اسم صفت : 
۲ بی 
بی + اسم ‏ صفت : 
۳ نا 


الف) نا + صفت ‏ صفت : 


۱۳۲ 


باادب. بااستعداد. باایمان, باهنر» باسواد؛ بانشاط 
بی‌سواد» بی‌درد» بی علا قه, بی استعداد 


نامعلوم؛ نادرست» نامناسب: نامنظم 


ناشناس» نادار نارس نایاب؛ ناتوان 


۹( 

زد + بن فعل ‏ صفت : 
۵) هم 

هم+ اسم صفت : 

> مهم ترین پسوندها 
0 ی 

الف) اسم+ ی > صفت : 


نشکن (لیوان نشکن)» نسوز (پنبه‌ی نسوز) 


هم‌درس: هم‌وطن. هم خانه. هم خانواده, هم عقیده. 


تهرانی زمینی» کتابی خوردنی؛ علمی, صنعتی؛ 
فنی 


«گی» گونه‌ای از «ی» است در واژه‌هایی که به 4-۱ /۰» ختم می‌شوند : 


خانگی, هفتگی, همیشگی» خانوادگی 


زیبایی. سفیدی: درستی» خوبی؛ درشتی 


«گی» در این مورد نیز گونه‌ای از «ی» است : 


آلودگی. مردانگی, پیوستگی 

بقالی. نجاری. خیاطی (ایسن واژه‌ها هم بر نام 
عمل و حرفه و شغل دلالت دارند و هم به مکان 
همان عمل. حرفه و شغل اطلاق می‌شوند). 


آهنگر, زرگره کوزه‌گر» آرایشگر» کارگر 


وحشی‌گری» موذی‌گری» یاغی‌گری, لاابالی گری 
(تفاوت این نوع واژه‌ها با واژه‌ای مثل کوزه‌گری 
این است که کوزه‌گر به‌تنهایی کاربرد دارد. اما 
یاغی‌گر و موذی‌گر به‌کار نمی‌روند. به همین 
دلیل» در کوزه‌گری تنها «ی» پسوند مورد نظر است 
و در یاغی‌گری» «گری».) 


۱۳۳ 


۴) بت 
ی ی هس سای 
مسئولیت. مأموریت, مرغوبیّت (تکواژ پایه‌ی 
او ها هی اس 
۵) ار 
پن‌ماضی+ ار اسم : کردار» رفتار, کشتار, گفتار, نوشتار» دیدار. 
ساختار» شنیدار 
استناناً این واژه‌ها صفت‌اند : 
گرفتار. برخوردار 
۰/۰۶۴ 
الف) بن‌ماضی + +/ ه ‏ صفت مفعولی :افسرده. گرفته. رسیده 
ب) بن‌مضارع + ۰/۵ اسم : وه تال کته پر تست مر موه 
گیره. پیرایه. آویزه. نمایه 
پ) اسم + ۰/۸ اسم : زبانه, دهانه. گردنه. حشمه لبه, دندانه, پایه, 
دسته؛ تیغه» زمینه 
ت) صفت + +/ ۰ب سم : . سفیده, شوره؛ سبزه, سپیده, سیاهه, دهه. پنجه, 
هفته. هزاره 
۷( مش 
پن‌مضارع + ش اسم: . روش گویش, پینش, نگرش, آسایش, خورش. 
پوشش 
۸) آن 
بن‌مضارع + آن + صفت/قید : گریان, دوان, خندان, روان 
٩‏ انه 
الف) اسم+انه - اسم : صبحانه. شاگردانه. شکرانه 
ب) اسم+ انی صفت/قید : مردانه. زنانه سالانه. کودکانه. روزانه. شبانه 
نب) اضقته هم ضفترفید::. غاقلا نم مر فان شاسنانه: مخنیاند 
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۰ ) کانه 


4 ۳۹ 5 2 ۰ ۰ 
صفت شمارشی+ کانه صفت : 


۱ -- نده 


بن‌مضارع بت وی تفت ۶ 


۱۲ 

بن‌مضارع+ ات صفت : 
۳) کار 

بن‌فعل+ کار صفت : 
۴ حی 

ام شنت ام 
۵) بان 

اسم + بان اسم : 
۶ دان 


اسم + دان ‏ آسم : 


۰ یه 


رک 


ب) صفت + - ک ‏ اسم : 


دوگانه. پنج‌گانه. هفده گانه 

و کر شا 

جویا. روا. کوشاء بینا. پدیراء دانا 

خواستگار, ماندگار. آفریدگار. سازگار. آموزگار 
قهوه‌جی» معدن‌جی» پست‌جی, تلفن‌جی 

باغبان؛ دربان» پاسبان, آسیابان» کشتی‌بان 
نمکدان, گلدان, قلمدان, شمعدان» جینه‌دان 
سروستان؛ لماش متا هنرستان, افغانستان 
خوابگاه. شامگاه. سحرگاه. دانشگاه, پالایشگاه 
لاله‌زار. جمنزار, گندم‌زار, گلزار, نمکزار 
و 

طفلک. اتافک» شهرک. عروسک 


زردک. سقبدک» سرخک. سیاهی 


۱۳9۵ 


اسم + وار ‏ صفت / قید : 


اسم + واره م اسم : 


۸) گین 
اسم + گین + صفت : 
۶٩‏ ین و ینه 


۱۳۶ 


قالیحه. صندوقحه کتابجه, دریاجه, بازارجه 
روتمند» بهره‌مند» هنرمنده آرجمند/ برومند, تنومند 
هنرور» پهناور» بارور. سخنور؛ نامور 
کیک تک 
امیدوار سوگوار رودکی‌وار: علی‌وار 


کته ار کر تون نات ار اور هی وه 
نامواره 


عمکیت: اندوهگین» تریگیق 


اه ۷ ث .2 ِ ۱ 
هنین» ززین» ززینه» رنگین» خونین» دروغین» 


نوین» جوبین» حوبینه 


هي 


۳ و #۰ ۰ 
/ ۳ 7 تا هچ( 1 6 / ۰ ۳7 ‌ 
وارهای «انش) وت مرو ».ما۰۵ ین تام 
7 0 
انشا سکره فا همست ودا»رامراینواژه؟تقن: 
ِِ_ ۳ 
ی 
و مب سك ِ ی 2 
بر رن | شروای کاس لد ان بر بر هگاه و وکا خووز اي 
۰ ژ 
اوازکان‌عارش(ول»اتفاق یاف ل: 
‌ سیر ت 
۱)شاوزی مر ارتصوت طبر را رال واژوز ِِ 
( د زوس از سس ما کعر یال 
انبا(») ,۳۱ )واعرا(). 
مر و 9 و ک 
اسب ولم«ست»ودو در رگروی شا روی اغرن ولج اس 
حِ 7 ۱ اک 
اسر ه(ماروای اسر ال :وست تب دس دوشن تن 
و هر و ۰ ئ ۳ ۰ 
۹ ِ سس ۰ ,ره ۳3 بط 0 7 
۲اعزش. مرو افازی یار وازه از در رو اقا رل : 


ایا تا را اه 


۱۳۷ 


0 ساخت واژه‌های زیر را مشخص کنید. 

الط رارد بقلم (اسم) ‏ زارد رتاش انم 

افشانه, نمودار, کارانه. بیجاره» سبزه‌زار» سیمینه. 

۲) با هر یک از کلمات زیر دو جمله بسازید که در یکی پیشوند و در دیگری حرف اضافه به کار 
رفته باشد. 

مثال: بی‌جا : او بی‌جا و بی‌مکان است. (حرف اضافه) او بی‌جا سخن گفت. (ییشوند) 

باادب, بی‌نام» بی‌کار؛ باهنر 

۲۳) برای هر یک از ساخت‌های زیر دو نمونه ذکر کنید (غیر از آن‌چه در درس خوان‌اید). 

۲ اسم + گین مب صفت : ...و ... 

[] اسم + ۵ ه انم : ... و ... 

[۲] نا + صفت -+صفت : ... و ... 

۳) با پسوندهای زیر کلمات مناسبی بسازید. 

مه کاس وش دی 

۵ پنج کلمه مثال بزنید که «فرآیند واجی کاهش» در آن‌ها صورت پذیرفته باشند. 

فرش زیر کار دزی بان دق آفیات قاری اففانفته سا (سادمستتی ور ) 
کلمه‌های معیّن شده را بنویسید. 

«نوروز. خاطره‌ی خویشاوندی انسان با طبیعت است. هر سال این فرزند فراموش‌کار که سرگرم کارهای 
مصنوعی و ساخته‌های پیجیده‌ی خود, مادر خویش را از یاد می‌برد. با یادآوری‌های نوروز به دامن وی باز 
می‌گردد و با او اين بازگشت را جشن می‌گیرد.» 


۱۳۸ 


نقش‌های زبان 


زبان‌شناسان برای زبان نقش‌های گوناگونی را برمی‌شمارند. در این‌جا ما تنها از 
جهار نقش اساسی‌تر زبان به اجمال یاد می‌کنیم. اين نقش‌ها عبارت‌اند از : ایجاد ارتباط. 
محمل انديشه. حدیت نفس و آفرینش ادبی. 

شاید اساسی‌ترین نقش زبان ایجاد ارتباط در میان افراد یک جامعه‌ی زبانی باشد. 
هدف از هر ارتباطزبانیمی‌توانداتقال اطلاع به دیگران یا ایجاد حس همزانی و همدلی در 
میان افراد یک جامعه‌ی زبانی باشد. برای مثال» وقتی ما به دوستمان می‌گوییم «راستی فردا 
کلاس ادبیات دیرتر شروع می‌شود»» با او ارتباط زبانی برقرار کرده‌ایم تا پیامی را به او بدهیم 
که فکر می‌کنيم از آن بی‌خبر است. وقتی در برخورد با دوستمان خطاب به او می‌گوییم 
«سلام! حه‌طوری؟ می‌بینی هوا حه سرد شده امروز!» باز با او ارتباط زبانی برقرار کرده‌ايم 
ولی این‌بار هیج اطْلاعی به او نداده‌ايم که از ان بی‌خبر باشد بلکه تنها با او هم‌دل و هم‌زبان 
شده‌ایم. 

دومین نقش زبان, محمل اندیشه است ؛ یعنی زبان ابزاری برای بیان افکار و تکیه گاو 
اندیشه است. زبان‌شناسان و روان‌شناسان هنوز به درستی نمی‌دانند که آیا زبان و اندیشه هر 
دو یک جیزند یا دو جیز متفاوت ولی همگی می‌پذیرند که بدون زبان, نمی‌توان به تفکر یا 


۱۳۹ 


اندیشه پرداخت. می‌دانيم که اندیشیدن بدون وجود مفاهیم عام» مثل «درخت» و «انسان» و 
مفاهیم انتزاعی» مثل «کاشتن» و «رشد کردن» یا به ۳ میسّر نیست يا ما را به احکام علمی 
عام درباره‌ی خودمان و جهان پیرامونمان نمی‌رساند. هم‌چنین می‌دانيم که هر دو دسته 
مفاهیم عام و انتزاعی تنها از راه زبان برای ما فراهم می‌شوند. پس, تنها با تکیه بر زبان 
می‌توانیم در جارجوب همین مفاهیم عام و انتزاعی درباره‌ی جهان بينديشیم و به احکامی 
علمی از اين قبیل دست يابیم که «انسان درخت می‌کارد» و «درخت رشد می‌کند». باز با 
تکیه بر زبان است که ما می‌توانیم با شنیدن حکمی از این نوع که «درخت انسان می کارد» 
درباره‌ی آن تأمل کنیم و آن‌گاه قاطعانه نظر دهیم که «اين حکم صادق نیست». 

نقش سوم زبان. حدیث نفس است که ما به کمک آن از خود و آن‌جه در درونمان 
می‌گذرد. سخن می‌گویيم. سخن گفتن درباره‌ی خود به‌تنهایی و حتی در خاموشی صورت 
می‌گیرد ؛ مثل وقتی که در گوشه‌ای می‌نشينيم و آهسته و بی‌صدا با خود حرف می‌زنيم. 

چهارمین نقش زبان این است که با آن به آفرینش ادبی می‌پردازيم. برای انجام دادن 
این‌کار. ما از اصول و قواعد و ضوابطی کمک می‌گیریم که جزء نظام زبان نیستند بلکه به 
نظریه‌ها و علوم و فنون ادبی تعلق دارند و در جارجوب سنت‌ها و روش‌هایی عمل می‌کنيم 
که به زبان مربوط نمی‌شوند بلکه به ادبیات و پر 
رهگذر. بر ساخت‌های صوری زبان (یعنی ساخت‌های آوایی و صرفی و نحوی آن) یا 
ساخت‌های معنایی آن؛ لایه‌هایی از ساخت‌های تازه‌ای می‌افزاييم که در محدوده‌ی نظام 
زبان توصیف پدیر نیستند و فقط در محدوده‌ی علوم و فنون و نظریه‌های ادبی قابل توصیف‌اند. 
با این کار» زبان را به پدیده‌ی دیگری بدل می‌کنیم که به آن آفریده‌ی ادبی می‌گویند. برای 
مثال در بیت زیر : 

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر انديشه برنگذرد 
شاعر به کمک اصول و قواعد عروض و قافیه و در چارچوب سنت‌ها و روش‌های شاعری 
در فرهنگ ایرانی, دو ساخت تازه. یکی ساخت وزن و دیگری ساخت قافیه را بر مجموعه‌ی 
ساخت‌های آوایی فارسی افزوده و اثری ادبی آفریده است که می‌توان نام نظم یا سخن منظوم 


۱۵۰ 


بر آن نهاد. همین‌طور. در بیت زیر 
دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم . نقشی به‌یاد روی تو بر آب می‌زدم 
شاعر از یک طرف به کمک همان اصول و قواعد نظم فرینی به آفرینش اثری منظوم در زبان 
فارسی دست زده و از طرف دیگر با استفاده از قواعدی معنایی که به ادبیات مربوط 
می‌شوند و نه به زبان. ساخت‌های معنایی تازه‌ای (نظیر ساخت‌های استعاری» ساخت‌های 
کنایی و جز آن) خلق کرده است ؛ تتاکت‌هاین که در جارچوب نظام معنایی زبان فابل 
توصیف نیستند بلکه برای توصیف آن‌ها باید از علوم و فنون ادبی دیگر (نظیر معانی و بیان 
و آرایه‌های ادبی و جز این‌ها) بهره جست. باری» شاعر از این رهگذر به آفرینش اثری 
پرداخته است که می‌توان نام شعر به آن داد. ۱ 
نکته‌ی مهم این است که ما هر جهار نقش زبان را, همراه با خود زبان, در کودکی و 
به‌عنوان بخشی از فرایند رشد طبیعی خود فرامی گیریم ؛ بی‌آن که در این کار به درس و 
کلاس و زحمت آموزگار نیاز پیدا کنیم اما باید درنظر داشته باشیم که دانش و مهارتی که در 
زمینه‌ی زبان و نقش‌های آن به‌طور طبیعی به‌دست می‌آوریم. پسیار محدود و ناجیز است و 
نها در حدی است که می‌تواند بهنیازهای زبانی افراد عادی با زندگی معمولی پاسخ بدهد ؛ 
بنابراین» لازم است علاوه بر آن, خود را به دانشی گسترده؛ زرف و نظام‌یافته درباره‌ی زبان 
رسمی و معیار نیز مجهز کنیم. بی‌تردید. دست‌یابی به جنین دانشی در زمینه‌ی زبان و 
نقش‌های گوناگون آن جز از راه درس و کلاس و بهره گرفتن از معلّم و استمرار در فراگیری 
امکان‌پدیر نیست. 


۱۵۱ 


جی> نم 


ی 0 
مس یزرو لنر : 
ی 
موب واه با ,اه _ودست 
‌ 
با 7 7 
ما ی اسان سر فط.سالن رصوت )سب صاستاصا فد 
کِ چم 
کم .سل بای الاصاست اضا سره ولج ی »است .اي 
تب 9 لا 
مر واه ای رسب 


ی ای او اش 3 اجه ون کناب امه انیت کر کن, 
۲) کدام‌یک از نقش‌های زبان, کارکرد اجتماعی بیشتری دارد؟ جرا؟ 

۳) درباره‌ی ارتباط زبان با فکر یک‌بند بنویسید. 

۴) علاوه بر صامت «ی». جه صامت‌های دیگری مشمول قاعده‌ی افزایش می‌شوند؟ 


۱۵۲ 


درس بیست ودوم 


آسناد و نوشته‌های حقوقی 


را تاکنون نام وکالت‌نامه, قول‌نامه. رهن, استشهادنامه. صورت‌جلسه. تعهد. صلح, 
یه و را شنیده اید؟ طق ماده‌ی ۴ قانون مدنی ایران هریک از اين نوشته‌ها در 
حکم یک سند قانونی است. 

«سند» نوشته‌ای است که از نظر حقوقی؛ در مقام دعوی با دفاع قابل استفاده باشد. 

هریک از اسناد به تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شود. اسنادی جون سفته. حک. 
برات و سهام تجاری و اسنادی جون قول‌نامه. وکالت‌نامه. رهن, صلح و ... 0 
هستند. اسناد غیرتجاری خود از نظر اعتبار دو دسته‌اند : 


الف) اسناد رسمی 
همه‌ی اسناد تجاری رسمی‌اند و اسناد غیرتجاری مشروط به این که در ادارات ثبت 
آسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی پا توسط مأموران رسمی, در حدود صلاحیت آنان و 
مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باند. رسمی تلقی می‌شوند. برخی از اسناد رسمی عبارت‌اند 
از : اسناد خرید و فروش, اجاره. صلح, وکالت, ضمانت» شرکت. وقف» وصیت. ازدواج و 
طلاق» استخدام» تعهدنامه» قول‌نامه و .... هریک از این اسناد. در صورت ثبت در دفتر استاد 
رسمی و درستی تاریخ و امضا و تأیید آن‌هاء جزء اسناد رسمی حقوقی به‌نسمار می‌رود. 
۱۵۳ 


یی نها مقر زا از قیل ‏ وی کار کدنا شاه رس آنهارا 
می‌نویسند و به امضای دوطرف معامله و در صورت نیاز. شهود می‌رسانند. سردفتر و 
دفتربار نیز آن‌ها را امضا و مهر می‌کنند و تاریخ و شماره‌ی آن‌ها به ثبت می‌رسد. 


ب ) اسناد عادی 
هریک از استاد یاد شده؛ حنان‌حه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود» نوشته‌ای عادی 


و می‌گردد. 


قول‌نامه 

فف ناف شدای اسنت که امضاکنندگان آن. قول به انجام رساندن معامله‌ای را با سند 
رسمی به یک‌دیگر می‌دهند. درواقع» قول‌نامه قسمت اوّل اصل معامله است. برای ضمانت 
قول‌نامه معمو لا مبلغی پول به عنوان وجه‌التزام تعیین می‌کنند. 


نمونه‌ی قول‌نامه : 
«قول‌نامه» 
فرو شنده: 
خریدار: 
مورد معامله: 
قیمت: مبلغ ریال رایج که مبلغ ریال از نقداً طی حک 
شماره عهده‌ی بانک شعبه‌ی از سوی خریدار به فروشنده 


به عنوان پیش‌پرداخت تسلیم گردیده و مانده‌ی بها را خریدار عهده‌دار می‌شود به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی 
انتقال ملک نقدی به فروشنده بیردازد. 


شروط: ۱ - تاریخ تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک این قول‌نامه روز ماه 


۱۵۴ 


سال یک‌هزاروسیصد و ۳ شمسی می‌بائد که دوطرف ملزم به حضور در دفترخانه‌ی اسناد رسمی شماره‌ی 
واقع در به نشانی : 
در تاریخ مزبور می‌باشند. ۲- تخلیه و تحویل مورد معامله تاریخ ماه یک‌هزار و سیصد و 
۳ شمسی می‌باشد که باید در سند رسمی مذکور قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی 
دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع مورد معامله. فروشنده ملزم به پرداخت روزانه 
مبلغ ریال به عنوان وجه‌التزام و جبران خسارات وارد شده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل 
مبیع می‌باشد. ۳- خریدار حق انتقال این قول‌نامه را جزئی يا کی ولو به صورت صلح حقوق و يا وکالت و غیره 
ندارد. ۳ب عدم حضور خریدار در دفترخانه‌ی فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضای سند رسمی مربوط و عدم 
پرداخت باقی‌مانده‌ی بهای معامله به‌طور نقد در همان تاریخ, به منزله‌ی تخلف خریدار تلقّی می‌شود و ضمن 
کأنلم یکن شدن این قول‌نامه. فروشنده حق دارد پیش‌پرداخت مذکور را به عنوان وجه‌التزام به نفع شخصی خود 
برداشت کند و خریدار دراین صورت حقی بدان ندارد. ۵- عدم حضور فروشنده در تاریخ مد کور در دفترخانه‌ی 
یادشده برای تنظیم و امضای سند ذکر شده تخف فروشنده محسوب می‌شود و او ملتزم است در این صورت. 
علاوه بر رد مبلغ پیش‌پرداخت فوق. مبلغی معادل پیش‌پرداخت یاد شده به عنوان وجه‌التزام به خریدار بپردازد. ۶- 
ملاک عدم حضور هریک جهت‌انجام دادن تعهدات متن, گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود. ۷- پرداخت 
ماليات‌ها اعم از مالیات نقل و انتقال و تعاون ملّی و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عهده‌ی فروشنده است و 
هزینه‌های محضر اعم از حق‌ثبت و حق‌نحریر و بهای اوراق رسمی مربوط و احتمالاًپاداش کارکنان دفترخاه به 
عهده‌ی دوطرف و بالمناصفه می‌باشد. ۸- در صورت بروز شرایط فوری و اضطراری مور در تأخیر تحصیل 
گواهی‌های مالیاتی. استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پایان کار يا عدم خلاف و تمدیدیه‌های آن که مورد 
تعهّد فروشنده است با اخذ گواهی‌های مربوط علّت قانونی تأخیر آن از مراجع صادرکننده‌ی آن گواهی‌ها و با اعلام 
قبلی رسمی فروشنده به خریدار. وقت حضور موضوع شرط اول و بالطیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط 
دوم بالا به همان میزان افزوده خواهد شد. -٩‏ این قول‌نامه در ۲ نسخه‌ی متحدالمتن والاعتبار تنظیم و پس از 
ای تایه کات 


۰ 


تاریخ: ماه یک‌هزارو سیصد و ۳ شمسی. 


محل امضای فروشنده: محل امضای خریدار: 


۱۵۵ 


وکالت‌نامه! 

هرگاه کسی بخواهد انجام امور حقوقی شخصی خود را به دیگری واگذار کند. 
وکالت‌نامه‌ای نوشته می‌شود و با تعیین حدود اختیارات و شرایط, وکالت‌پدیر (وکیل) ان 
امور را انجام می‌دهد. وکالت‌نامه انواع گوناگونی دارد ؛ جون : خرید. فروش: فسخ, 
اجاره اقامه‌ی دعوی, ازدواج, اقرار.تعهد و .. 

در برخی اموز, وکالت‌نامه‌ها حالت سند غادی دارند ؟میل فنر کت در خلسانت؛ اما 
اغلب جنبه‌ی رسمی می‌یابند که حتمً بای متن آن‌ها در دفترخانه‌ی اسناد رسمی ثبت شود. 


نمونه‌ی و کالت‌نامه : 
نوع ند : وکالت 
موکُل: خانم / آقای : فرزند آقای و نام مادر خانم دارای 
شناسنامه‌ی شماره‌ی : صادره از : فقر لو 
اک 
و کیل: خانم / آقای : فرزند آقای داراق شتتانشامه‌ی قنمازوی؛ 
صادره ان ساکن : 


مورد وکالت: خریداری قطعی یک دستگاه خودروی دست اول یا دوم و از هر نوع و مدل و 
سیستم و به هر رنگ و به هر قیمت و با هر کمیت و کیفیت به نام موکل | ز خارج کشور با پرداخت بها 
و برخورداری از مزایای موضوع معرفی‌نامه‌ی شماره‌ی مورخ 
وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی/ وزارت فرهنگ و اموزش عالی صادره به نفع موکل و 

۱) «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود 
می‌نماید» (ماده‌ی ۶ قانون مدنی ایران). 


۱۵۶ 


وارد نمودن خودرو مزبور به داخل کشور و ترخیص و پاساوان آن وفق قانون امور کمرکن و آیین‌نامه‌ی 
اجرایی آن و سایر مقررات از هر یک از گمرکات کشور و تنظیم و امضای اظهارنامه‌ی گمرکی و تعیین 
به انواع بیمه‌ها به هر مبلغ و به هر مدت و در صورت بروز خسارات. گرفتن غرامت و پس از ترخیص 
و پاساوان مراجعه به اداره‌ی راهنمایی و رانندگی, نیروی انتظامی. اداژه‌ی ساره کل ای و رداخت 
مالیات و عوارض و درخواست شماره‌گذاری و گرفتن پلاک و نصب بر خودرو مرقوم و اخذ 
دفترجه‌ی مالکیت و هر سند دیگرو تسلیم یا دریافت اوراق و مدارک و اسناد اعم از اصل يا رونوشت 
و تصویر. 

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل غیر - ولو مکرر - با داشتن اختیار عزل وکلای 
انتخابی خویش يا جای‌گزینی آن - هرچند کرارا - در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات 
و نیازی به حضور یا کسب اجازه‌ی مجدد موکُل ندارد و اين وکالت فقط در نفس وکالت مور 


قبض حق‌تحریر به شماره تسلیم گردیده و شماره‌ی جاپی این سند عبارت 
ابیت ۳ سری ( . 
تاریح: ماه یک‌هزارو سیصد و ۳ شمسی. 


محل امضا: 


اجاره‌نامه! 
اجاره‌نامه معمولا برای تصرف مکانی در مدتی معلوم و با شرایط مورد پذیرش دوطرف 
انجام می‌پذیرد ؛ مانند اجاره‌ی قل تنشا ی مغازه. زمین زراعی. انبار گرمابه و ۳ 


۱) اخاره‌عقدی است که به موغب. آن: مستأجر مالک منافع عين مستأجره می‌شود (ماده‌ی ۲۶۶ قانون 
مدنی ایران). 
اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند. 


۱۵۷ 


نمونه‌ی اجاره‌نامه : 
باسمه تعالی 


نوع سننل : اجاره 


موجر: خانم/آقای : فرزند آقای و نام مادر خانم 
دارای‌شنناسنامه‌ی شماره‌ی : صادره از : مترلذ:: ساکن : 

مستأجر: شرکت (سهامی خاص) مقیم... 1 

و به اعتبار امضای خانم / آقای : (زنیسیهیشت مندییزه) 

فرزند آقای و نام مادر خانم ذارای شنناسنامهی شماره‌ی : 
صادره از : متولد : و خانم / آقای : 
(مدیر عامل) فرزند آقای و خانم دارای شناسنامه‌ی شماره‌ی : 
صادره از : متولد : و همراه با مهر شرکت. 


مورد اجاره: تمامت شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه‌ی ‏ به مساحت 

متر مریع دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی 

از پلاک فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی بحش 

ثبتی ... محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره‌ی موزخ / / ۱۳صفحه 

جلد به مماره جاپی صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر 

قسمت‌های مُشاعی طبق قانون تملک |پارتمان‌ها و ایین‌نامه‌ی اجرایی آن با برق اختصاصی شماره‌ی 

پرونده و به قدرالسهم از آب و گاز مشترک و بدون تلفن وربا جمیع توابع و 

لواحق شرعیه و عرفیّه آن بدون استثنا که مستأجر با رژیت عين مستأجره. وقوف کامل از محل وقوع 

و حدود و مشتخصات: قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره صرفاً 

جهت دفتر ثبرکت مستاجر به مستأجر اجاره داده شده است و مستأجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع 

۱۵۸ 


استفاده‌ی مزیور را از مورد احاره ندارد. 
مدت: ۴ سال کامل شمسی معادل ۴۸ ماه تمام خورشیدی از تاریخ زیر. 


۱۳ در ار مت تست نش 
رسمی به موجر پرداخت نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره -بعضاً یا تماما - ظرف ده روز 
از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود. 
شروط: ۱- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلّی به عهده‌ی موجر و تعمیرات جزئی و رنگ‌آمیزی 

و نفاشی مورد اجاره جهت ت استفادهی بهتر به عهده‌ی مستأجر است. ۳۹ مستأجر حت انتقال مورد 
اغازشر متاض اور اس ان به هیچ صورت حتّی به صور : شا کته نمایندگی, » صلح 
وی و و کال ره قاری تسا خر یکت بارعا موانیی ساپ ورد موه انعا رو باتد: 
۴ طرفین عموما و هریک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می‌دارند که هیچ‌گونه 
وجه یا مالی به عنوان سرقفلی, حق کسب و پیشه یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش‌بینی نشده‌ی 
دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است ؛ بنابراین؛ مستاجر متعهد به تخلیه و 
تشه انس سار یطاق موجر با رسد کی می‌باشد و هرگونه 
خارحلازم ماهبا را : ها ها رگا .۵ ۳ 
در صورتی که بخواهد. می‌تواند جهت استفاده در مورد اجاره هرحند شماره تلفن خریداری و نصب 
نموده یا از ز کم فان تا شاب اور تخضیا زو بعتت ایت ۶ ی تین میا 
خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار در پنجره و شيشه. قفل و دستگیره‌ها و 
سایر متعلّقات مورد اجاره می‌باشد. ۷- مستأجر می‌تواند اجاره بها اعم از مالالاجاره یا اجرت المثل 
را به حساب جاری شماره‌ی موجر نزد بانک . شعبه‌ی واریز نموده 
وهای ازافش انوا به موجر تسلیم نماید. ۸- جنان‌جه بعد از انقضای مدت با بعد از فسخ, 
مستاجر مورد اجاره را سالم تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیکن موجر از تحویل گرفتن 
ان رها تم ی مت مرس داروربا اراشی قاضا بای های ری و ات زان فص نوی 
تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر به دادگاه صالح رجوع نماید. 4- عدم پرداخت بدهی‌های ناشی 
از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که پرداخت آن به عهده‌ی مستاجر است» موجب فسخ برای موجر 


۱۵۹ 


خواهد بود و در عین حال, موجر با ارائ‌ی قبوض مثبته حق وصول آن را از مستأجر دارد. ۱۰-از 
تاریخ فسخ یا از انقضای مدت. مستأجر متعهد به پرداخت اجرت‌المثل معادل اجرت‌المسمی به موجر 
با اخذ رسید کتبی می‌باشد. ۱۱- تخلّف مستاجر از هریک از مفاد و شروط این سند. موجب خیار 
فسخ از طرف موجر خواهد بود. 

سایر شروط: (در این قسمت اگر شروطی دیگر بائد. تنظیم خواهد شد). 


تشز | نت 

2 پاسخ استعلامیّه‌ی شماره ثبت منطقه‌ی تهران. 

۲- گواهی مالیاتی شماره سرممیزی تهران. 

۳ گواهی بیمه‌ی شماره‌ی سازمان تأمین اجتماعی شعبه‌ی تهران. 
۴ مفاصای عوارض کسب شماره‌ی  .‏ شهرداری منطقه‌ی تهران. 
۵- موافقت‌نامه‌ی شماره‌ی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران. 


این سند در ۲ نسخه که هر ۳ نسخه در حکم واحد است. تنظیم و بين طرفین مبادله گردید و 
نسخه‌ای از آن در بایگانی دفترخانه می‌باشد. 


بل وت ی بان تاک تب ایام 
شعبه‌ ی پرذااختو قیضی حی تحرین بهشماره‌ی تسلیم گردید. شماره‌های جاپی این 
سنند عبارت است از : سری ( 

تاریخ: ماه یک‌هزار و سیصد و ۳ شمسی. 


محل امضا: 


استشهادنامه 

در استشهادنامه, از کسانی که از یک حادئه یا موضوع آگاهی دارند, درخواست 
می‌شود اطْلاعات خود را بنویسند و امضا کنند. کسی که به موضوعی شهادت می‌دهد. در 
برابر شهادت خود مستول است و در صورت زوم باید در دادگاه» حقیقت دانسته‌های خود 
زا ات کك: 


نمونه‌ی استشهادنامه : 
باسمه تعالی 


از دوشتان؛ هتابگاق وهای شتا استدعا دارد هرگونه آگاهی خود را درباره‌ی سکونت 


سه‌ساله‌ی این جانب در منزل واقع در سهرستان خیابان 

کوجه‌ی پلاک طبقه‌ی در زیر این ورقه مرقوم فرمایند. 
نام کامل مشخصات درخواست‌کننده‌ی شهادت : 

تعهدنامه 


تخهدنامة از تاد رسیتی ات کاب شوش بیش مدش رده و یساش ان 
نمونه‌ی تعهدنامه : 


تک 
نوع سند: تعهد 
متعهد: خانم/ آقای : فرزند آقای و نام مادر خانم 
ذارای شتاسنامه ی تماردی:: صادره از : لد 


اکن 


ماده ۲۲۱ قانون مدنی : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری 
کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ؛ مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد 
عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. 


۳ 


متعهد له: شرکت : ‌ ) ثبت شده به شماره‌ی 
در اداره‌ی ثبت شرکت‌های تهران مقیم تهران به نشانی : 


مورد تعهد: 
الف) اقدام به اعمال مشروحه‌ی ذیل: 
متعهّدله واقع در تهران خیابان تروش اباتتما خها روش 


( پاسخ‌گوبی ارباب رجوع, با حسن برخورد. پاسخ‌گویی تلفن‌هایی که به متعهد له می‌شود و 
گرفتن شماره تلفن‌هایی که مدیرعامل. رئیس هیئت‌مدیره و اعضای هیثت مدیره‌ی مت له در اختیار 
او می‌گذارند و انتصال جریان آن تلفن‌ها به تلفن داخلی سفارش‌دهنده‌ی اتصال تلفن. 

۳) مرتب نمودن کلیّه‌ی آگهی‌های تبلیغاتی در راستای موضوع شرکت متعهّدله و به صورت 
بریده در آوردن آن جهت تسلیم به مدیرعامل شرکت تعهد له 

۳) تنظیم تمودن دقن خضور واغیاب کار کیان فز کت مهد لد ورضبه نتواان به کارکنان مزیزر 
جهت امضای ان دفتر. 

۵) حذاقل به مت سال تعام شمسی از تاریخ زیر در شرکت متعهٌدله اشتغال ورزیدن. 

ب) خودداری از امور ذیل: 

۱) استراق سمع تلفنی کلیه‌ی مکالمات تلفنی که به شرکت متعهندله از سوی اسخاص یا از 
شرکت تعهد له برای دیگران می‌شود. 

۲) باز نمودن پاکت‌های مراسلاتی که به شبرکت واصل یا از شرکت متعهْله صادر می‌گردد. 

۳) افشای اسرار کارهای شرکت متعهْدلد. 

۳) تعطیل کار جز در روزهای جمعه و ایام مات نوروزی و رسمی. 

مدت اجرا: اين تعهد مادامی که شرکت متعهّدله به خدمت متعهّد در شرکت خود پایان نداده یا 
او را برکنار نتموده یا آن که متعهّد مستعفی نشده است و نیز تا یک سال از پایان خدمت یا برکناری يا 
استعفای متعهّد به قوت خود باقی است. جنان‌جه اين تعهّد در مرحله‌ی اجرای ثبتی بانسد. تا پایان 
موارد اجرایی و وصول خسارات مورد اجرا دارای اعتبار می‌باشد. 

مسئولیت و جبران خسارت: در صورتی که متعهّد به هریک از موارد تعهّدی که در بند (الف) 
مزبور قید شده است مبادرت ننماید یا از هریک از اموری که در بند (ب) ذکر گردیده خودداری نورزد 
و در نتیجه از مفاد این تعهّد تخّف نماید و با عدم اجرای اين تعهدات و هم‌چنین با تخف متعهّد 

۱۶۲ 


خساراتی به شبرکت متعهّد له وارد گردد. شخص متعهد مستول خسارات مزبور بوده و متعهد است تا 
میزان مبلغ ریال که به عنوان وجه التزام تعیین می‌گردد. از عهده‌ی خسارات وارد به 
شرکت متعهّدله برآمده و به میزان مرقوم جبران خسارت نماید. 

صرف تشخیص و اعلام شرکت متعهّدله دفترخانه مبنی بر تخلف متعهّد و میزان خسارات وارد 
و حذاکثر تا مبلغ التزام فوقالذکر کافی و قاطع و لازمالاجرا و غیرقابل اعتراض است. 


یضاق تج یر بل تما وین تسلیم گردیده و شماره‌ی جاپی این سند عبارت 
2 سری ( 1 
تاریح: ماه یک‌هزاروسیصدو ۳شمسی. 


محل امضا: 


صورت‌جلسه 

به ثبت خلاصه مذاکرات یک‌گروه. شورا. صنف در بخش‌های اداری و شرکت‌های 
خصوصی و نهادهای آموزشی صورت‌جلسه گفته می‌شود. مهم‌ترین تصمیمات در 
صورت‌جلسه درج می‌شود و به امضای همه يا بیشتر شر کت کنندگان می‌رسد. صورت‌جلسه‌ها 
قابل استناد و دعوی هستند. 


نمونه‌ی صورت جلسه : 


باسمه تعالی 


مشروح بررسی‌ها و تصمیمات : 
6 
۲( 
۳۶۹ 


تفلشاران ناف سید بایان باق ی | هفرع یو دی سمل ۳9 
تشکیل خواهد شد. 


دستور جلسه بعد : ۱) ( ۳( 


همان‌طور که دیدید : 
متن سندها واحد و از پیش‌تعیین شده است. 
مشخصات دوطرف باید به طور دقیق در سند ذکر و ثبت شود. 


همه‌ی شرایط مورد نظر باید دکر و ثبت شوند. 
امضا یا اثر انگشت به سَند اعتبار می‌بخشد. پس باید امضاها یک‌سان, معلوم و 


مهن بالند, 

ان هافر استاه ماهبا هی وه و موی رد فو ققت فوطر تفارش کسو: 
تعهدآور است و هر طرف در صورت انجام ندادن آن, مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. 
تمامی اسناد در دو نسخه یا بیشتر تنظیم می‌شوند. 


1۶ 


هی نم 


۳ کی ۱ رم کم 
فا ولج !لد کنارعرار یرنه ول روز ای 
2 ه ۳ 
مور رای کر وس سالن ۸9 .»ان رل 
پ ۰ ه 
موم کی زمر وش تشر : 
)رال وصزت [: 
ال .له بش ورواژه ای رو رووست بت وووو 
سم و و : 
نت رد / :دما گر تسم درل ایا مرول لیکو رس » 
۰ ِ 
بِِ 
روم تشر دوه این رود شست یام یمن 
۳ ۳ 5 ۰ 1 
مصورت ز مت وتو وصوست ی :ورعا لد سم «ساساشت او 
ی ۰ تن ۳ 7 
یرم مور تفت سیر واست ,اند . 


۲مرال‌دمصاست | 


۱۶۵ 


اشرکد تسس «ا قاطا امد باه دو ولج 
دم ی کار وج بت ود 

7 

مکزسشست یزان فاسس تزا تضرروزه زر تا ند 
است :ولج ایآ - ,۰ (-عره رل شدهاست. 

مایت ماه 

ابرا لکا هو ووصشاری ری امه 

ولات فاس: ات مر 

پ ه گ ین 


۱۳۳ 


۱) یک قول‌نامه و یک وکالت‌نامه تهیه کنید. 

۲) تلفظ قدیم برخی از کلماتی را که در محل زندگی شما روا دارند اما در فارسی امروز 
متروک شده‌اند. پیدا کنید و در کلاس ارانه نمایید. 

۳) واژه‌هایی نظیر مراجعه. لبریز: نگربستن, استفاده و ... به متمم نیاز دارند. پنج جمله بنویسید 
که در آن‌ها این کلمات همراه متمم خود به کار رفته باشند. 


۱۶۷ 


کلمات دخیل دراملای فارسی (۲( 


در جمله‌های زیر به کلمات و ترکیبات توجه کنید. 
ارت کرتیت عل ار پا کش ار مقورتاس ربا ونر مرق دور 


بینهم۱. ۱ 
۲) پیامبر صلیاللّه علیه و آله فرمود «لدنیامزرعة الاخرة). 

۲ با صدور بخشنامه‌ی جدید. مکانباتقبلی گان لمیَکن تلقی می‌شود. 

با صوض دیب ال الا ف لاف . مسوضوعات امروز را طبقه‌بندی 
۳ 1 

یکی از ویژگی‌های زبان و ادب فارسی اين است که با ایات. احادیث و معارف 
اسلامی درهم آمیخته است. ملّت ما به دلیل شیفتگی به اسلام» اغلب در سخنان و 
نوشته‌های خود. تمام یا بخشی از یک ایه یا حدیث را ذکر می‌کنند و از این طریق, بر تاثیر 
سخن و نوشته‌ی خویش می‌افزایند. هم‌جنین» بعضی از امثال و حکم و اصطلاحات 
علمی عربی جزئی از زبان فارسی شده است. شناخت اين‌گونه جملات و ترکیبات و 
عرش رکف ارمهازههای زان زانی است کاباندتن کسسب نها 
بکوشیم. نکته‌ی مهم این است که این جملات پیشتر تابم رسم الخط عربی هستند تا 
رسم‌الخط فارسی. منال: 


۱۶۸ 


می‌نویسیم: بحمذ ال هوالعزیز, الموهن مرا المژمن. علیها لسلام 
نمی‌نویسیم : به حمدلاه, هولعزیز, المومن مرات لموّمن» علیه سَلام 


این عبارت‌ها تنها در «قالب» رسم‌الخط عربی صحیح هستند و شکل املایی آن‌ها 
«قالبی» است و عیناً باید رعایت شود. 

نمونه‌های نف از جمله‌های عربی رایج در فارسی را ۳۳ 
ع: لش رل رل 
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. 

5 الا کرام بالا تمام. شرف‌المکان بالمکین, الکلام یجرٌ الکلام. ولو بلغ ما بلغ» الحار 
قبل الداو: 


از متن درس‌های ۰ تا آخر کتاب‌های زبان و دییات (۳)املا بنویسید. 


۱۶۹ 


گروه کلمات برای املای شماره‌ی چهار 


سلطه و نفوذ - رستاخیز موعوه سعبوس و زمخت - رفیق مصاحب ‏ فیه و فریاد- 
غلظت ابر - صعود و سقوط - منبعالهامات - مشاهدات رویایی - محیط ملکوتی - حدقه‌ی 

جشم -اضطراب و تتش - مضطرب و پریشان - تلاو ستارگان - خستگی فوق‌العاده- 
تا -ستله آموز صد مدرزس سغمزه‌ی نگ زره یاو ۶ 
حصر -فخر و مباهات -ایل و عشیره سکهر و کرد - مواهب خداداد - بطالت و ببهودگی- 
حقوق قضایی - جنحه و جنایت - تعقیب بزهکار -ترفی و انتصاب -بساط تهویه - 
ار 
و بدگوبی -حوزه‌ی عرفان -کتاب کشفالمحجوب - فرق فرقدان - مضیق حیات - مرتبه‌ی 
عین‌الیقین - اولوالأبصار و روشن‌بینان - اریاب معرفت- مغو ترس ار سب هاتف - قالب 
تمئیل - قرب الهی - چارق و پاابه - نمط و روش - مدح و ذم س عتاب و خطاب - کتاب 
رصاد ماد یحبوحه‌ی حمله س وسایط گوناگون س تعیهی دل - اصناف موجودات - 
ذوالجلالی حق طوع و رغبت - - تعجب‌و تحبر لطاه ال شیکت عمت ررصف 
بنیز ی عییشت مرا کی ارس وس ور[ ی 
نگاه اعورانه - جنیبت کش فرمان - سفت فلک - غاشیه‌ی اسب مونس غمخوارگان. 

مزاع شین دطاری وشتیل سابل اخران مها + آشضاء الظرم فار انیب 
دایرةالمعارف تشیع -عکس و اسلاید - ذخیره‌سازی نوری - سیستم اطلاع‌رسانی - واژه‌ی 
لاابالی‌گری - مرغوبیت کالا -پرداخت بیعانه - حدیث نفس -مفاهیم انتزاعی - تهیه‌ی 
استشهادنامه - وجه‌التزام -اظهارنامه‌ی گمرکی -اصلاح تعرفه - ترخیص کالا - گرفتن 
غرامت یروت ور - توابع و لواحق - مالیات مستغلات -انعقاد قرارداد - 
استراق سمع-اصل الأهم فالاهم سخدای لایزال - رمز هویّت ت نان با هو بتی - کلام 
مت کل و پسینترمی ایساز معل سای تاسایست._ الوم وزگان خخ مان 
منبع‌و منشاً - جملات معترضه -اب‌های تحت‌الارضی. 


۱۷۰ 


درس بیست وحهارم 


تا این جا واژه‌های مرکّب و مشتق را شناختیم و آموختیم که بخش مهمی از واژه‌های 
موردنیاز در زبان فارسی از راه مرکپ‌سازی و مشتق‌سازی تأمین می‌شود. 

در مورد واژه‌های غیرساده توجه به نکات زیر ضروری است. 

۱) بعضی از واژه‌های غیرساده که به عنوان صفت می‌آیند. گاهی نیز به عنوان قید در 
جمله به کار می‌روند ؛ بنابراین. در شمار صفت‌های مشترک با قیدند : ناخواسته. بیادبانه, 
شجاعانه. 

۲) مرز میان اسم و صفت در واژه‌های غیرساده گاهی مبهم است. در واقع؛ 
بسرخی از واژه‌های حاصل را می‌توان اسم یا صفت دانست ؛ مثل : زرگره آموزگار دانشجو. 

این موضوع حتی در مورد پاره‌ای از واژه‌های ساده نیز صدق می‌کند. واژه‌های 
ساده‌ی «مسلمان و مرد» از این قبیل هستند. برای تشخیص دقیق نوع کلمه, باید به کاربرد 
آن در جمله توجه کرد. 

۳) واژه‌های غیرساده‌ی فارسی تنها به آن‌جه در این درس‌ها آمده محدود نمی‌شوند 
اما در اين‌جا از آوردن نمونه‌هایی از وندهای تاریخی و وندهای غیرفعال و کم کاربرد خودداری 


۱۷ 


پخش دیگری از واژه‌های غیرساده: واژه‌های مشتق - مرّب‌اند که معمولابه دو شکل 
کلی زیر می‌آیند : 
۱) اگر به واژه‌های مرکب» وند افزوده شود. به واژه‌ی مشتق - مرکّب تبدیل خواهند 
شد : جوان‌مرد - جوان‌مردی, ناجوان‌مرد 
۲) اگر به واژه‌ی مشتق, یک تکواژ آزاد اضافه شود آن نیز به واژه‌ی مشتق -مرکب 
تبدیل خواهد شد : دانش + جو > دانشجو 
شناتقهان بر ار واردهاق تن عم کب‌رهتیی است:: 
۱ ون * ضفت مر کب اه اضف + تا خو انم ون تاخردا کامم تا خو شارند 
۲) صفت مرکب/مشتق - مرکب + وند -> اسم : 
کارنمناسی, کارآموزی, خودخواهی, کتاب‌فروشی: 
دانش‌پژوهی, دانشجویی, زیاده‌خواهی 
۳) اسم + پن + وند > آسم : اسم نویسی» دوه سکن 
آینهبندان, سریازگیری 
۴ بن + وند + بن -> صفت : . دانشجو, دانش‌آموز, دانش‌پژوه 
۵ بن + وند + بن > آسم : داد و ستد. خرید و فروش, زد و خورد. 
زد و بند. نشست و برخاست. گفت وگو 


اسم‌های غیرساده‌ی شماره‌ی ۵ سه نوع‌اند. فریارهق بسانمان آن‌ها 
گفت‌وگو کنید. 


۶) صفت + اسم + وند - اسم/صفت اقید : هزار تومانی» دوبیتی» یک‌طرفد. 


۱۷۲ 


۷ اسم مشتق + اسم > اسم : دانشسرا. دانش‌نامه 

۸) اسم + وند + بن -> صفت : خدانشناس, زبان نفهم, حقوق‌بگیر 

‌( اسم + وند + اسم ست اسم/قید/ صفت : 
سراسر سرتاپا؛ءدوشادوش؛دست‌به‌دست 
تخت خواب.رخت خواب. مالاهسال» 
قدم به قدم, گوتن به کنر شانه به سس 
ق ها او و ی ستاو کار 


آموزش‌وپرورش»روبه‌رو قلم‌به‌دست 


نوع دستوری واژه‌های شماره‌ی ٩‏ را با استفاده از ملاک‌های نحوی در 


یادآوری: 

برخی از واژه‌های مشتق بیش از یک وند دارند : 

ناهماهنگی» ناراحتی, بی نظمی » تالت‌کییان نایافتنی نخواندنی, مره ی بی‌ادبی» 
هماوازی, کشتارگه. ناشکری, دانشگاه, بی‌مسئولیتی, همکاری, ناشنوایی, ستایشگری, 


فعالیت 


وع دستوری وازه‌های مشتق بالا را تعیین کنید. 


۱۷۳۳ 


هی اي 


ِ" 3 ۰ 0 
0 وازهاي زر رام شش . 
مسر 
۳ 
۱ 
۰ ِ 2 
وعروف ,وهد .مت »دم دومع یرای سواست فد 


ویر 


کی ۱ 
باس و اوفام همست دس و دس هی مه 
2 
وای« وم .دی در 


مر «« 
رو وم رز 


۱۷۴ 


۱) درباره‌ی یکی از موضوعات زیر. صورت جلسه‌ای تهیه کنید. 

[] نشست با اعضای تیم ورزشسی مدرسه درباره‌ی چگونگی شرکت در مسابقات استانی 

[] نشست با اعضای انجمن ادبی مدرسه درباره‌ی اجرای شب شعر 

[] نشست با اعضای ستاد تربیتی دبیرستان درباره‌ی شرکت در مسابقات حفظ و قرائت قرآن 
تا تست ا تباندکان کلای‌ها ترباری جگونگی اجرای طرح شهردار مدرسه. 

۲ با واژه‌ی «فرهنگ» سه کلمه‌ی غیرساده (مشتق» مشتق - مرکّب و م رکب) بسازید . 

۲) برای هریک از فرایندهای واجی (کاهش, افزایش ابدال و ادغام) نمونه‌ای ذکر کنید. 


۱۷۵ 


الهی به هس نان میخانه‌ات 
به دیس لجهی کبریا 
و 
به نور دل صبح‌خیزان عشق 
به بد ان سرمست ان سل 
که خاکم گل از آب انگور کن 
خدا را به جان خراباتیان 
به با وحدنم راه ده 


الهی! 


به عقل‌آفرینان دیوانه‌ات 
که آمد به سانش فرود ما 
به سافی کوثر به شاه نجف 
ز شادی به انده گریزان عشق 
که هرگز نرفتند ِِ راه دل 
سراپای من آتش طور کسن 
کزین تهمت هستی‌ام وا رهان 
دل ور اکن 


رضی‌الدّین آرتیمانی 
(قرن دهم) 


6 ارتا من امیرحسین ین» تدارک پژوهش‌نامه. چ دوم تهران. ۱۳۵۰ 

۲) انوری» دکتر حسن, آیین‌نگارش, انتشارات رسام» ۲ ج, ۱۳۶۶ 

۲ کیو اد کر بخ میور زان فارس تیان اتسارات قاط ۱۲۷۲ 
اش امد رضیاب هغیت شاهان ری نان فارش هام سره ۱۳۶۸ 

۵( . زبان و تفکٌرء کتاب زمان, ۱۳۴۹ 

۶( فسائل زبان‌شتانتی اتوی؛ اتشارات آگام: ۲۳۵۲ 


۷ بهمنیار. احمد. املای فارسی. پیشنهاد به فرهنگستان وقت (مقدمه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا. 
حاپ ۱۳۳۷) 

۸) جهانشاهی, ایرج. راهنمای نویسنده و ویراستار» تهران, شورای کتاب کودک, ۱۳۶۰ 

ت این وک عل مه اراس انا ات | کته ار ۱۱۳ 

۱) خانلری» پرویز ناتل. تاریخ زبان فارسی. ۲ج انتشارات علمی, ۱۳۷۱ 

۱۱.._س__دستور زبان فارسی, انتشارات توس. ۱۳۶۸ 

۲ داودی, دکتر حسین. راهنمای درس املا و دستورالعمل 7 تصحیح آن, انتشارات مدرسه 
(سازمان پژوهش و رت آموزشی)؛ تهران, ۱۳۶۷ 

۳ دوالفقاری, دکتر حسن, کتاب کار انشا و نگارش؛ جلد ۱و ۲ تهران؛ انتشارات اساطیر, 
۷۵ و ۱۳۷۶ 

۴ ستوده, دکتر غلامرضاء مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادییات فارسی, سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی (سمت) ۱۳۷۳ 

۵) سمیعی (گیلانی)؛ احمد. شیوه‌نامه‌ی دانش‌نامه‌ی جهان اسلام؛ بنیاد دایرةالمعارف اسلام, 
تهران. ۱۳۷۲ 


۱۷۳۷ 


۶ ایین‌نگارش, مرکز نشر دانشگاهی» ج سوم؛ ۱۳۶۹ 

۷ ریعت مد خو ای ای تکارت اشتتارات اساطین: تهران: ۱۲۶۸ 

۸ تفا اند کر فمف تون بقط فارس هت افشاوات ثیر کت اشسا راخ اهبای کتان: 
حاپ اول. ۱۳۷۵ 

)٩‏ صادقی, دکتر علی‌اشرف. درباره‌ی رسمالخط فارسی و التقای مصوت‌ها (مجله‌ی 
زبان‌شناسی» پاییز ۶۳ و پاییز ۶۵) 

۰) صادقی, دکتر علی ارف و غلامرضا ارژنگ, دستور زبان فارسی, وزارت آموزش و 
پرورش: ج ۱ تا ۰۳ ۱۳۵۸ 

۱ فرشیدورد. دکتر خسرو. دستور آمروز. ۰۱۳۴۸ تهران. صفی‌علی‌شاه 

۲ ماحوزی» مهدی, گزارش‌نویسی, انتشارات اساطیر» تهران؛ ج دوم. ۱۳۶۶ 

۳) مشکوةالدینی, دکتر مهدی. دستور زبان‌فارسی بر پایه‌ی نظریه‌ی گشتاری. انتشارات 
دانشگاه فردوسی. مشهد. ۱۳۷۳ 

۲۳ آموزش زبان فارسی؛ وزارت آموزش و پرورش, ۱۳۷۶ 

۵) مرادی, نوراللّه. مرجع شناسی. فرهنگ معاصر, ۱۳۷۶ 

۶) نجفی, ابوالحسن, مبانی زبان‌نناسی و کاربرد آن در زبان‌فارسی, انتشارات نیلوفر, تهران؛ 
۱۳۷۴ 

۷ ________.غلط ننویسیم. مرکز نشر دانشگاهی, جاپ هفتم. ۱۳۷۴ 

۸) نیساری, دکتر سلیم. دستور خط فارسی, سازمان جاپ و انتشارات (وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی). جاپ اول. زمستان ۱۳۷۴ 

۱۳۴۹ وزین‌پور: نادر فن نویسندگی. موسّسه‌ی عالی علوم ارتباطات؛‎ )٩ 

۰) یاحقی, دکتر محمدجعفر (و محمدمهدی ناصح)» راهنمای نگارش و ویرایش, مشهد. 
آنشان ففت ۱۳۷۳۵ 
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۱۷۸ 


